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Abstract
Belief in a savior is a shared conviction among religions, which in Islam 
has crystallized in the doctrine of Al-Mahdawiyya. The importance 
of this doctrine necessitates the existence of a coherent educational 
model based on Islamic teachings in order to cultivate individuals 
with correct Mahdavi beliefs and immunity from doubts. The present 
study was conducted with the aim of explaining the foundations, 
objectives, principles, and methods of Mahdavi education from the 
perspective of Allameh Mesbah Yazdi, with a qualitative approach 
and in a descriptive-analytical manner. The findings of the study 
indicated that this educational model is founded upon foundations 
such as "the guardianship and imamate of Imam al-Zaman (may God 
hasten his reappearance)," "his oversight of deeds," and "his being the 
channel of divine grace." The ultimate objective of this education is 
the cultivation of a true and actualized awaiting individual, which is 
realized through principles such as "knowing the truth and acting upon 
it," "attention to the presentation of deeds to the Imam (may God hasten 
his reappearance)," "readiness to perform one's duty," and "striving to 
realize the government closest to Mahdavi governance." The methods 
of Mahdavi education also include "heartfelt connection with the Imam 
through supplication," "seeking intercession and requesting visitation," 
"learning lessons from past nations," "performing religious obligations 
and calling to righteousness," and "practicing responsibility-taking in 
the era of occultation."

Keywords: Mahdavi Education, Imam al-Zaman, Allameh Mesbah Yazdi, 
Constructive Waiting, Educational Model.
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چکيده
اعتقاد به منجی، باوری مشترک در میان ادیان است که در اسلام با آموزه مهدویت تبلور یافته است. 
اهمیت این آموزه، وجود کی الگوی تربیتی منسجم مبتنیبر معارف اسلامی را برای تربیت افرادی 
با باورهای صحیح مهدوی و مصونیت از شبهات، ضروری میسازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین 
مبانی، اهداف، اصول و روش های تربیت مهدوی از دیدگاه علامه مصباح یزدی، با روکیردی یکفی 
و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که این الگوی تربیتی 
بر مبانیای چون »ولایت و امامت امام زمان ؟عج؟«، »ناظر بودن ایشان بر اعمال« و »مجرای 
فیض الهی بودن حضرت« استوار است. هدف غایی این تربیت، تربیت منتظر حقیقی و فعلیت‌بخشی 
به هویت اوست که از طریق اصولی همچون »شناخت حقیقت و عمل به آن«، »توجه به عرضه 
اعمال به امام ؟عج؟«، »آمادگی برای انجام وظیفه« و »تلاش برای تحقق نزدکیترین حکومت 
به حاکمیت مهدوی« محقق میشود. روش های تربیت مهدوی نیز شامل »ارتباط قلبی با امام از 
طریق دعا«، »توسل و طلب زیارت«، »عبرت آموزی از امت های گذشته«، »عمل به تکالیف دینی 

و دعوت به صلاح« و »تمرین مسئولیت پذیری در عصر غیبت« میشود. 

کليدواژه ها: تربیت مهدوی، امام زمان؟عج؟، علامه مصباح يزدي، انتظار سازنده، الگوی تربیتی.
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مقدمه

باور به ظهور منجی ازجمله اعتقادات مشترک میان ادیان الهی است. در دین اسلام، این باور در قالب آموزه 
مهدویت مطرح شده و جایگاه ویژه ای در اعتقادات مسلمانان، به ویژه شیعیان، دارد. بر اساس این آموزه، فردی 
از نسل پیامبر اسلام؟ص؟، در آخرالزمان ظهور کرده و زمین را، که از ظلم و فساد آکنده شده، سرشار از عدل و 
داد خواهد کرد. چنانکه در حدیثی مشهور آمده است: اگر از دنیا جز کی روز باقی نماند، خداوند آن روز را آن قدر 
طولانی مکیند تا مهدي؟عج؟ ظهور کند و زمین را همان گونه که از ستم و بیداد پر شده، از عدالت و دادگری 

لبریز سازد )حر عاملی، ۱۳۸۳، ص۲۷۴(.
اگرچه درباره مصداق مهدی موعود میان فرق اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد، اصل مهدویت مورد 
ابعاد اعتقادی، تأثیرات عمیقی در حوزه های مختلف،  پذیرش تمام مذاهب اسلامی است. این باور، افزون بر 
به ویژه تعلیم و تربیت بر جای میگذارد. چنانکه شهید مطهری مینویسد: »آرمان قیام و انقلاب مهدی؟عج؟ 
کی فلسفۀ بزرگ اجتماعی اسلامی است. این آرمان، گذشته از اینکه الهام بخش ایده ها و راهگشای آینده است، 
آیینه مناسبی برای شناخت آرمان های اسلامی نیز محسوب میشود. این نوید، ارکانی دارد که برخی فلسفی و 
جهان شناختی، برخی فرهنگی و تربیتی، و برخی دیگر سیاسی، اجتماعی و انسانیاند« )مطهری، ۱۳۸۹، ص۵۰(

اعتقاد به مهدویت همواره در میان متفکران و عموم مردم، به ویژه دین داران، جایگاه خاصی داشته است. 
اثر  به کار گرفته شود و هم ممکن است در  تعالی دینی  برای رشد و  به عنوان فرصتی  ازاین رو هم میتواند 

برداشت های نادرست، به چالشی جدی تبدیل گردد.
تربیت مهدوی موجب تقویت امید، صبر و مبارزه با ظلم میشود. تربیت نسلی مهدوی لازمه شکل گیری 
جامعه ای است که در انتظار ظهور منجی و تحقق حکومت عدل الهی باشد؛ بدون تربیت چنین نسلی آمادگی 
فردی و اجتماعی برای ظهور فراهم نمیشود. تربیت مهدوی همچنین انگیزه خودسازی و تهذیب نفس را در 
افراد ایجاد می کند، به این صورت که منتظران تهذیب نفس مکینند تا شایستۀ همراهی با امام زمان؟عج؟ 
باشد. بنابراین، تربیت مبتنیبر آموزه های مهدوی ضرورتی انکارناپذیر است؛ رسیدن به چنین سطحی از تربیت، 
صرفاًً از مسیر تجربه فردی یا پیروی از دیدگاه های غیردقیق و ادعاهای سطحی امکان پذیر نیست. اینجاست 
که وظیفۀ متخصصان تعلیم و تربیت، ارائۀ الگوهایی مبتنیبر معارف اصیل اسلامی و دور از انحرافات فکری و 
خرافی است. یکی از منابع قابل اعتماد برای طراحی این الگوها، آثار و اندیشه های علما و متفکران دینی است. 
ازآنجاکه پژوهش در قلمرو تربیت به تأثیر و تأثر عوامل متعددی در موقعیت های پیچیده میپردازد، استفاده از 
الگوها میتواند در فهم روابط عوامل و پدیده ها مفید واقع شود. مفهوم الگو در خصوص تعلیم‌ و تربیت، بر حسب 



، سال هجدهم، شماره دوم، پياپي 36، پاييز و زمستان1405  10

سطحی که در آن مورد نظر قرار گیرد، میتواند انواع مختلفی داشته باشد. در بالاترین سطح میتوان الگو را به 
انتزاعیترین ایدة سامان‌دهنده به جریان تعلیم ‌و تربیت اطلاق کرد. در این حالت الگو را م‌یتوان همسنگ فلسفۀ 
تعلیم  و تربیت دانست؛ زیرا ایدة فلسفی خاصی در باب ماهیت تعلیم  و تربیت است، به نحوی که سامان دهندۀ 
همۀ افکار و فعالیت هایی بوده که در سطوح پایین جریان دارند. در سطح میانی و فروتر میتوان الگو را ناظر به 
برنامه های آموزشی و درسی برای نظام آموزش و  انتزاعی دانست که تنظیمکننده یا هدایتکننده  طرح های 
پرورش است  )باقری، ۱۳۹۲، ص10(. در اين پژوهش، الگو چارچوبی مفهومی است که دربردارنده عناصر مرتبط 
از قبيل مبانی، اهداف، اصول و روش های تربیت مهدوی بر اساس دیدگاه آیت الله مصباح یزدی میباشد. مراد 
از تربیت مهدوی ایجاد زمینه های مناسب برای مهدوی شدن متربی است. بنابراین فرایند تربیت انسان عبارت 
است از: پرورش و شکوفاسازی استعداد مهدوی شدن در انسان )حيدري کاشاني و آقاطهراني، 1392، ص64(

علامــه مصبــاح يــزدي، ازجملــه علمــای برجســتۀ معاصــر، همــواره دغدغــۀ تربیــت اسلامی را در ســطوح 
رســمی )دانشــگاهی و حــوزوی( و غیررســمی )دروس اخلاق و تربیــت فــردی( داشــته اند. بــرخی از مهم تریــن 

فعالیت های ایشان عبارت اند از:
ـ تأسیس و مدیریت مراکز تربیتی و پژوهشی، مانند مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ که نقش 

مؤثری در تربیت و آموزش در علوم انسانی، تربیت اسلامی و ارتقای مبانی فکری ـ اخلاقی داشته‌اند؛
ـ راه اندازی طرح ولایت برای آموزش اساتید و دانشجویان با هدف تعمیق مبانی اندیشۀ اسلامی و تربیت 

اعتقادی نسل جوان؛
ـ تربیت شاگردان برجسته در حوزه های اخلاق، فلسفه، کلام اسلامی و تربیت دینی، توجه به روش های 
عملی تربیت اخلاقی، ازجمله یادآوری معاد، غفلت زدایی، و استفاده از ظرفیت های محیطی، خانوادگی و 

اجتماعی برای نهادینه سازی ارزش های اسلامی؛
ـ تبیین فلسفۀ تربیت و انسان شناسی اسلامی با تأیکد بر شناخت ابعاد وجودی انسان، هدفمندی تربیت، جاودانگی 
روح، اصالت فطرت و تغییرپذیری تدریجی وجود انسان، به عنوان مبنای تربیت اسلامی )همتیان و همتیان، 1402(

آموزه مهدویت نیز در آثار علامه مصباح يزدي حضوری پررنگ دارد. علاوه بر اینکه کتاب مستقلی با عنوان آفتاب 
ولایت در حوزه مهدویت از ایشان به یادگار مانده، در بسیاری از آثار ایشان مباحث مربوط به مهدویت به صورت پراکنده 
مطرح شده است. با توجه به اشراف به معارف اسلامی و تجربۀ عملی ایشان در حوزۀ اخلاق و تربیت، م‌یتوان دیدگاه‌های 
ایشان را مبنای طراحی الگویی نظام مند برای تربیت مهدوی قرار داد. پژوهش حاضر با روکیرد یکفی و روش توصیفی 

ـ  تحلیلی، به بررسی مبانی، اهداف، اصول، روش های تربیت مهدوی از دیدگاه علامه مصباح یزدی پرداخته است.
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آموزۀ مهدویت از جهات گوناگون مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بخش عمده ای از این مطالعات 
با روکیردهای کلامی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انجام شده اند؛ اما در سال های اخیر، توجه به بُعُد 
تربیتی مهدویت ظهور و بروز داشته است. در میان پژوهش های انجام شده، برخی به بررسی بازنمایی آموزه 
مهدویت در محتوای کتاب های درسی پرداخته اند. ازجمله پژوهش امینی و همکاران )1391(، که نشان دادند 
نمادها و مؤلفه های مهدویت در کتاب هدیه های آسمان، به‌طور جدی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همچنین یافته‌های 
عبدالرحمیان و همکاران )۱۳۹۹(، حایک از آن است که محتوای مهدوی کتاب ها، از نظر مّّکی و یکفی، متناسب 
با نیازهای تربیتی دانش آموزان نیست. در مقابل، اسفندیاری )۱۳۹۷( نشان داده است که اصول طراحی پیام 

آموزشی در بخش های مرتبط با مهدویت، در دامنه مطلوب قرار دارد.
گروهی دیگر از پژوهش ها، به طور مستقیم به تربیت مهدوی پرداخته اند. به‌عنوان نمونه، پژوهش بقایی و 
همکاران )۱۳۹۲(، راهبردهای عملیاتی تربیت مهدوی را در سه سطح »مغزافزار«، »نرم افزار« و »سخت افزار« 
امام زمان؟عج؟، اصلاح  واقعی  ازجمله: شناساندن سیمای  پیشنهادهایی  تربیت تحلیل کرده و  تعلیم و  نظام 
بینش های انحرافی، و طراحی محتوای متناسب با سطح درک مخاطب ارائه داده اند. همچنین، پژوهش هایی 
مانند رضوی )۱۳۹۲(، موسوی )۱۳۹۲( و بندهکریم )۱۳۹۲(، میرجلیلی )1400( و انصاری و قلمکاریان )1401( 

نیز به بررسی ابعاد مختلف تربیت مهدوی پرداخته اند.
بـرخی مطالعـات دیگـر نظیـر موسـوی )۱۳۸۸( و شـریف زاده و قـاضی )۱۳۹۳(، بـر دلالت هـای تربیـتی 
مهدویـت متمرکـز بوده انـد. نتایـج پژوهـش اخیـر، بر ضـرورت تأسیـس نظـام تربیتی بر پایـۀ تعلیـم و تربیت 

مهدوی در جامعه منتظر تأیکد کرده است.
مرور پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که اگرچه تلاش های ارزشمندی در زمینۀ تربیت مهدوی صورت گرفته، 
اما اغلب این مطالعات یا به تحلیل محتوای کتاب های درسی محدود شده اند، یا مبتنیبر بنیان های نظری از 
منظر متفکران دینی معاصر نیستند. پژوهش حاضر با تمرکز بر آراء و اندیشه‌های علامه مصباح یزدی، درصدد 
است تا با روکیردی نظام مند، به تبیین مبانی، اهداف، اصول و روش های تربیت مهدوی بپردازد و از این طریق، 

خلأ موجود در این حوزه را تا حدی برطرف سازد.

1. یافته

1ـ1. مبانی تربیت مهدوی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

در طراحی الگوی تربیتی توجه به مبانی ضروری است. نخستین دلیل برای ضرورت توجه به مبانی، پیشینی 
از  فارغ  بیان م‌یشود، هیچ دانشی  نیز  به سایر مؤلفه هاست. همان طور که در فلسفۀ علم  آنها نسبت  بودن 
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پیش فرض ها و اصول موضوعه اش شکل نمیگیرد. تعلیم  و تربیت نیز به عنوان دانشی تریکبی و میان رشته ای، 
مبتنیبر اصول و مبانیای است که از فلسفه، انسان شناسی، معرفت شناسی، الهیات و اخلاق استخراج شده اند 
 )داودی و همکاران، ۱۳۹۹ ، ص134(. در تربیت مهدوی نیز، این مبانی نقشی بنیادین در تبیین اهداف، اصول و 
روش های تربیتی دارند. علامه مصباح یزدی به عنوان یکی از برجسته ترین فیلسوفان و متفکران معاصر اسلامي، 
مجموعه ای از مبانی تربیتی را عرضه کرده است که به فهم و تبیین تربیت مهدوی کمک شایانی مکیند. در 

این بخش، به بررسی مبانی تربیت مهدوی از منظر این اندیشمند اسلامی میپردازیم.

الف. ولایت و امامت امامان معصوم؟عهم؟

یکی از مبانی اساسی در تربیت مهدوی، اعتقاد به ولایت و امامت امامان معصوم؟عهم؟ است. ایشان تمام مناصب 
پیامبر اسلام؟عهم؟، به جز منصب نبوت و رسالت را بر عهده دارند. ایشان منصوب از طرف خدا هستند، علم خدادادی 
دارند، معصوم از خطا و گناه اند، و به موجب ولایت الهی که بر همه مسلمانان دارند، اطاعت آنها همچون اطاعت 
خدا و رسول او بر همگان واجب است و برترین الگوی قابل پیروی برای انسان ها هستند )گروهی از نویسندگان، 

۱۳۹۰، ص۱۶۱(.
علامه مصباح يزدي با تأیکد بر جایگاه امامت در نظام اعتقادی اسلام، به تبیین این نکته میپردازد که وجود 
امام، چه در ظاهر باشد و چه در غیبت، برای هدایت بشر ضروری است و هرگونه تربیتی بدون شناخت و پذیرش 
ولایت امام ناقص خواهد بود. از این مبنا، اصولی نظیر لزوم شناخت امام، اطاعت از اوامر امام و زمینه سازی برای 

تحقق حکومت امام قابل استنباط است.

ب. غیبت امام زمان؟عج؟

غیبـت امـام دوازدهـم، یـیک از موضوعـات محـوری در مبحـث مهدویت اسـت. غیبـت به معنای عـدم حضور 
امـام در عالـم هسـتی نیسـت، بلکـه به معنـای عـدم دسـترسی عمـومی بـه ایشـان اسـت. درعین حـال امـام 
زمـان؟عج؟ در دوران غیبـت نیـز نقـش هدایت گری خود را به  واسـطه علمای ربانی، صالحـان، و عنایات غیبی 
ایفـا مکینـد. غیبـت، آزمونی بـرای جامعه اسـت؛ آزمونی در ایمان، اسـتقامت، انتظار سـازنده، و آمـادگی برای 
ظهـور. بـر اسـاس این مبنا، تربیـت مهدوی باید به گونه ای طراحی شـود کـه افراد در عصر غیبت نیز احسـاس 
حضـور امـام را درک کننـد، مسـئولیت دیـنی خـود را فراموش نکننـد، و در جهـت آمادگی بـرای ظهور تلاش 
نماینـد. انتظـار، تنهـا در صـورت فهـم صحیح مفهـوم غیبت و حضـور معنوی امـام، میتواند آثـار حقیقی خود 
را در پی داشـته باشـد. بـا توجـه بـه ایـن مبنا میتـوان نتیجـه گرفت که زمینه سـازی بـرای ظهـور امام عصر 

از اهداف تعلیم و تربیت اسلامی است )گروهی از نویسندگان، ۱۳۹۰، ص۱۶۲(.
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ج. ولایت فقیه در عصر غیبت

از مبانی مهم دیگر در اندیشۀ تربیتی علامه مصباح يزدي، اصل ولایت فقیه در عصر غیبت است. »ولایت فقیه 
هنگامی مطرح میشود که مردم، برای رسیدگی به امور اجتماعیشان، به امام معصوم؟عهم؟ دسترسي نداشته باشند 
و به ناگزیر، برای حل  و فصل آن امور، به کسی مراجعه کنند که از طرف ایشان نیابت داشته باشد. در این  صورت، 
اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط، در همان چیزهایی که اطاعتش از امام معصوم؟عهم؟ واجب بود، لازم م‌‌یشود« )مصباح 
یزدی، ۱۳۹۴، ص۴۶(. متربی باید بیاموزد که اطاعت از ولیفقیه در دوران غیبت، بخشی از اطاعت الهی است. 

به علاوه، ولایتمداری و مسئولیت پذیری اصول تربیتی ناشی از این مبناست.

د. امام زمان؛ مجرای فیض الهی

امام زمان؟عج؟ همچون سایر امامان معصوم؟عهم؟، واسطۀ فیض الهی است؛ یعنی تمام برکات و نعمات معنوی و 
حتی مادی از طریق وجود مقدس ایشان به انسان ها میرسد )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۴(. وجود مقدس 
ولیعصر؟عج؟، مجرای فیض الهی است و لحظه‌  به  لحظه عنایات و فیوضات آن حضرت بر بندگان خدا سرازیر 
میگردد و ازجمله بر اساس شواهد قطعی و اخبار متواتر، آن حضرت به  وسیلۀ علما و دوستان خود مردم را از 

امدادها و فیض های خود بر خوردار میسازند )مصباح یزدی، ۱۳۹۰، ص۷۹(.
این مبنا موجب تقویت رابطۀ قلبی و روحی با امام، و زمینه ساز ایجاد حس حضور، امید، و تضرع به درگاه 
الهی میشود. متربی میآموزد که ارتباط معنوی با ولی خدا، وسیله ای برای رشد، کمال، و رفع موانع تربیتی 

است. با توجه به این مبنا می توان اصل توجه و توسل به حضرت ولیعصر را استنباط کرد.

هـ . ناظر بودن امام زمان؟عج؟ بر اعمال انسان ها

بر اساس معارف دینی، اعمال انسان ها بر امام عصر؟عج؟ عرضه میشود. این باور که امام ناظر بر رفتار و افکار 
پیروان خویش است، جنبه‌ای اخلاقی و تربیتی دارد. علامه مصباح يزدي با تأیکد بر این آموزه، آن را ابزاری قوی 
در تهذیب نفس و اصلاح رفتار م‌یداند. این نظارت از سر محبت و هدایت است. امام، همانند پدری مهربان، رفتار 
بندگان را م‌یبیند، از خطاهایشان رنج میبرد و از پیشرفت آنها خشنود میشود )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۴(. 
باور به نظارت امام، موجب افزایش خودمراقبتی و پرهیز از گناه میشود. این اصل تربیتی، با ایجاد حس حضور 

در محضر امام، متربی را به خویشتن داری و تعهد اخلاقی تشویق مکیند.

و. اشتیاق امام زمان؟عج؟ به هدایت مردم

یکی از ویژگیهای امام، دلسوزی و عشق شدید نسبت به هدایت مردم است. امام زمان؟عج؟، با علم کامل به 
مراتب کمال، مشتاق تر از خود انسان هاست که ایشان به سعادت برسند. این اشتیاق جلوه ای از رحمت الهی است 
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که در وجود امام جلوه گر شده است )مصباح یزدی، ۱۳۸۶، ص۲۱۳(. از این مبنا میتوان نتیجه گرفت که متربی 
باید با امید به حمایت و راهنمایی امام، برای رشد و کمال همت کند. هیچ گاه نباید احساس تنهایی، طرد شدن 

یا بیپناهی داشته باشد؛ زیرا ولیخدا مشتاق نجات اوست.

ز. امام زمان؟عج؟ یگانه انسان کامل در عصر غیبت

در انسان شناسی دینی، جایگاه والایی برای انسان تصویر شده است که از آن با عنوان »خلیفۀ الله« یاد میشود. 
این مقام در قرآن نیز مورد اشاره قرار گرفته است )بقره: ۳۰(. بااین حال، خلافت الهی درواقع خاص انسان های 
کاملی، همچون پیامبران و امامان معصوم؟عهم؟ است و هر انسانی به  صرف انسان بودن، لزوماًً به این مقام دست 
نمییابد. نمیتوان پذیرفت که بزرگ ترین جنایتکاران بشری نیز مشمول این مقام باشند؛ بلکه این خلافت 
مربوط به انسان هایی است که »علم الأسماء« دارند، یعنی افرادی خاص که در رأس آنها، امام معصوم؟عهم؟ قرار 
دارد و همواره حجت خدا بر روی زمین اند )ر.ک. رجبی، ۱۳۸۰(. »بر پایه آیات قرآن، چون »خلیفه« در آیه با 
صیغه مفرد آمده، به  وضوح نشان میدهد که در هر عصر تنها کی خلیفه و قطب وجود دارد« )ر.ک. حسن زاده 
آملی، ۱۳۷۲(. این قطب، همان انسان کامل و امام معصوم است. از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی، تنها امام 
معصوم است که در هر زمان انسان کامل حقیقی و معصوم میباشد و تسلیم در برابر غیر او، با آموزه های اصیل 

شیعه در تعارض است )مصباح یزدی، ۱۳۹۸، ص۳۳۴(.
با توجه به این اصل، در تربیت مهدوی باید اصل اطاعت مطلق فقط به امام زمان؟عج؟ اختصاص یابد. هر 
کس دیگر که چنین ادعایی کند ـ مانند مدعیان یمانی، خراسانی، رابطان خودخوانده امام، یا مدعیان قطبیت ـ 
دعوت به باطل کرده است. تربیت درست مهدوی مانع افتادن در دام این گونه انحرافات خواهد بود. در نهایت، 
»تنها امام معصوم است که مجرای فیض الهی و صاحب ولایت مطلقه است و هر کس دیگر، هرچند کامل و 

عارف باشد، نهایتاًً بهره مند از فیض امام است و نه جانشین او« )مصباح یزدی، ۱۳۹۸، ص۳۳۴(.
در اندیشۀ علامه مصباح یزدی، تربیت مهدوی مبتنیبر مجموعه ای از مبانی است که محور اساسی این 
مبانی، امامت و ولایت الهی امامان معصوم؟عهم؟ است؛ امام، استمرار ولایت الهی، حجت خدا و واسطه فیض است 
و تربیت بدون پذیرش ولایت او ناقص میماند. در عصر غیبت، ایمان به حضور امام و نقش هدایتگری او، همراه 
با انتظار فعال و مسئولیت پذیر، روح تربیت مهدوی را تشیکل م‌یدهد. در این چارچوب، ولایت فقیه به‌مثابه نیابت 
از امام در اداره جامعه و تربیت دینی ضرورت مییابد و اطاعت از فقیه جامع الشرایط جلوه ای از ولایتمداری است. 
باور به نظارت امام بر اعمال بندگان، شفاعت و اشتیاق او به هدایت انسان‌ها و نقش او به عنوان یگانه انسان 
کامل و قطب عالم امکان موجب می شود امید، توکل و تعهد اخلاقی در متربی ایجاد شود. در مجموع، تربیت 
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مهدوی از منظر علامه مصباح يزدي، فرایندی توحیدی و ولایت محور است که با معرفت امام، ارتباط معنوی 
با او، و آمادگی برای ظهور، به تحقق جامعه منتظرِِ حقیقی و متعهد میانجامد.

2. اهداف

طراحی هر الگوی تربیتی مستلزم تبیین دقیق ارکان و مؤلفه های سازنده آن است. در میان این مؤلفه‌ها، »اهداف« 
الگو، فرایند تربیت و نقطه مطلوب نهایی را مشخص  از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ چراکه جهت گیری کلی 
ميکند. بدون تعیین اهداف، سایر مؤلفه ها همچون اصول، روش ها دچار اشکال خواهد شد و فعالیت های تربیتی 
ممکن است دچار پراکندگی، سردرگمی و حتی تعارض شوند. اهداف مشخص، »شاخصی برای سنجش و ارزیابی 
میزان پیشرفت به سوی هدف« به دست میدهند )اعرافی و همکاران، ۱۳۹۵، ج۱، ص۱۵۲(. در متون مربوط 
به تعلیم  و تربیت اسلامی و فلسفۀ تعلیم  و تربیت، به انواع و حیطه بندیهای گوناگونی برای اهداف اشاره شده 
است. یکی از دسته بندیها تفکیک میان هدف نهایی )غایی( و اهداف غیرنهایی )واسطی یا میانی( است. »مقصود 
از هدف نهایی، آخرین مطلوب و مقصودی است که شایسته است به دنبال آن باشیم«. ارزش این هدف، ذاتی 
است، اما »اهداف غیرنهایی به اموری اطلاق میشود که با آنکه شایستگی آن را دارند که مطلوب واقع شوند، 
اما خود واسطه ای برای رسیدن به هدفی بالاتر و والاترند و درنتیجه ارزش... آنها غیری است« )گروهی از 

نویسندگان، ۱۳۹۰، ص۲۱۴(.
هدف غایی تربیت مهدوی از دیدگاه علامه مصباح يزدي، تربیت منتظر حقیقی و فعلیت بخشی به هویت 
»منتظر حقیقی« است. این منتظر، کسی است که در تمام ابعاد وجودی، برای یاری، همراهی و اطاعت محض 
از امام زمان؟عج؟ در استقرار حاکمیت جهانی عدل الهی، به آمادگی کامل و تراز دست یافته است. چنین منتظری، 
تجسم عینی معرفت، محبت و تسلیم است و تمام زندگی فردی و اجتماعی خود را در راستای ظهور تنظیم 
مکیند. اهداف میانی که در ادامه میآیند، در حکم مراحل و ارکان ضروری برای تحقق این هدف غایی هستند

3. اهداف میانی

1ـ3. تحقق معرفت مبتنیبر ولایت نسبت به امام عصر؟عج؟

نخستین هدف، گذار متربی از شناخت شناسنامه‌ای و تاریخی امام زمان؟عج؟ و رساندن او به کی معرفت عمیق‌تر 
نسبت به حقیقت وجودی و جایگاه تکوینی و تشریعی امام زمان؟عج؟ است؛ یعنی متربی به حقیقت وجودی امام 
زمان؟عج؟ آگاهی یابد و بداند که جایگاه ایشان در نظام هستی کجاست )مصباح یزدی، ۱۳۸۴، ص۵۶(. این 
معرفت، سنگ بنای سایر اهداف میانی محسوب م‌یشود. این هدف از »مبنای ولایت و امامت امامان معصوم؟عهم؟« 
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و »مبنای امام زمان؟عج؟ به عنوان تنها انسان کامل عصر غیبت« اتخاذ میگردد. با توجه به این هدف دو اصل 
قابل استفاده است: اصل »معرفت امام به عنوان ولی« و اصل »شناخت حقیقت و عمل به آن«.

2ـ3. ایجاد رابطۀ قلبی و شوق به امام زمان؟عج؟

پس از شناخت، هدف آن است که این معرفت به کی رابطۀ عاطفی تبدیل شود. این رابطه باید مبتنیبر محبت، 
امید و مهم تر از آن، کی اشتیاق دائمی باشد. این پیوند عاطفی، ریشه در مبانیای دارد که امام را کی حقیقت 
زنده، حاضر و مهربان معرفی مکینند: »مبنای امام به عنوان مجرای فیض الهی«، »مبنای ناظر بودن امام بر 
اعمال« و »مبنای اشتیاق امام به هدایت مردم« )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۷(. این مبانی به متربی میآموزد 

که امام، واسطۀ همه برکات، پدری مهربان و ناظر بر رفتارها و مشتاق سعادت اوست.
مبتنیبـر ایـن هـدف نیـز اصـولی را میتـوان اتخاذ کرد. یـیک اصل »توجه و توسـل مسـتمر به حضرت« 
مبتنیبـر ایـن هـدف نیـز اصـولی را میتـوان اتخـاذ کرد. یـیک اصل »توجه و توسـل مسـتمر بـه حضرت« و 

دیگری اصل »توجه به عرض الاعمال«.

3ـ3. تحقق آمادگی همه جانبه برای اطاعت محض و یاری امام زمان؟عج؟

این هدف از مبنای »غیبت امام زمان« و »ولایت و امامت امامان معصوم؟عهم؟« استوار است. دوران غیبت، فرصتی 
برای تربیت انسان هایی است که خالص و خداجو باشند و این خلوص، نیازمند مجاهده و خودسازی است. اصول 
زیر را میتوان با توجه به این هدف اتخاذ کرد: اصل »آمادگی برای انجام وظیفه و اطاعت بیچون وچرا« )مصباح 

یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۶( و اصل »لزوم آمادگی همه جانبه برای یاری و جهاد«.

4ـ3. زمينه سازی برای حاکمیت عدل از طریق حمایت از ولایت فقیه

تربیت مهدوی در اندیشۀ علامه مصباح يزدي علاوه بر رشد ابعاد وجودی فردی، هدفی اجتماعی و سیاسی دارد: تلاش 
برای استقرار و حمایت از نزدکیترین الگوی ممکن به حکومت عدل اسلامی در عصر غیبت. این هدف مبتنیبر مبنای 
»ولایت فقیه در عصر غیبت« )مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۴۶( است. این باور که در غیاب امام معصوم، مسئولیت ادارۀ امور 

اجتماعی بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است، دوران انتظار را از کی خلأ حکومتی به دوره مسئولیت پذیری تبدیل مک‌یند.
اصل »تلاش برای تحقق نزدکیترین الگوی حکومت به حاکمیت امام زمان؟عج؟« و »ضرورت تبعیت و 

اطاعت از ولیفقیه جامع الشرایط« با توجه به این هدف قابل استفاده است.
با تحقق این اهداف چهارگانه »منتظر حقیقی« تربیت میشود. منتظر حقیقی کسی است که با عقلی روشن 
به ولایت امام معرفت دارد و قلباًً به او عشق میورزد و در عرصۀ عمل، هم برای تهذیب نفس و اطاعت محض 

و هم برای جامعه سازی در صحنه حاضر است.
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5ـ3. ارتباط مبانی و اهداف

در الگوی تربیتی اهداف باید از مبانی آن الگو استخراج شوند. در پژوهش حاضر، این ارتباط لحاظ شده است. 
اهداف تربیت مهدوی، هر کی ریشه در کی یا چند مبنا دارند.

هدف »تحقق معرفت مبتنیبر ولایت نسبت به امام« از »مبنای ولایت و امامت امامان معصوم؟عهم؟« و 
»مبنای امام زمان؟عج؟، به عنوان تنها انسان کامل عصر غیبت« گرفته شده است. چون امام، ولیّّ و حجت خدا 

و کامل ترین انسان است، اولین هدف تربیتی باید شناخت جایگاه ولایی او باشد.
هدف »ایجاد رابطۀ قلبی و شوق به امام؟ع؟« از مبانیای نشئت میگیرد که چهره ای حاضر، زنده و مهربان 
از امام ارائه میدهند؛ یعنی »مبنای امام به عنوان مجرای فیض الهی«، »مبنای ناظر بودن امام بر اعمال« و 
»مبنای اشتیاق امام به هدایت مردم«. وقتی متربی بفهمد که امام واسطۀ نعمت ها، ناظر بر رفتارها و مشتاق 

سعادت اوست، ارتباط عاطفی و قلبی با ایشان برقرار ميکند.
امام  بر »مبنای غیبت  امام زمان؟عج؟«  یاری  اطاعت محض و  برای  آمادگی همه‌جانبه  هدف »تحقق 
زمان؟عج؟« استوار است. غیبت، دوران آزمون و آماده سازی است. بنابراین، هدف تربیت در این دوران، رساندن 

فرد به آمادگی کامل برای یاری امام در زمان ظهور است.
هدف »زمینه سازی برای حاکمیت عدل از طریق حمایت از ولایت فقیه« از »مبنای ولایت فقیه در عصر 
غیبت« اخذ میشود. ازآنجاکه در دوران غیبت، نزدکیترین الگو به حکومت معصوم، حکومت ولیفقیه است، 

تلاش برای تحقق و حمایت از آن، کی هدف اجتماعی و سیاسی در تربیت مهدوی محسوب میشود.

4. اصول

پس از بررسی مبانی تربیت مهدوی که به مثابه شالوده های نظری و اعتقادی الگوی تربیتی عمل مکینند، نوبت به 
استخراج و تبیین اصول حاکم بر آن م‌یرسد. »اصول تربیت«، گزاره‌هایی با ماهیت »تجویزی« یا »انشائی« هستند 
)اعرافی و همکاران، ۱۳۹۵، ج۱، ص۱۵۱(. این گزاره ها، که از مقایسه و ملاحظه »مبانی« و »اهداف« به دست 
میآیند، متضمن »باید«ها و »نباید«های کلی هستند که به منزله قواعد عمومی و دستورالعمل های کلان )باقری، 
۱۳۹۲، ص۸۷(، عمل تربیتی را جهت‌دهی و تنظیم مکینند. اصول مشتمل بر سلسله‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌های 
آموزشی ـ تربیتي‌اند که راهنمای اندیشه و عمل تربیتی قرار م‌یگیرند )رهنمایی، ۱۳۹۴، ص۷۷(. این اصول برای 

درک چگونگی تربیت نسلی منتظر، فعال، و زمینه ساز ضرورت دارد.
1ـ4. تربیت بر مبنای انتظار سازنده

نخستین و شاید محوریترین اصل در تربیت مهدوی از منظر آیت الله مصباح يزدي، بازتعریف و تصحیح مفهوم 
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انتظار است. تأیکد بر آن است که انتظار نباید به معنای انفعال یا کی آرزوی قلبی برای رفع مشکلات شخصی 
باشد. انتظار واقعی و ارزشمند آن است که انگیزه انسان، پیروزی و گسترش اسلام و حاکمیت ارزش های الهی 
باشد و ظهور حضرت مهدی؟عج؟ را برای تحقق این آرمان متعالی بخواهد )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۴۴(. 

این اصل، جهت گیری اصلی تربیت مهدوی را از خواسته های فردی به اهداف متعالی تغییر میدهد.
اگر انتظار صرفاًً برای رهایی از مشکلات شخصی، سختی تکالیف دینی یا ظلم ستمگران باشد، در حقیقت 
به حال خود دلسوزی کرده ایم و چنین انتظاری که از راحت طلبی و تنبلی نشئت گرفته باشد، فاقد ارزش است. 
در مقابل، انتظاری که ریشه در علاقه حقیقی به امام عصر؟عج؟ و اشتیاق به عزت اسلام و مسلمانان و احیای 
انتظاری، آمادگی برای پذیرش  با ارزش و واقعی تلقی میشود. لازمۀ چنین  انتظار  باشد،  الهی داشته  احکام 
حکومت آن حضرت و دستورات ایشان است )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۴۴ و ۱۴۷(. بنابراین مربی باید از هرگونه 
تربیت انفعالی، راحت طلبانه پرهیز کند و با گفتار، رفتار و برنامه های آموزشی خویش، روحیۀ مسئولیت پذیری، 

عشق به امام و دغدغه نسبت به سرنوشت اسلام را در متربی ایجاد نماید.
2ـ4. اصل پرورش روحیه تکلیف مداری در متربی

مربی در تربیت مهدوی باید فضای تعلیم و تربیت را به  گونه ای شکل دهد که متربی بیاموزد در هر شرایطی، 
انجام وظیفۀ الهی را بر هر مصلحت یا نتیجۀ ظاهری مقدم بداند. او باید با گفتار و رفتار خود نشان دهد که 

ارزش انسان در انجام آگاهانه و خالصانه تکلیف است، نه در دست  یافتن به پاداش یا نتیجۀ فوري.
نیز، مؤمنان  بلکه در دولت کریمه  به دوران غیبت محدود نمیشود؛  تنها  نگاه مهدوی، تکلیف مداری  از 
دعوت گران به طاعت خدا و پیشگامان در مسیر حق اند؛ چنانکه در دعا آمده است: »وََ تََجْْعََلَنَََا فِیِهََا مِِنََ الدُّّعََاةِِ إِلَِىَ 

طََاعََتِكََِ وََ الْقََْادََةِِ إِلَِىَ سََبِلِیكََِ« )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۴۴(.
بر این اساس مربی باید با الگوسازی از رفتار تکلیف مدار، آموزش مسئولیت پذیری متربی را برای ایفای نقش 

مؤثر در تحقق اهداف الهی و در نهایت، مشارکت آگاهانه در حکومت جهانی امام عصر؟عج؟ آماده سازد.
3ـ4. اصل تربیت متربی بر پایه باور به نظارت امام زمان؟عج؟ )عرض الاعمال(

این اصل بر یکی از اعتقادات شیعه، یعنی آگاهی امام عصر؟عج؟ از اعمال شیعیان و عرض اعمال به ایشان، 
استوار است. »وجود مقدس امام زمان؟عج؟ ناظر اعمال ماست و بالاتر از همه، ذات مقدس حق تعالى شاهد 
اعمال ماست« )مصباح یزدی، ۱۳۹۱، ج۲، ص۷۹(. این باور باعث می شود متربی در زمینۀ خودکنترلی و تهذیب 
نفس تلاش کند. چنانکه در بخش مبانی گذشت امام؟ع؟ از اعمال شیعیان آگاهند و این اعمال به صورت هفتگی 
یا روزانه به ایشان عرضه میشود. »این آگاهی باید مؤمن را بر آن دارد که کاری کند که موجب خشنودی 
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امام؟ع؟ شود، نه مکدر شدن خاطر شریف ایشان. چه بسا بسیاری از اعمال مورد رضایت حضرت را با وجود آگاهی، 
به دلیل عدم سازگاری با هوای نفس، ترک مکینیم« )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۵(.

ایـن اصـل متـربی را نسـبت به حضـور دائمی یـک ناظـر آگاه و مهربان در زنـدگی توجه میدهـد و منجر 
بـه افزایـش مراقبـت بـر اعمـال، اصلاح نیـات، و تلاش بـرای جلب رضایـت امام زمـان؟عج؟ میشـود. »اگر 
بکوشیـم همیشـه ایـن حقیقـت در ذهـن مـا باقـى بمانـد که رفتـار و گفتـار و نیت هاى مـا بر امـام زمان؟عج؟ 
پوشیـده نمىمانـد، همیشـه دقـت خواهیـم کرد کـه گفتـار و رفتارمـان را کنترل کنیـم و کارهایمـان را هرچه 

بهتر و شایسته تر انجام دهیم« )مصباح یزدی، ۱۳۸۴، ص۷۱(.
4ـ4. اصل پرورش روحیه اطاعت محض از امام زمان؟عج؟

اطاعت محض و بیچون وچرا از دستورات امام معصوم؟عهم؟ در زمان ظهور، یکی از اصول مهمی است که یاران 
واقعی ایشان باید ملتزم به آن باشند. این آمادگی، لازمۀ دوران انتظار دانسته شده است. این اصل کی تمرین 
عملی برای گذشتن از خواسته های نفس و دلبستگیهای مادی در زمینۀ انجام تکالیف الهی است. »حالِِ ما باید 
به گونه اى باشد که اگر امام زمان؟عج؟ تشریف آوردند، آنچه به ما دستور م‌ىدهند، بدون چون وچرا پذیرا باشیم؛ 
آماده باشیم که در خدمت آن حضرت از مال و جان و همه دلبستگىهاى خود بگذریم و همه را در اختیار ایشان 

قرار دهیم« )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۶(.
مربی باید با تأیکد بر خودسازی، و مجاهده نفس، متربی را به جایگاهی برساند که در مسیر تحقق اهداف 
الهی، اطاعت از امام را همواره بر خواسته های شخصی و دلبستگیهای دنیوی مقدم بدارد. تقویت روحیۀ ایثار، 

پذیرش مسئولیت و پایبندی واقعی به دستورات دینی، از استلزامات این اصل است.
5ـ4. اصل توانمندسازی متربی برای یاری و جهاد

آمادگی برای یاری امام زمان؟عج؟، علاوه بر آمادگی قلبی، نیازمند کسب انواع توانمندیهای لازم است. »قرآن 
باید  نیرو در توان دارید بسیج کنید. ما  از  )انفال: 60(؛ هرچه  اسْْتََطََعْْتُُمْْ مِِنْْ قُُوَّّة«  لَهَُُمْْ مََا  مىفرماید: »وََ أَعَِِدُّّوا 
آمادگىهاى لازم را کسب کنیم؛ چراکه اگر ما آمادگى داشتیم دشمن عقب‌نشینى مکىند« )مصباح یزدی، ۱۳۸3، 
ص۲۰۵(. در این زمینه سیره علمای گذشته جالب توجه است که در اوایل غیبت کبری برای آمادگی جهت یاری 

امام؟ع؟ به تمرین های نظامی میپرداختند.
این اصل به معنای ضرورت تجهیز متربیان به انواع مهارت ها و توانمندیهای جسمی، فکری، اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و نظامی است. قوت در اینجا مفهومی وسیع دارد و شامل هر آن چیزی است که جبهۀ حق 

را تقویت و دشمنان را تضعیف نماید )مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج7، ص221(.
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6ـ4. توجه و توسل مستمر به حضرت ولیعصر؟عج؟

ارتباط روحی و معنوی با امام عصر؟عج؟ از طریق توجه قلبی، دعا و توسل، یکی از ارکان مهم تربیت مهدوی 
است. گرچه توسل به اهل بیت؟عهم؟ در هر شرایطی مطلوب است؛ اما »انسان در هر زمان و هر عصری باید در 
درجة اول به امام همان عصر و زمان توسل جوید. در برخی از روایات اشاراتی شده است، به اینکه وقتی کسانی 
در زمان یکی از ائمة اطهار؟عهم؟، به امام دیگری توسل جسته اند، آنان را به امام همان عصر و زمان حواله داده اند. 
این مطلب گویای این است که در هر زمان توسل و توجه به امام همان زمان اهمیت خاصی دارد« )مصباح 

یزدی، ۱۳۹۰، ص۱۴۴ـ۱۴۵(.
تأیکد این اصل بر بعد معنوی و عاطفی تربیت مهدوی است. تربیتیافتگان این مکتب، همواره خود را تحت 
عنایت امام عصر دانسته و از طریق دعا و توسل، ارتباط خود را با ایشان مستحکم نگاه میدارند. این امر به 

افزایش معنویت متربیان منتهی میشود.
7ـ4. اصل ایجاد و تعمیق شناخت ولایی در متربی

با استناد به حدیث »مََنْْ ماتََ وََ لَمَْْ يََعْْرِِفْْ إِمِامََ زََمانِهِِِ ماتََ مِِتََیةًً جاهِِلِيَِّةًًّ«)مجلسی، 1362، ج51، ص160(، مشخص 
میشود که معرفت امام در هر عصر ضرورت دارد. »شناختن امام عصر این نیست که آدم اسمش و اسم پدر و 
مادرش را بداند؛ بلکه به این معنا است که او را به ولایت و امامت بشناسد. او را ولىّّ امر و واجب الاطاعه بداند؛ 
زیرا اگر نداند از چه کسى باید اطاعت کند، گمراه خواهد شد و آنگاه جامعۀ اسلامى به تفرقه و ازهم پاشیدگى 

تهدید خواهد شد« )مصباح یزدی، ۱۳۸۴، ص۵۶(.
تربیت مهدوی مبتنیبر این اصل، بر شناخت متربیان نسبت به مقام، شئون و اختیارات امام معصوم؟عهم؟ و نقش 

ایشان در نظام هستی و تشریع تأیکد دارد. این معرفت، پایه و اساس محبت، اطاعت و یاری ایشان خواهد بود.
8ـ4. اصل هدایت متربی به شناخت و حمایت از نزدیک ترین الگوی حکومت به حاکمیت امام زمان؟عج؟

مربی در تربیت مهدوی مؤظف است متربیان را به گونه‌ای هدایت کند که ضمن شناخت مبانی حکومت مهدوی، 
نسبت به تحقق و حمایت از نزدکیترین شکل حکومت به حاکمیت امام زمان؟عج؟ احساس مسئولیت دینی و 
اجتماعی پیدا کنند. بر اساس معارف دینی، در دوران غیبت، وظیفۀ منتظران، تلاش برای پیاده سازی و حمایت 
از عادلانه ترین و اسلامیترین شکل ممکن از حکومت است. »اگرچه تئوری ایدئال اسلام، حکومت واحد جهانی 
به رهبری امام معصوم؟عهم؟ است، اما در زمان عدم امکان تحقق کامل آن، باید به دنبال تحقق فرض‌های نزد‌کیتر 
به آن بود. ازاین رو حتی در زمان تسلط حکومت های جور، فقیهان تا حد امکان به اداره امور مؤمنان و اعمال 
بخشی از ولایت خود در قالب امور حسبیه میپرداختند« )مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۲۰۸(. بنابراین باید حکومتی 
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شکل گیرد که رهبری آن بر عهده فردی باشد که از نظر علم، تقوا و عدالت، نزدکیترین شخص به امام معصوم 
است )مصباح یزدی، ۱۳۹۷، ص۱۲۷(.

ازایـن رو مـربی بایـد در فراینـد تعلیـم و تربیـت، روحیـۀ مسـئولیت پذیری سیـاسی، بینش تشـخیص نظام 
مطلوب تـر، و انگیـزه مشـارکت در اسـتقرار و حفـظ حکومـت اسلامی را در متربیـان ایجـاد کنـد. ایـن هدایت 
تربیـتی، زمینه سـاز آمـادگی جامعـه برای پذیـرش و حمایت از حکومت جهانی مهدوی اسـت و مانـع بیتفاوتی 

سیاسی و اجتماعی در دوران غیبت میشود.
9ـ4. ضرورت تبعیت و اطاعت از ولیفقیه جامع الشرایط

ایـن اصـل کـه از مبنـای اعتقـاد بـه ولایـت فقیـه در عصـر غیبـت نشـئت میگیرد بـر لـزوم اطاعـت از فقیه 
جامع الشـرایط به عنـوان نایـب امـام عصـر؟عج؟ در ادارۀ امـور جامعـۀ اسلامی تأیکـد دارد. »ولاتِِی فقیـهِِ جامعِِ 
شـرایط، فـرع ولایت معصومان؟عهم؟ اسـت. ما در زمان غیبت امـام زمان  ارواحنا فداه، ولاتِِی فقیه جامع الشـرایط 
را بـه وسـاطت حضـرت، از طـرف خـدا مىدانیـم« )مصبـاح یـزدی، ۱۳۸۴، ص۵۷(. »در دوران غیبـت، رفتـار 
ولي فقیـه بـراى مـا حکم رفتار امام معصوم؟عهم؟ را دارد« )مصباح يزدي، 1384، ص۸۲(. تصمیم ها و دسـتورهای 
ولیفقیـه کـه با هدف حفظ انسـجام جامعه و مصالح اسلام و مسـلمانان و با کمک متخصصان اتخاذ میشـود، 

برای همگان الزامی است )مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۲۳۲(.
مربی در تربیت مهدوی باید رفتار، گفتار و روش های تربیتی خود را به گونه ای شکل دهد که متربی، ارزش 
تبعیت از ولیفقیه جامع الشرایط را درک کند و آن را بخشی از زندگی دینی و اجتماعی خود بداند. مربی با الگو 
شدن در اطاعت از رهبری الهی و نشان دادن احترام و وفاداری عملی، به متربیان م‌یآموزد که تبعیت از ول‌یفقیه، 
رفتار مربی روحیۀ  این  انسجام جامعۀ اسلامی است.  امام معصوم؟عهم؟ و حفظ  از  اطاعت  برای  تمرینی عملی 
مسئولیت پذیری و عمل به تکلیف در مسیر تحقق اهداف مهدوی را در او نهادینه میسازد. این اصل به طور 
خاص بر اطاعت و فهم جایگاه ولیفقیه تأیکد دارد و بر اطاعت پذیری از حجت الهی در عصر غیبت تأیکد مي‌ورزد

بهره گیری از این اصول میتواند تربیت را به گونه ای رقم بزند که متربیان هم به لحاظ اعتقادی به ظهور 
منجی معتقد باشند، هم به لحاظ عملی خود را برای ایفای نقش در دوران غیبت و آمادگی برای دوران ظهور 

آماده کنند.

5. ارتباط اهداف و اصول

چنانکه گذشت اصول، گزاره های تجویزی )»باید«ها و »نباید«ها( هستند که مسیر رسیدن از مبانی به اهداف را مشخص 
مکینند. در الگو باید میان مؤلفه ها ارتباط و انسجام وجود داشته باشد. در ادامه ارتباط بین اهداف و اصول تبیین شده است.
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ارتباط با هدف معرفت امام عصر: اصل »معرفت امام به عنوان ولی« و اصل »شناخت حقیقت و عمل به 

آن«، چگونگی دستیابی به هدف »تحقق معرفت« را تبیین مکینند. این اصول مشخص مکینند که معرفت 
مطلوب، صرفاًً شناخت شناسنامه ای نیست، بلکه شناخت امام به عنوان ولی امر واجب الاطاعه است.

ارتباط با هدف رابطۀ قلبی: اصل »توجه و توسل مستمر به حضرت« و اصل »توجه به عرضۀ اعمال«، 

راهکارهای عملی برای رسیدن به هدف »ایجاد رابطۀ قلبی« هستند. این اصول به متربی میآموزند که چگونه 
از طریق دعا و خودکنترلی ارتباط عاطفی خود با امام را تقویت کند.

ارتباط با هدف آمادگی همه جانبه: اصول »انتظار سازنده«، »آمادگی برای انجام وظیفه و اطاعت بیچون‌وچرا« 

و »لزوم آمادگی کامل برای یاری و جهاد«، ابعاد مختلف هدف »آمادگی« را روشن میسازند. این اصول، آمادگی را از 
کی مفهوم ذهنی به کی برنامه عملی که شامل کسب توانمندیهای روحی، فکری و مادی است تبدیل مکینند.

ارتباط با هدف زمینه سازی: اصول »تلاش برای تحقق نزد‌کیترین الگوی حکومت به حاکمیت امام زمان؟عج؟« 

و »ضرورت تبعیت و اطاعت از ولیفقیه جامع‌الشرایط«، مسیر دستیابی به هدف »زمینه سازی برای حاکمیت عدل« 
را مشخص مکینند. این اصول، وظیفۀ سیاسی و اجتماعی منتظران را در عصر غیبت تبیین مکینند.

6. روش ها

پس از تبیین اصول تربیت مهدوی، به بررسی روش ها میپردازیم. »روش« به راهکارها، شیوه ها و تدابیری گفته 
میشود که برای نیل به اهدافی عملی، مانند ایجاد تغییر مطلوب در رفتار، منش یا بینش فرد، اتخاذ میگردد 
 )گروهی از نویسندگان، 1390، ص446(. بدین ترتیب، روش های تربیتی، ابزارها و مجاری تحقق اهداف تربیتی 

محسوب میشوند.
1ـ6. عبرت گیری و پندآموزی از تاریخ امت ها

این روش تربیتی، که ریشه در آیات قرآن کریم دارد، بر اهمیت مطالعه، تحلیل و تأمل در سرنوشت امت‌های گذشته 
در نحوه مواجهه آنان با وعده های الهی و فرستادگان الهی تأیکد ميکند. توجه به این نکته ضروری است که هدف 
اساسی از این روش دانستن تاریخ نیست، بلکه عبرت‌گیری و پندآموزی است تا متربی با بصیرت نسبت به سنت‌های 
الهی حاکم بر تاریخ، از تکرار خطاهای گذشتگان مصون بماند. در قالب کی استعاره میتوان چنین گفت که در این 

روش، تاریخ مانند آزمایشگاهی است که در آن، نتایج پایبندی به حق یا انحراف از آن قابل مشاهده است.
این روش با اصل انتظار سازنده مرتبط است؛ چراکه با نشان دادن سرنوشت اقوامی که در ادعای انتظار خود 
صادق نبودند، مانند برخی از بن‌یاسرائیل در زمان حضرت موسی؟ع؟ که با وجود انتظار منجی، پس از بعثت ایشان 
دچار تردید و نافرمانی شدند، یا گروهی از اهل کتاب که در آستانه ظهور پیامبر اسلام؟ص؟ منتظر ایشان بودند، 
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اما پس از بعثت، منافع خود را بر حقیقت ترجیح دادند )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۴۵-۱۴۸(، به اصلاح انگیزه 
و رفتار منتظران در عصر حاضر کمک مکیند.

مربی در استفاده از این روش باید فرازهای عبرت آموز تاریخ را انتخاب کرده و متربیان را به تفکر وادارد. 
مربی باید ذهن متربیان درباره عواملی که باعث انحراف آن امت شد، نقاط قوت و ضعف آنان در مواجهه با 
حجت الهی، شباهت ها و تفاوت هایی بین شرایط آنان و شرایط فعلی متربیان درگیر کند. این روش برای جلوگیری 
از افتادن در دام انتظارهای سطحی، شعاری و بیعمل مؤثر است و به منتظر کمک مکیند تا از سرنوشت کسانی 
که به تعبیر روایات، پس از ظهور حضرت مهدی؟عج؟ ممکن است به ایشان بگویند، ما به شما احتیاجی نداریم! 

برحذر باشد )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۴۸-۱۴۵(.
2ـ6. دعا و درخواست از خداوند متعال برای تحقق آرمان های مهدوی

دعـا رابـطی میـان انسـان و خداوند، و راهی برای رفع مشـکلات و دسـتیابی به حاجات دنیوی و اخروی اسـت. 
»مبـادا از توسـل، توجـه، دعـا، زیارت و سـایر وسـایل نزدکیـى به خداونـد و اولیـاى والا مقام او غفلـت کنیم! 
گاهـى ممکـن اسـت یـک کار کوچـک، آن قـدر لطیـف و پرمعنـا باشـد کـه از عبادت هـاى خیلى سـنگین نیز 
اثـرش بیشـتر باشـد« )مصباح یـزدی، ۱۳۸۴، ص۴۸(. در دعا هـم برای تعجیل در فرج و اسـتقرار دولت کریمه 
و هـم بـرای سلامـتی وجود مقدس امام عصـر و همچنین برای کسـب صلاحیت های فـردی و اجتماعی لازم 

جهت درک و یاری ایشان، از خداوند متعال استمداد و یاری طلبیده میشود.
توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت که اگـر »براى ظهـورش دعـا کنیم، فقـط بـراى خودمان سـازنده و 
تکامـل آور اسـت. حضـرت مهـدى؟عج؟ بـه‌ یقین، به دعـا و صدقۀ ما یـا اموالى که بـه نام او صـرف مکىنیم، 
نیـازى نـدارد؛ امـا خـودش فرمـود کـه براى فـرج من دعـا کنید. دعـا خواندن بـراى فرج امـام زمـان، فرج ما 
ـرََج«. منتظر فرج امام زمان؟عج؟ بودن، فرج ها و گشـایش هاىی را براى انسـان ها  ـرََجِِ مِِنََ الْف� اسـت: »إِنِْتِْظِـارُُ الْف�

به ارمغان مىآورد« )مصباح یزدی، ۱۳۸۴، ص۴۵(.
مربی باید اهمیت و آداب دعا را به متربیان آموزش دهد و فلسفه و آثار آن را نیز تبیین کند. دعا برای امام 
زمان؟عج؟، در حقیقت، ابراز وفاداری، تجدید عهد و اعلام آمادگی برای خدمت در رکاب ایشان است. دعاها یاد امام 
را در دل ها زنده نگه داشته و متربیان را از غفلت نسبت به امام غایب خود بازم‌یدارد. یکی از دعاهایی که باید مورد 
توجه باشد، این است که »از خداوند خواسته میشود که نیتی خالص، قلبی سلیم، صداقتی در گفتار و کردار، و حیاتی 
مرضیّّ او و امام زمان؟عج؟ به انسان عطا فرماید و توفیق انجام اعمالی که موجب خشنودی آن حضرت میشود و 
فهم آنچه برای پیمودن این مسیر لازم است، ولی مجهول مانده، نصیب گردد« )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۶(.
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3ـ6. طلب زیارت و اشتیاق به ملاقات امام عصر؟عج؟

این روش، که میتوان آن را مصداقی خاص از دعا دانست، بر ایجاد شوق قلبی و تلاش عملی برای کسب 
لیاقت و شایستگی ملاقات و بهره مندی مستقیم از فیض حضور امام عصر؟عج؟ تأیکد دارد. برای ارتباط با امام 
زمان؟عج؟ دعاها و اذکار متعددی وجود دارد که ازجملۀ آنها میتوان به دعای ندبه، زیارت آلیاسین و دعای 
عهد اشاره کرد. همچنین دعاهایی نقل شده که در آنها توضیح داده شده است چه کارهایی باید انجام شود و 

چه دعاهایی باید خوانده شود تا امکان مشاهده امام زمان؟عج؟ فراهم گردد.
اشـتیاق بـه ملاقـات، اگر صادقانه و از روی اخلاص باشـد یـک انگیزه قوی برای تهذیـب نفس و پیمودن 
مسیـر کمـال تبدیـل میشـود. این طلـب، اصل حفـظ و تقویت رابطـۀ قلبی و عمـلی با امـام؟عج؟ را از طریق 
ایجـاد یـک هـدف معنـوی والا و جـذاب )یعـنی لقـاء امام( معنا میبخشـد. بـا تکـرار و تأمل در عبـاراتی نظیر 
نََ اَحَْْمََدََ سََـیبلٌٌ فََتُُلْقْى؟... مََتى نَرَانـا وََ نَرَاكََ؟« )مصبـاح یـزدی، ۱۳۸۲، ص۱۵۷(، متربی تمنای  »هََـلْْ اِلَِي�ـكََ يََا�بـ
قلـبی خـود بـرای دیـدار را بـر زبـان جـاری مکینـد و به ایـن حقیقـت نیز واقـف میشـود که چنیـن وصالی، 

مستلزم کسب آمادگیهای روحی، فکری و عملی است.
نقش مربی در این زمینه، علاوه بر آشنا ساختن متربیان با این گونه ادعیه و مضامین، کمک به فهم صحیح 
معنای طلب زیارت است. این طلب نباید به کی آرزوی صرف و بدون پشتوانه عملی تقلیل پیدا کند. بلکه باید 
متربی توجیه شود که راه یافتن به سوی امام؟عج؟ و لایق شدن برای نظر ایشان، از طریق مجاهده با نفس، 
کسب فضائل اخلاقی و خدمت به آرمان های مهدوی قابل تحقق است. امید به زیارت و لقاء، سختیهای مسیر 
انتظار را برای منتظر آسان تر مکیند. این اشتیاق، اگر با معرفت همراه شود، میتواند متربی را از بسیاری گناهان 

باز دارد؛ چراکه او همواره خود را در محضر امامی میبیند که آرزوی دیدارش را در سر دارد.
4ـ6. تمرین مسئولیت پذیری در عصر غیبت

ازآنجاکه یکی از اصول اساسی در تربیت مهدوی، انتظار سازنده و تکلیف مداری در دوران غیبت است، روش 
تمرین مسئولیت پذیری جایگاهی ویژه در میان روش های تربیتی دارد. این روش برای تربیت افرادی متعهد، 
اهل وظیفه، و آگاه به نقش خود در جامعۀ دینی اجرا میشود. در عصر غیبت، مؤمن منتظر هم باید از نظر معرفتی 
و هم از نظر عملی آمادگی لازم را برای یاری امام زمان؟عج؟ کسب کند )مصباح یزدی، 1384، ص183(. یکی 
از مؤثرترین راه ها برای رسیدن به این آمادگی، تمرین مسئولیت پذیری از سنین پایین است. سپردن وظایف 

مشخص به متربی در خانه، مدرسه و مسجد اولین گام های عملی در این زمینه است.
نکتۀ مهم در این روش ارتباط بین انجام مسئولیت ها و نیت مهدوی است. به این معنا که باید آموزش به 
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گونه ای باشد که هر مسئولیتی با نیت رضای الهی و خدمت به مسیر ظهور انجام شود. در این صورت، زندگی 
روزمره به میدان تمرین برای یاری امام تبدیل میشود.

7. ارتباط بین روش ها با مبانی، اهداف و اصول

هر روش، کی یا چند اصل را محقق ساخته و به کی یا چند هدف خدمت مکیند و ریشه در مبانی دارد.
با تحلیل  را عملیاتی مکیند.  این روش، اصل »انتظار سازنده«  روش »عبرت گیری از تاریخ امت ها«: 

سرنوشت اقوام گذشته )که ریشه در مبنای باور به سنت های الهی دارد(، به متربی کمک مکیند تا از انتظارهای 
انفعالی پرهیز کرده و به هدف »آمادگی همه جانبه« نزدکی شود.

روش »دعا و درخواست از خداوند«: این روش اصل »توجه و توسل مستمر به حضرت« را محقق م‌یسازد. 

این عمل، که بر مبنای »امام به عنوان مجرای فیض« استوار است، به هدف »ایجاد رابطۀ قلبی و شوق به امام« 
کمک مکیند.

روش »طلب زیارت و اشتیاق به ملاقات«: این روش نیز مانند دعا، اصل »توجه و توسل« را پیاده سازی 

کرده و با ایجاد انگیزه معنوی قوی، به هدف »ایجاد رابطۀ قلبی« و همچنین تهذیب نفس برای رسیدن به هدف 
»آمادگی برای اطاعت محض« یاری میرساند.

روش »عمل به تکالیف دینی و دعوت دیگران به آن«: این روش، اصولی مانند »شناخت حقیقت و عمل 

به آن« و »تکلیف مداری« را به عرصه عمل م‌یآورد. این روش که مبتنیبر مبانی کلیدی دین )مانند تکلیف‌گرایی( 
است، هم به هدف آمادگی فردی )تهذیب نفس( و هم به هدف زمینه سازی اجتماعی خدمت مکیند.

روش »تمرین مسئولیت پذیری در عصر غیبت«: این روش به طور مستقیم اصول »لزوم آمادگی همه‌جانبه« 

و »تبعیت از ولي فقیه« را پیاده سازی مکیند. این روش که از مبنای »ولایت فقیه« و »غیبت« نشئت میگیرد، 
متربی را برای رسیدن به هدف »آمادگی برای یاری امام« و »زمینه سازی برای حکومت عدل« آماده میسازد

به طور خلاصه، این مؤلفه ها کی زنجیره منسجم را تشیکل میدهند: مبانی، چرایی و بنیادهای فکری را 
مشخص مکینند؛ اهداف، نقطۀ مطلوب نهایی را ترسیم مکینند؛ اصول، قواعد کلی حرکت به سوی اهداف را 

تعیین مکینند؛ و روش ها، اقدامات عملی برای اجرای آن قواعد و رسیدن به آن اهداف هستند.

نتیجه گیری

این پژوهش با هدف استخراج و تدوین مبانی، اهداف، اصول و روش های »تربیت مهدوی« بر اساس آراء و 
اندیشه های علامه مصباح یزدی به انجام رسید. از نتایج مهم این تحقیق آن است که »انتظار« را از کی حالت 
انفعالی و فردی، به کی »کنش فعال، مسئولانه و زمینه ساز« تبدیل مکیند. این تحول مبتن‌یبر مبانی مستحکمی 
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است که امام زمان؟عج؟ را فقط کی منجی در آینده عنوان نمکیند، بلکه به عنوان کی »حجت حاضر، ناظر و 
مجرای فیض الهی« در متن زندگی امروز معرفی مک‌یند. این نگاه، متربی را به خودسازی و مراقبه دائمی هدایت 

مکیند؛ چراکه او همواره خود را در محضر امامی آگاه و مهربان میبیند.
ویژگی دیگر این دیدگاه، در پیوند نظام مند میان سه حوزۀ »خودسازی فردی«، »ارتباط معنوی با امام« و 
ابعاد متمرکز هستند،  »مسئولیت اجتماعی ـ سیاسی« است. درحالکیه در برخی از روکیردها بر یکی از این 
دیدگاه علامه مصباح يزدي این سه را لازم و ملزوم کیدیگر میداند. هدف غایی، یعنی تربیت »منتظر حقیقی«، 
تنها زمانی محقق میشود که فرد علاوه بر کسب معرفت و ایجاد رابطۀ قلبی از طریق دعا و توسل، خود را برای 
اطاعت محض و فداکاری آماده کرده و در عرصۀ عمل اجتماعی، برای تحقق نزدکیترین نمونه به حکومت 
مهدوی، یعنی حمایت از نظام مبتنیبر ولایت فقیه تلاش کند. این نگاه جامع تربیت مهدوی را به کی برنامۀ 
کامل برای زندگی تبدیل مکیند. این پژوهش با ارائه اصولی همچون انتظار سازنده، شناخت حقیقت و عمل به 
آن، توجه به عرض الاعمال، آمادگی برای انجام وظیفه و اطاعت بیچون وچرا، تلاش برای تحقق نزدکیترین 
الگوی حکومت به حاکمیت امام زمان؟عج؟ و روش های مشخصی، مانند »تکلیف مداری«، »عبرت از تاریخ« و 
»تمرین مسئولیت پذیری«، ظرفیت مناسبی برای طراحی برنامه های فرهنگی و راهنمای عمل خانواده ها دارد. 
یافته های پژوهش مانند کی چارچوب نظری، از کیسو مانع ترویج انتظارهای بیعمل و از سوی دیگر، مانعی 
در برابر جریان های انحرافی و مدعیان دروغین شود. در نهایت، تربیت مهدوی از منظر علامه مصباح یزدی، 
فرایند رشد و ترقی انسان برای رسیدن به جایگاهی است که مشتاق ظهور باشد و خود را لایق و آماده یاری 

امام عصر ساخته و دوران غیبت را به فرصتی برای مجاهده، رشد و زمینه سازی تبدیل کند.
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Abstract
The present study, relying on the Qur'anic bipolar anthropology and 
employing the method of qualitative content analysis of the verses (open, 
axial, and selective coding), undertakes to extract concepts related to 
the negative faculties and dispositions of the human being. In order to 
assess the reliability of the coding and to ensure methodological rigor, 
Cohen's kappa coefficient was used, yielding a value of κ = 0.86. This 
value indicates desirable reliability and methodological rigor of the 
analysis. The central finding of the study is the identification of a causal 
chain among the negative faculties and dispositions of the soul across 
five major domains: structural weakness, psychological instability, 
cognitive deviation, self-centeredness, and behavioral disorder in the 
human being. A chain according to which the negative pole of human 
existence is regarded not merely as an obstacle, but as a stimulus in the 
process of human transcendence. The study's innovation is manifested 
in the presentation of a novel theoretical framework and the design of 
a three-stage, hierarchical educational model based on the principles of 
"immunity," "moderation," and "transformation," which is operationalized 
through networked educational methods. This graduated progression 
directs the educational approach away from the logic of elimination and 
suppression toward positive management and engineering, and ultimately 
provides the ground for cultivating an active and balanced human being 
on the path of proximity to the Divines.

Keywords: Educational Model, Islamic Education, Faculties of the Soul, 
Qur'anic Anthropology, Qualitative Content Analysis.
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چکيده
پژوهش حاضر با اتکا بر انسان‌شناسی دوقطبی قرآن و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای یکفی آیات 
)کدگذاری باز، محوری و انتخابی(، به استخراج مفاهیم مرتبط با قوا و صفات منفی انسان میپردازد. 
به  منظور سنجش پایایی کدگذاریها و تأمین اتقان روش شناختی، از ضریب کاپای کوهن استفاده 
شد که مقدار κ = 0.86 حاصل گردید. این میزان، حایک از پایایی مطلوب و اتقان روش شناختی 
تحلیل است. یافته محوری پژوهش، شناسایی زنجیره ای علّیّ ـ معلولی میان قوا و صفات نفسانی 
منفی در پنج حوزه کلانِِ ضعف ساختاری، ناپایداری روانی، انحراف شناختی، خودمحوری و اختلال 
رفتاری انسان است. زنجیره ای که بر اساس آن، قطب منفی وجود انسان نه به مثابه مانعی صرف، 

بلکه به عنوان محریک در فرایند تعالی انسانی تلقی میشود.
نوآوری پژوهش در ارائه چارچوبی نظریِِ بدیع و طراحی الگویی تربیتیِِ سه مرحله‌ای و سلسله مراتبی 
مبتنیبر اصول »مصونیت«، »تعدیل« و »تبدیل« متجلی است که با بهره‌گیری از روش‌های تربیتی 
شبکه ای عملیاتی میگردد. این سیر پلکانی، روکیرد تربیتی را از منطق حذف و سرکوب به‌ سوی 
مدیریت و مهندسی ایجابی سوق داده و در نهایت، زمینه پرورش انسانی فعال و متعادل را در مسیر 

تقرب الهی فراهم میسازد.

کليدواژه ها: الگوی تربیتی، تربیت اسلامی، قوای نفسانی، انسان شناسی قرآنی و تحلیل محتوای یکفی.
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31الگوی تربیت کیفی قوا و صفات نفسانی منفی بر اساس دیدگاه انسان شناختی دوقطبی قرآن 

مقدمه

تربیت انسان همواره با مسئله چگونگی مواجهه با قوا و صفات نفسانی، به ویژه صفات منفی همراه بوده است. 
انسان در نگاه قرآن کریم موجودی دارای گرایش ها و نیروهای متقابل است که قابلیت هدایت یا انحراف را 
به طور هم زمان در خود دارد. انسان شناسی دوقطبی، قوا و صفات نفسانی منفی را نه اموری ذاتاًً طردشدنی، بلکه 
ظرفیت هایی تربیت پذیر میداند که میتوان آنها را کنترل، تعدیل و در مسیر کمال هدایت کرد. از این منظر، 
تربیت معنوی نیازمند الگویی است که با واقعیت دوگانه وجود انسان سازگار بوده و به‌صورت نظام‌مند به سامان‌دهی 

این قوا و صفات بپردازد.
با وجود تأیکد گسترده قرآن بر تزیکه نفس، پژوهش‌های موجود بیشتر به توصیه‌های اخلاقی کلی یا فهرست ک‌ردن 

صفات منفی بسنده کرده و به ارائه الگویی منسجم مبتنیبر انسان شناسی قرآنی پرداخته نشده است. برای نمونه:
1. ثنائیة الةوق و الضعف یف الرقآن الکمیر )دراسة تفسیریة( )دبعجبار، 1444ق(؛

2. راز توصیف دوگانه انسان در قرآن )علیمحمدی، 1388(؛
3. زشتیگرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی )بنائیان اصفهانی و همکاران، 1393(.

این تحقیقات عمدتاًً بر دووجهی بودن انسان )ظرفیت الهی شدن در برابر تمایلات نفسانی( تأیکد کرده اند، 
بررسی است.  نیازمند تحقیق و  برای هدایت خصایل منفی همچنان  تربیتی مشخص و یکفی«  اما »الگوی 
بنابراین، هدف این پژوهش، تبیین و ارائه الگوی تربیتی یکفی برای تربیت قوا و صفات نفسانی منفی بر مبنای 
انسان شناسی دوقطبی قرآن کریم است و سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: بر اساس انسان شناسی دوقطبی 
قرآن برای تربیت قوا و صفات نفسانی منفی چه الگویی مي توان کشف و طراحی کرد؟ بر این اساس، تبیین 
مفهومی الگو، تربیت، انسان شناسی قرآنی و قوای نفسانی منفی، به عنوان مبانی نظری پژوهش حاضر، ضرورتی 

اجتناب ناپذیر دارد.

1. مبانی نظری

1ـ1. الگوی تربیتی

)معین، 1375، ج1،  دارد  انسانی کاربرد  الگوهای  برای  قالب است و عمدتاًً  یا  نمونه  به معنای طرح،  »الگو« 
ص1063؛ مهدیزاده، 1358، ص11(. الگو، به ویژه نوع مفهومی آن، مدلی است برای ساده سازی و سازماندهی 
مفاهیم انتزاعی و تبیین روابط بین اجزای کی پدیده )نوروزی، 1390، ص174؛ بیرن بائوم، 1382، ص87(. در 
علوم تربیتی، ساختار الگو میتواند فرایندمحور باشد که بر قابلیت پیش بینی و کارایی تأیکد دارد، یا غیرفرایندی 
که بر انعطاف پذیری و توجه به بافت و پیچیدگی تمرکز مکیند. در این پژوهش، ساختار فرایندی ـ عقلانی 
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 .)Tyler, 2013( به عنوان اسکلت اصلی انتخاب شده تا چارچوب منطقی و هدفمند برای هدایت رشد انسانی فراهم شود
بر این اسکلت، ساختار غیرفرایندی شبکه‌ای و سیستمی به عنوان پوسته پویا افزوده شده تا پیچیدگی، تدریج و بافت‌مندی 
وجود انسان را بازتاب دهد )Bronfenbrenner, 1979; Freire, 2000(. این تلفیق با منطق تربیتی قرآن، هم 

مبتني بر غایت مندی و هدایت و هم متوجه پیچیدگی و تدریج انسان است، هماهنگ است. هماهنگی دارد.
2ـ1. تربیت اسلامی

واژۀ »تربیت« که از باب »تفعیل« است، در منابع عربی دارای ریشه های مختلفی است؛ بااین حال، ریشه »رََبَأَََ 
/ رََبَیَ« اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا معنای آن »رشد، نمو و سوق به کمال« است )ابن‌فارس، 1404ق، ج2، ص483(. 
این معنا نشان مي  دهد که تربیت، تنها اصلاح رفتار بیرونی نیست، بلکه پرورش همزمان ابعاد جسمانی، عقلانی، 
عاطفی، اجتماعی و معنوی انسان را شامل میشود تا فرد توان مدیریت کشمکش های درونی و حرکت به سوی 
کمال را داشته باشد. روکیردهای مختلف لغوی بازتاب نگرش های متفاوت به تربیت هستند، به عنوان مثال، 
ریشه »رو« بیشتر به تربیت بدنی و رشد مادی اشاره دارد، درحالکیه ریشه »رََبَّبَََ« بر هدایت انسان به کمال 
معنوی تأیکد مکیند. )مصطفوی، 1368، ج4، ص35(. بر این اساس، تربیت اسلامی ناظر به تعدیل و جهت دهی 

قوا و صفات انسان است، با هدف رشد متوازن و هدایت وحیانی، و نه سرکوب استعدادها.
3ـ1. انسان شناسی قرآنی

واژۀ »شناخت« که تقریباًً معادل کلمۀ »معرفت« در زبان عربی است، کاربردهای معنایی مختلفی دارد. برخی از معانی 
لغوی معرفت، عبارت است از: شناخت، بازشناسی، ادراکات جزئی، علم مطابق با واقع و یقینی و علم حضوری )ابن‌منظور، 
1416ق، ذيل واژۀ عرف( و »درک کردن و دریافتن چیزی با اندیشه و تدبر از روی اثر آن است )حاتمی، 1394، ص33(. 
عام ترین مفهوم شناخت، مطلق علم و آگاهی و اطلاع است. شناخت به این معنا، یکی از روشن ترین مفاهیم است و 
نه تنها نیازمند به تعریف نیست که اساساًً تعریف حقیقی آن امکان ندارد؛ زیرا مفهومی واضح‌تر از آن وجود ندارد تا با آن 
معرفی شود )مصباح یزدی، 1392، ج1، ص152(. هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان، بُعُد یا ابعادی از وجود او 

یا گروه و قشر خاصی از انسان ها میپردازد، میتوان »انسان شناسی« نامید )رجبی، 1388، ص20(.
در اینجـا »انسان شـناسی« بـه آن شـناخت نظام مندی اشـاره دارد کـه از طریق مطالعه آیات قـرآنی درباره 
ماهیـت، ابعـاد، ویژگیهـای مثبـت و منـفی، جایـگاه و فلسـفۀ وجـودی انسـان حاصـل میآید. انسان شـناسی 
قـرآنی، نـگاهی متعـادل و دوقطـبی به انسـان دارد؛ او نه ذاتاًً خیر مطلق اسـت و نه شـرّّ مطلـق، بلکه موجودی 
دوقطـبی اسـت که میدان کشـمکش دائمی میـان گرایش های متعالی و تمایلات نفسـانی اسـت. این دوقطبی 

 بودن، نه نقص، بلکه مبنای امکان تربیت، آزمون و تعالی انسان تلقی میشود.
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4ـ1. قوا و صفات نفسانی منفی

قـوا و صفـات نفسـانی منـفی، نیروها و گرایش های درونی انسـان هسـتند کـه در صورت غلبه، باعـث انحراف از 
کمـال معنـوی میشـوند. ایـن قـوا به خودیخود »شـرّّ« مطلق نیسـتند، بلکـه جنبه هـای طبیعی نفس‌انـد که در 
چارچـوب هدایـت وحیـانی بایـد تعدیل و مدیریت شـوند. بـررسی منابع اسلامی نشـان م‌یدهد کـه پژوهش های 
موجـود اغلـب بـه توصیـف پراکنده ایـن قوا اکتفا کـرده و الگوی منسـجم و نظام منـدی برای تبییـن رابطه میان 
قـوای نفسـانی، تأثیـر آنها و سـازوکار هدایت یـا انحراف ارائـه نکرده‌اند. علاوه بـر این، تمایز میـان قوای طبیعی 
و انحرافـات نـاشی از افـراط و تفریـط غالبـاًً مغفـول مانـده و گاه بـرخی قـوا به ‌اشـتباه ذاتـاًً منفی تلقی شـده‌اند. 
درحالکیـه قـوه، نیـروی درونی و اسـتعداد بالقـوه انسـان اسـت کـه فینفسـه نه خوب اسـت و نه بـد؛ مانند میل 
بـه بقـا و حفـظ منافـع. صفـت، حالت پایدار نفسـانی اسـت کـه در اثر افراط یـا تفریط قوه شـکل م‌یگیـرد؛ مثلًاً 
همیـن قـوه میتوانـد بـه بخـل یا حـرص تبدیل شـود. رفتار، نمـود عینی صفـت در عمل اسـت، ماننـد امتناع از 
انفـاق یـا محـروم‌ کـردن دیگـران. از ایـن منظـر، منفی  شـدن قوای نفسـانی نـاشی از سـوء جهت‌دهی اسـت و 

تربیت قرآن، نه سرکوب قوا، بلکه تعدیل، هدایت و تصعید آنها در چارچوب وحی الهی است.
5ـ1. تحلیل محتوای کیفی

تحلیل محتوای یکفی در حقیقت فن پژوهش عینی، اصولی و مّّکی به منظور تفسیر و تحلیل محتوا است و تفکر 
بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از: قرار دادن اجزای کی متن )کلمات، جملات، پاراگراف ها و مانند آن بر 
برخی  )باردن، 1375، ص38(.  ازپیش تعیین‌ شده‌اند  انتخاب مي شوند(، در مقولاتی که  حسب واحدهایی که 
پژوهشگران نیز تحلیل محتوا را به  صورت فن یا تکنیکی برای ربط دادن داده ها به مضمون آنها با روش هایی 
معتبر و تکرارپذیر تعریف مکینند؛ به طورکیه بتوان از متن به استنباط های قابل اتکا درباره پیام های ارتباطی 
دست یافت )کریپندورف، 1387، ص25(. در این پژوهش، انتخاب روش تحلیل محتوا به این دلیل است که این 
روش، به  صورت نظام مند و مکرر امکان استخراج معنا، مضمون و الگوهای تربیتی نهفته در متون قرآن را فراهم 
مکیند و میتواند الگوی تربیت یکفی قوا و صفات نفسانی منفی را از دل آیات قرآن بیرون بکشد. تحلیل محتوا 
این قدرت را دارد که با رمزگذاری مقوله ای متن، معانی مفهومی و الگوی تربیتی را آشکار سازد و نتایجی قابل 

استناد و معتبر علمی عرضه کند؛ امری که برای فهم دقیق و یکفی موضوع این پژوهش ضروری است.

2. روش پژوهش

1ـ2. نوع پژوهش و رویکرد

پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از حیث روش یکفی است. با توجه به ماهیت هدایتی و انسان ساز قرآن 
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کریم و نیز هدف پژوهش در طراحی »الگوی تربیتی یکفی برای تربیت قوای و صفات نفسانی منفی بر مبنای 
انسان شناسی دوقطبی قرآن«، از روکیرد تحلیل محتوای یکفی )Qualitative Content Analysis( استفاده 
شده‌ است. این روکیرد امکان شناسایی، تفسیر و نظام مندسازی مفاهیم انسان شناختی و تربیتی نهفته در آیات 

قرآن را فراهم میآورد و با روکیرد استقرایی، به استخراج مقوله ها از متن میپردازد.
2ـ2. گردآوری داده ها

منبع گردآوری داده ها، متن قرآن کریم است و واحد تحلیل، آیات قرآن میباشد. داده ها از طریق مطالعه مکرر 
و دقیق آیات و با تمرکز بر توصیف های انسان شناختی گردآور‌ی شده و نیز مسیر بعدی گردآوری داده ها قضاوت 
کرده و تصمیم گیری مي نماید. این روکیرد استقرایی به منظور ظهور نظریه از درون داده ها طراحی شده است 
)Glaser & Strauss, 2006, p.45(. معیار انتخاب آیات، وجود توصیف صریح یا ضمنی از قوای نفسانی 
منفی، صفات اخلاقی ناپسند، گرایش‌های انحرافی انسان و پیامدهای فردی و اجتماعی آنها بوده است. بر این 
اساس، آیات زیر به عنوان جامعه متنی پژوهش انتخاب شدند: حجر: ۲۶؛ نساء: ۲۸؛ احزاب: ۷۲؛ زمر: ۸؛ اسراء: 
۸۳؛ معارج: 19ـ21؛ روم: ۳۳؛ آل عمران: 6ـ7؛ یونس: ۳۶؛ هود: ۱۰؛ انفطار: ۶؛ قیامت: ۵؛ اسراء: ۱۰۰؛ ابراهیم: 
۳۴؛ کهف: ۵۴؛ فصلت: ۴۹. در مجموع، ۱۶ آیه )با احتساب آیات معارج 19ـ21 به عنوان کی واحد معنایی( 

به عنوان داده های نهایی پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند.
3-2.  فرایند کدگذاری

تحلیل داده ها از طریق فرایند نظام مند کدگذاری سه مرحله ای انجام شد:
کدگذاری باز )Open Coding(: در این مرحله، مفاهیم اولیه مرتبط با قوای و صفات نفسانی منفی انسان، 

بدون پیش فرض نظری، از متن آیات استخراج و به  صورت کدهای اولیه ثبت شدند.
کدگذاری محوری )Axial Coding(: کدهای اولیه بر اساس شباهت های مفهومی و روابط علّیّ ـ تبیینی، 

در قالب مقوله های میانی سازمان دهی شدند و پیوند میان سرشت دوقطبی انسان، گرایش های نفسانی منفی و 
پیامدهای تربیتی آنها تبیین گردید.

کدگذاری انتخابی )Selective Coding(: در این مرحله، مقوله‌های محوری حول محور مرکزی پژوهش 

کیپارچه شده و چارچوب نهایی الگوی تربیتی یکفی شکل گرفت.
به  منظور مدیریت و تحلیل داده ها، از نرم افزار )MAXQDA2022( استفاده شد. همچنین برای افزایش 
پایایی آن، فرایند کدگذاری توسط دو کدگذار مستقل صورت گرفت. سپس ضریب  اعتبار تحلیل و سنجش 
هم رایی بین کدگذاران با استفاده از ضریب کاپای کوهن محاسبه شد )κ = 0.86( که نشان دهنده میزان توافق 
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اتقان  نمایانگر  این مقدار  )κ> 0.6( محسوب م‌یشود.  آستانه مناسب  از  بالاتر  و  بین کدگذاران است  بالای 
روش شناختی و اطمینان پذیر تحلیل در مرحله کدگذاری میباشد.

جدول: )1( فرآیند کدگذاری داده ها

کدگذاری باز )مفاهیم اولیه(محور محتوایی آیه )خلاصه معنا(سوره / آیه
کدگذاری محوری 

)دستهبندی مفاهیم(
کدگذاری گزینشی )مفهوم 

هستهای(

حجر: ۲۶
آفرینش انسان از ماده ای پست 

)گل خشکیده(
خلقت مادی، ضعف وجودی، 

منشأ زمینی
انسانِِ دارای منشأ مادی و محدودساختار وجودی انسان

نساء: ۲۸
خدا آسانی می خواهد چون انسان 

ضعیف آفریده شده
ضعف انسان، نیاز به تسهیل، 

رحمت الهی
رابطه ضعف انسان و تشریع

انسانِِ نیازمند هدایت و تخفیف 
الهی

احزاب: ۷۲
ناتوانی آسمان ها از امانت و 

پذیرش آن توسط انسان
انسانِِ مسئول اما مستعد خطابار تکلیف و اختیار انسانامانت، مسئولیت، ظلم، جهل

زمر: ۸
روی آوری انسان به خدا در سختی 

و غفلت در راحتی
اضطرار، دعا، فراموشی، 

ناسپاسی
انسانِِ واکنشی و موقعیت محوررفتار متغیر انسان در شرایط

اسراء: ۸۳
اعراض در نعمت و یأس در 

سختی
انسانِِ ناپایدار در شکر و صبرناپایداری روحی و روانی انسانخودمحوری، ناامیدی، تکبر، جزع

معارج: ۱۹–۲۱
انسان حریص، جزعکننده و 

بخیل
هلوع، جزوع، منوع

ویژگی های منفی طبیعی 
مهارنشده

انسانِِ خودمحور بدون تربیت 
وحیانی الهی

روم: ۳۳
دعا در سختی و شرک / غفلت 

پس از رفع بلا
اضطرار، دعا، شرک، 
ناسپاسی، فراموشی

ایمانِِ موقعیتی و ناپایدار انسانناپایداری بینش‌ی اعتقادی انسان

علی: ۶–۷
طغیان انسان به سبب احساس 

بی نیازی
استغنا، طغیان، غرور، 

خودبسندگی
انحراف ناشی از توهم بی نیازی

خودبسندگیِِ کاذب منشأ طغیان 
انسان

پیروی از گمان بهجای علمیونس: ۳۶
ظن، جهل، پیروی کورکورانه، 

بی دانشی
ناتوانی معرفتی و عقلانی انسانخطای معرفتی و بینشی انسان

انسانِِ دچار غرور پس از گشایشواکنش نادرست به رفاهفرح، غرور، کفران، فراموشی رنجغرور پس از نعمت و کفران گذشتههود: ۱۰

انفطار: ۶
فریب خوردگی انسان در برابر 

پروردگار کریم
غرّّه شدن، غفلت، 
فریب، رحمت الهی

سوء برداشت از رحمت خدا
غفلت اخلاقی در سایه

 رحمت الهی

تمایل انسان به گناه و تداوم فجورقیامه: ۵
فجور، فرار از مسئولیت، 

توجیهگری
گاهانه انسان به گناهاراده انحراف محور انسان گرایش آ

اسراء: ۱۰۰
بخل انسان حتی در صورت 

مالکیت خزائن الهی
بخل ساختاری در نفس انساندلبستگی افراطی به مالبخل، ترس از فقر، حرص

ابراهیم: ۳۴
ناسپاسی انسان در برابر 

نعمت های بی شمار
ناتوانی انسان در شکر حقیقیناسپاسی وجودی انسانکفران نعمت، ظلم، جهل
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کهف: ۵۴
جدال گری و ستیزه جویی انسان 

در برابر حق
جدل، انکار، لجاجت

مقاومت معرفتی 
در برابر حقیقت

خصومت عقلانی انسان با حق

فصلت: ۴۹
خستگی ناپذیر انسان در طلب خیر 

و یأس در مواجهه با شر
حرص بهخیر، بی پایان ی 

طلب، ناامیدی، یأس
ناپایداری روانی انسان

 در خیر و شر
نوسان افراطی انسان 

میان حرص و یأس

4ـ2. تجزیه و تحلیل داده ها

بر اساس فرایند کدگذاری سه مرحله ای ارائه شده در جدول )1(، تحلیل مفاهیم استخراج شده از آیات منتخب 
نشان میدهد که تصویر قرآن از انسان، مبتنیبر نوعی ناپایداری ساختاری و کارکردی در ابعاد وجودی، روانی، 
معرفتی و رفتاری اوست. دسته بندی مفاهیم اولیه و محوری نشان میدهد که ضعف ها و انحرافات انسان در 

قرآن، تکبعدی نیست، بلکه به صورت هم زمان چندین لایه از شخصیت و کنش انسانی را دربر میگیرد.
در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، با توجه به هم پوشانی و تکرار مفاهیم در آیات مختلف، کی مفهوم هسته ای 
مشترک شناسایی میشود که عبارت است از: »انسانِِ ناپایدار، مسئول و مستعد انحراف«. همان گونه که در 
جدول )1( منعکس است، انسان از کیسو دارای اختیار و پذیرنده امانت الهی است )احزاب: 72(، اما از سوی 
دیگر، به دلیل ضعف وجودی )حجر: 26؛ نساء: 28(، ناپایداری روانی )اسراء: 83؛ فصلت: 49( و خطاهای معرفتی 

)یونس: 36؛ کهف: 54(، توان حفظ تعادل پایدار اخلاقی و ایمانی را به  صورت مستقل ندارد.
تحلیل هم‌نشینی کدها در جدول )1( همچنین امکان استخراج کی الگوی زنجیره‌ای علّیّ ـ معلولی را فراهم 
میسازد. بر اساس این الگو، »ضعف وجودی انسان« زمینه ساز »احساس بینیازی و استغنا« شده و این احساس، 
به »غرور، غفلت و طغیان« میانجامد. در ادامه، این وضعیت به »حرص، بخل و ناسپاسی« منتهی شده و در 
سطح معرفتی، به »جدال با حق، انکار و پیروی از ظن« میانجامد که نهایتاًً »سقوط اخلاقی و معنوی« انسان 
را رقم میزند. این توالی مفهومی که به روشنی در کدگذاریهای جدول )1( قابل ردیابی است، نشان میدهد 

که انحراف انسان در قرآن، فرایندی تدریجی، ساختاری و درونی است.
در مجموع، تحلیل داده‌ها بر اساس جدول )1( نشان م‌یدهد که انسان در نگاه قرآن، موجودی خودتنظیم‌ناپذیر 

است که بدون هدایت و تربیت الهی، در معرض نوسان، انحراف و فروپاشی تعادل اخلاقی و ایمانی قرار دارد.
5ـ2. یافته های پژوهش

یافته های پژوهش، بر پایه تحلیل مفهومی آیات و نتایج کدگذاری ارائه شده در جدول )1(، نشان میدهد که 
قرآن کریم انسان را موجودی دوقطبی و آسیب پذیر ترسیم مکیند که در عین برخورداری از ظرفیت تعالی، از 
ضعف ساختاری و وجودی رنج میبرد. این ضعف، در سطح روانی به ناپایداری، واکنش گری افراطی و نوسان 
میان غرور در نعمت و یأس در سختی میانجامد و در سطح معرفتی، به خطا در ادراک حقیقت، پیروی از ظن 
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و مقاومت در برابر حق منجر میشود. در ادامه، این اختلال ها در حوزۀ اراده و اخلاق به صورت خودمحوری، 
طغیان و گریز آگاهانه از مسئولیت بروز یافته و نهایتاًً در رفتار اجتماعی و اقتصادی انسان، به بخل، حرص و 
ناسپاسی نسبت به نعمت ها م‌یانجامد. بر این اساس، یافته ها نشان م‌یدهد که انحراف انسان در قرآن، نه پدیده‌ای 
تصادفی، بلکه فرایندی تدریجی و ساختاری است که از ضعف وجودی آغاز شده و به اختلال پایدار اخلاقی و 
اجتماعی ختم میشود. بنابراین، انسانِِ قرآنی، موجودی است با ظرفیت تعالی، اما فاقد توان خودتنظیمی پایدار 
در ابعاد وجودی، روانی، معرفتی و رفتاری. بر اساس این یافته ها، هدایت وحیانی در قرآن، نه کی امر تکمیلی، 

بلکه پاسخی بنیادین به ساختار ناپایدار و آسیب پذیر انسان تلقی میشود.

جدول: )2( مدل مفهومی قوا و صفات منفی انسان در قرآن

نمونه کدهای مفهومی بُُعد انسان شناختی دوقطبیحوزه کلان )مقوله محوری(
)از ۲۲ کد(

جهت گیری تربیتی )کارکرد الگو(مسئلهمحوری نفسانی

۱.  ضعف ساختاری وجود 
انسان

خلقت مادی، ضعف ماده مندی ↔ خلافت الهی
وجودی، نیازمندی، 

محدودیت

غفلت از فقر وجودی و 
وابستگی به خدا

گاهی وجودی،  لزوم تقویت خودآ
مصونیت سازی درونی و عبودیت

۲.  ناپایداری روانی–عاطفی 
انسان

یأس، جزع، حرص، صبر ↔ جزع
نوسان هیجانی، غرور

واکنش گری افراطی به 
نعمت و بلا

لزوم تربیت صبر، شکر و تعادل 
هیجانی

۳.  انحراف شناختی، معرفتی 
و اعتقادی

جهل، پیروی از گمان، عقل ↔ ظن
جدال، سوءفهم از 

حقایق

خطای ادراک حق و 
واقعیت لجاجت در برابر 

حق

لزوم تربیت عقلانیت وحیانی و 
بصیرت افزایی

۴.  خودمحوری و 
گرایش های ارادی منفی

استغنا، طغیان، فجور، عبودیت ↔ استکبار
توجیهگری

خودبسندگی کاذب و 
سرکشی ارادی

لزوم تقویت ایمان، تقوا و 
مسئولیت پذیری 

۵.  اختلال رفتاری و 
ناسپاسی نسبت به نعمت

بخل، حرص به مال، شکر ↔ کفران
ناسپاسی، فراموشی 

نعمت

لزوم تربیت شکر عملی و انفاققطع پیوند نعمت و منعم

تحلیل نهایی، مفاهیم استخراج شده از آیات منتخب منجر به شناسایی ۲۲ کد مفهومی شد که در قالب ۵ حوزه 
انسان در  ابعاد مختلف قوای و صفات نفسانی منفی  به  ناظر  این حوزه ها  یا مقوله کلان سامان دهی گردید. 
چارچوب انسان شناسی دوقطبی قرآن هستند. در نهایت، با تحلیل روابط میان مقوله ها و تبیین جهت گیریهای 
تربیتی هر کی، مدل مفهومی الگوی تربیتی یکفی برای تربیت و تعدیل قوای نفسانی منفی ارائه مي گردد. در 
کی کلام، این پژوهش نشان میدهد که انسانِِ قرآنی، »مسافرِِ آسیب پذیری« است که »نقشه راهِِ« وحیانی 
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برای رسیدن به مقصدِِ تعالی، نه کی پیشنهاد، بلکه کی ضرورت اجتناب ناپذیر برای اوست.

3. مؤلفه هاي الگوی تربیتی

این پژوهش به‌ دنبال استخراج و تنسیق مؤلفه های کلیدی الگوی تربیتی هست که بتواند این ویژگیهای 
منفی را نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان موتور محرکهی رشد به کار گیرد. این مؤلفه ها در چهار سطحِِ هدف 
»غایت نهایی تربیت در این الگو«، مبانی »توجیهکننده ضرورت تربیت« اصول »قواعد راهبردی حاکم بر فرایند« 

و روش ها »ابزارها و راهکارهای عملی« سازمان خواهند یافت.
جدول: )3( الگوی جامع تربیت

نقش در الگوی تربیتیجزء اصلی الگو

 توجیکهننده ضرورت تربیت: انسان مرکب و مختار، قرار گرفته در میدان تعارض فطرت و طبیعت.مبانی )انسان شناختی(

تعالی قطب منفی: وصول یکپارچه به مقام تقرب الهی از طریق »غََلبه قطب فطری« و »تعدیل قطب حیوانی«.اهداف غایی

اصول سلسلهمراتبی 
سهگانه

 قوانین حاکم بر کنش تربیتی: روش ها و قواعدی هک برای تحقق تعادل پویا )پایدار( قطب منفی وجودی )فردی، ارتباطی و 
اجتماعی( اجرا می شوند.

عملیاتی سازی اصول: ابزارهای معطوف به عمل، مانند روش زمینهسازی )برای تحقق مصونیت، روش تحمیل به نفس )برای روش ها و راهکارها
تعدیل قوا(، و روش تصعید فضایل )برای تحقق اصل تبدیل(.

انسان متعادل / مؤمن: موجودی هک نهتنها تقوای الهی را بر فجور ترجیح می دهد، بلکه دوقطبی های وجودی خود را در خدمت محصول تربیت
هدف غایی )تقرب الهی( سامان داده است.

1ـ3. اصل مصونیت

مصونیت به معنای در امان ماندن از تهدیدات و لغزش های درونی است. این اصل بر پایه )ضعف ساختاری، 
محدودیت و نیازمندی(، استوار است. اهمیت این اصل دوچندان است: از کیسو، انسان با کشمکش درونی با 
این قوا روبه روست و از سوی دیگر، تحت تأثیر تغییرات فیزیکی و شرایط متغیر محیطی و اجتماعی قرار دارد. 
افزایش  با عوامل تقویتکننده، احتمال بروز رذایل اخلاقی و رفتارهای ناپسند را  در چنین وضعیتی، مواجهه 
نیروهای مخرب  این  فعال‌سازی  از  برای جلوگیری  راهکارهای مصونیت بخش  بهکارگیری  ازاین‌رو  م‌یدهد؛ 
ضروری است. این اصل، روکیردی واقع بینانه، پیشگیرانه و توانمندساز است که هدف آن تبدیل انسان به فردی 
فعال، خودکنترل و مقاوم در برابر آسیب های درونی و بیرونی است. غایت نهایی، پرورش کی سیستم دفاع 

معنوی قوی، خودکار و پیش دستانه در نفس انسان است.
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تفاوت کلیدی با اصل تعدیل: اصل تعدیل زمانی به کار م‌یرود که نیروهای منفی فعال شده‌اند و هدف، ساماندهی 
آنهاست. اما اصل مصونیت سازی هنگامی اعمال میشود که این قوا هنوز غیرفعال هستند، ولی احتمال فعال شدن 
آنها وجود دارد. هدف، محافظت پیش‌دستانه از فرد است؛ زیرا پیشگیری همواره آسان تر و کارآمدتر از درمان است. 

این اصل روکیردی »هشدار محور« و »محافظت محور« برای مهار تهدیدات درونی و بیرونی دارد.
2ـ3. روش های تربیتی

یافته ها نشان میدهد قرآن کریم، برای تحقق اصل مصونیت سازی، از کی شبکه به هم پیوسته از روش های 
راهبردی بهره میگیرد. در ادامه، به روش های عملی و کلیدی از این شبکه اشاره مکینیم.

الف. معرفت افزایی و تقویت ایمان واقعی

مصونیت، محصول تعامل معرفتِِ بصیرت‌زا و ایمانِِ تثبیتکننده است که قطب تقوا را فعال و انسان را در برابر انحرافات 
فکری، اخلاقی و رفتاری مقاوم میسازد. معرفت صحیح و ایمان راسخ، مهم‌ترین سازوکار درونی برای ایجاد مصونیت تربیتی 
در انسان به شمار م‌یرود. در چارچوب انسان‌شناسی دوقطبی قرآن، انسان دارای استعداد هدایت و ضلالت است و مصونیت، 
محصول فعال‌سازی قطب الهی وجود او از طریق معرفت و ایمان است. قرآن کریم جهل را منشأ انحراف و سقوط م‌یداند 
و در مقابل، علم و بصیرت را عامل نجات معرفی مکیند. در آیه ۱۰۸ سورۀ یوسف، پیامبر مأمور است که بر پایه »بصیرت« 

دعوت کند. این تأیکد نشان م‌یدهد که ایمان بدون آگاهی عمیق، پایدار و مصون‌ساز نخواهد بود.
اگر معرفت، جنبۀ شناختی مصونیت است، ایمان جنبۀ وجودی و قلبی آن است. قرآن کریم میفرماید که 
خداوند مؤمنان را به »قول ثابت« تثبیت مکیند )ابراهیم: 27(. این تثبیت، همان حالت مصونیت در برابر تزلزل‌های 
فکری و اخلاقی است. در این الگو، معرفت و ایمان واقعی، روش مادر و هدف غایی برای مصون سازی انسان 
به شمار میآید و تمام روش های دیگر تربیتی در ذیل آن معنا مییابند. این دو، انگیزه و بنیاد پایدار برای مصون 

سازی باطن و الهیسازی ظاهر فراهم مکینند.

ب. زمینه سازی در بستر مناسب

زمینه سازی در بستر مناسب به عنوان کی روش تربیتی، به معنای آماده سازی و تجهیز درونی انسان برای گرایش 
به خوبیها و گریز از بدیهاست. قرآن از طریق احکام و توصیه های خردمندانه، این بستر را فراهم مکیند. برای 
نمونه، سفارش به گزینش همسری مؤمن )بقره: ۲۲۱(، کی اقدام پیشگیرانه است که نه تنها به اصلاح نسل 
حاضر میانجامد، بلکه بستری سالم برای پرورش نسل آینده ایجاد مکیند و از بحران های اعتقادی و اخلاقی 
در خانواده و جامعه پیشگیری مینماید. همچنین، دستور به فروگیری نگاه از نامحرم )نور: ۳۰(، زمینه ای برای 

پیشگیری از فعال سازی و شدت یافتن قوای نفسانی منفی است.
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ایـن روش، اصـل پیشـگیری را از کی مفهوم سـلبی صرف )»دوری کـن«( به کی روکیـرد ایجابی و پویا 
)»مسـلح کـن، جـذب کـن و در مسیـر امن قـرار بـده«( ارتقـا میدهد. در ایـن الگو، انسـان بـا ممنوعیت های 
خشـک رهـا نمیشـود، بلکـه مانند مسـافری مجهز به بهترین نقشـه، و سـایل و همراهـان )پیامبـران، اولیاء و 

صالحان( برای سفری پرخطر )زندگی( میشود.

ج. ایجاد محیط امن بیرونی

ایجاد محیط امن بیرونی به عنوان کی روش تربیتی، بر نقش تسهیلکننده یا بازدارندۀ محیط در کنار اراده فردی 
تأیکد دارد. قرآن با ارائه راهکارهایی برای کنترل محرک های بیرونی، از فعال ‌شدن قوای نفسانی منفی پیشگیری 

مکیند. این کنترل در سطوح مختلف صورت میپذیرد:
سطح خرد )فردی(: با دستور به فروگیری نگاه )نور: ۳۰( و پرهیز از غیبت )حجرات: ۱۲( و روي گردانی از 

سخن باطل )قصص: ۵۵(، فیلترهای فردی برای پاک سازی محیط بصری و شنیداری ایجاد میشود.
از منکر )آل عمرا: ۱۱۰(، کی سیستم نظارتی و  به معروف و نهی  امر  با فرمان  )اجتماعی(:  سطح کلان 

اصلاحی اجتماعی برقرار میگردد که به طور مستمر محیط را پاک سازی و به سوی نیکیها سوق میدهد.
هدف نهایی، طراحی و مدیریت محیطی سالم است که در آن انجام کارهای نکی تسهیل و ارتکاب بدیها 

با موانع بیرونی مواجه شود.
3ـ3. اصل تعدیل )سامان دهي(

اصل تعدیل )سامان‌دهی( نیز به عنوان کی اصل تربیتی قرآن، مبتني بر مفاهیمی مانند )ناپایداری رواني ـ عاطفی، 
واکنشگری افراطی و اختلال رفتاری(، استوار است. قرآن این ضعف ها را واقعیتی پذیرفته و نقطۀ  آغاز خودشناسی 
و حرکت تربیتی م‌یداند که نیاز به مدیریت و سامان‌دهی مستمر دارند. قرآن با ارائه تصویری جامع از ابعاد منفی 
وجود انسان و هم‌زمان ارائه راهکارهای عملی تعدیل، این دو را درهم تنیده و مسیر تربیت نفس را ترسیم کرده است

ایــن اصــل بــه  جــای ســرکوب، بــه تنظیــم، جهــت دهی و ایجــاد تعــادل پویــا در ایــن قــوا میپــردازد تــا 
از تبدیل آنها به رذیلت جلوگیری کند.

تفاوت کلیدی با اصل »تبدیل«: در اصل تعدیل، هدف کنترل و تعادل بخشی به قواست )مانند کنترل خشم(. 
اما در اصل تبدیل، از این قوای متعادل شده، برای ارتقای یکفی و استفاده ای سازنده و الهی بهره گیری میشود 

)مانند تبدیل خشم متعادل به غیرت در دفاع از حق(.
این اصل با تعیین حدود عادلانه و با محوریت حاکمیت عقل و فطرت، برای هر قوه، انرژیهای متضاد را 
مدیریت کرده و »جنگ درونی« را به »عدم مزاحمت« تبدیل مینماید و در نهایت تداوم عدم مزاحمت، بستر 
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را برای تعامل پویا و سارنده مهیا میسازد.
4ـ3. روش های تربیتی

روش تعدیل و سامان دهی به دو صورت میتوان انجام شود: یکی، با پرورش و تقویت ویژگیها و صفات مثبت 
انسان، و دومی بهکارگیری مسقیم روش های مداخله گر که باعث تعدیل و سامان‌دهی ویژگ‌یها و صفات مي‌شوند

الف. تحمیل به نفس

تمرین تحمیل به نفس روشی فعال است که در آن، باطن انسان از طریق حرکات و رفتار ظاهری ساخته و 
تربیت میشود. این روش برای مدیریت نفس سرکش )نفس اماره( به کار میرود و دو رکن اصلی دارد: نهی 

نفس از گناه و امر آن به کسب فضایل.
قرآن به روشنی این شیوه را بیان مکیند، مانند آیۀ »وََ نَهَََی النَّفَْْسََ عََنِِ الْهََْوََی« )نازعات: ۴۰( که بازداشتن 
نفس از هوس را نشان میدهد و پس از آن، دستور به تقوا میدهد. تقوا به معنای خویشتن داری و ایجاد حایلی 
سخت گیرانه بین خود و گناه است )مطهری، ۱۳۷۲، ص۸۹(. اهمیت این انضباط تا جایی است که قرآن آن را 
َلَّذِِینََ جََاهََدُُوا فِیِنََا لَنَََهْْدِِیََهَُُنَّمْْ سُُبُُلَنَََا«  بزرگ ترین جهاد معرفی کرده و به مجاهدان واقعی وعدۀ هدایت میدهد: »وََ ا

)عنکبوت: ۶۹(. مراد از »جاهدوا فینا« در این آیه، مجاهده با نفس است )طباطبائی، 1374، ج۱۶، ص۳۲۶(.
این روش، کی فرایند فعال، آگاهانه و تدریجی است که نیازمند عزم و اراده ای قوی، استمرار و مداومت 
است. )باقری، 1382، ج1، ص98(. هدف غایی آن، شکستن نفس نیست، بلکه رام کردن و سامان دهی آن برای 

رسیدن به مقام تقوا و نفس مطمئنه است که سعادت انسان در گرو آن قرار دارد.

ب. تدریج و توسیع تکالیف

تدریج در احکام و تکلیف به اندازه وسع کی روش تربیتی عدالت محور و رحیمانه در قرآن است که فشار را از 
دوش انسان برمیدارد و تکالیف را با توان فردی هماهنگ مکیند.

خداوند با توجه به ضعف های درونی انسان، احکام را به  تدریج در طول ۲۳ سال نازل کرد تا جامعه قدرت 
پذیرش آن را داشته باشد )شهایی، 1417ق، ج1، ص25( و از سوی دیگر، تکالیف را تنها به اندازه وسع و توان 
مقرر نمود: »الَا یکلف اللَّهُ�ُ نَفَْْسًًا إِلَِّاا وُُسْْعََهََا« )بقره: ۲۸۶(. این اصل، سنگ‌بنای روشی است که از خستگی، دلسردی 

و یأس جلوگیری مکیند و تکلیف را به عاملی برای رشد و کمال تبدیل مینماید.
این روش تربیتی، ضمن توجه به ضعف های طبیعی نوع بشر و تفاوت های فردی و رفع حرج )مائده: 6؛ بقره: 158(، 
به معناي سهل انگاری نیست، بلکه هر فرد باید در حد توان واقعی خود تلاش کند و نمیتواند به بهانه های واهی 
از مسئولیت شانه خالی نماید. در این روش، مفاهیم از ساده و پایه ای )مانند توحید آغازین( شروع شده و به 
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 تدریج، همگام با رشد ظرفیت متربی، به سوی مفاهیم عمیق تر و پیشرفته تر حرکت مکیند. این سیر از حوزۀ 
شخصی )عبادات و خودسازی( آغاز و به  تدریج به عرصۀ مسئولیت های اجتماعی )دیگرسازی( گسترش مییابد

ج. تجسم نتایج اعمال نیک و بد در دنیا و آخرت

قرآن با تصویرسازی زنده از نتایج اعمال، انگیزه ای قدرتمند برای متعادل سازی و جهت دهی قوای درونی انسان 
ایجاد مکیند. این تصویرسازی در محورهای اصلی زیر عمل مینماید:

الف. تجسم پاداش های دنیوی اعمال نیک: قرآن آثار ملموس ایمان و عمل صالح را در همین دنیا ترسیم 

مکیند، ازجمله:
1( آرامش قلبی: »أَالَا بِذِِِکْْرِِ ا�للَّهِِ تََطْْمََئِنُِّّ الْقُُْلُُوبُُ« )رعد: ۲۸(؛ یاد خدا مایۀ آرامش دل هاست. این آیه اشاره 

مکیند که ذکر خداوند داروی شفابخش همه اضطرابات روحی است )موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ص۱۴۳(.
2( محبوبیت و نفوذ: »سََیََجْْعََلُُ لَهَُُمُُ الرَّّحْْمََنُُ وُُدًّّا« )مریم: ۹۶(؛ خداوند محبتی )در دل مردم و لطف خاص 
خود( برای مؤمنان نکیوکار قرار میدهد. »این محبت، هم شامل علاقه مردم میشود و هم لطف خاص الهی 

را در پی دارد. »ودّّ« اشاره به لطف خاص الهی شامل حال بندگان است )جوادی  آملی، 1388، ج۸، ص۳۳۷(.
رْْضِِ« )اعراف: ۹۶(؛  3( برکت و گشایش: »وََلَوَْْ أَنََّّ أَهَْْلََ الْقُُْرََی آمََنُُوا وََاتَّقََّوْْا لَفَََتََحْْنََا عََلَیَْْهِِمْْ بَرَََکََاتٍٍ مِِنََ السَّّمََاءِِ وََالْأَ�َ
اگر مردم ایمان آورده و پرهیزکار شوند، درهای برکات آسمان و زمین را بر ایشان میگشاییم. »برکت به معناي 

افزایش خیر و نیکی در زندگی است )مکارم  شیرازی و همکاران، ۱۳۷۴، ج۶، ص۳۲۱(.
ب. تصویرسازی جذاب پاداش اخروی: قرآن با توصیف زیبا‌ییها و نعمت‌های بهشت، مانند »جََنَّاّتٍٍ تََجْْرِِی 

نْهََْارُُ خال دنی فِیِهََا« )بقره: ۲۵(، انگیزه‌ای فراجزئی برای پیمودن راه سخت تکلیف و مسئولیت‌پذیری  مِِنْْ تََحْْتِهََِا الْأَ�َ
ایجاد مکیند و مانند منظره ای دل انگیز در پایان مسیر عمل مینماید.

ج. تصویرسازی هشداردهنده عذاب اخروی: قرآن با ارائه تصاویر ملموس و هولناک از عذاب اخروی 

)مانند آتشی که پوست را میپزد )نساء: ۵۶(، غذای زقوم )دخان: ۴۳-۴۵(، خط قرمزهای الهی را با شدت تمام 
ترسیم مکیند. این تصویرسازی، بُعُد حسی و عاطفی انسان را هدف گرفته و »خطر واقعی« سرپیچی از مسئولیت 
را نشان میدهد تا التزام به مصونیت سازی و مسئولیت پذیری، از کی امر انتزاعی به کی الزام درونی ملموس 

تبدیل شود. بدون آگاهی از عمق خطر، پایبندی به مسئولیت سطحی و شکننده باقی میماند.
5ـ3. اصل تبدیل

اصل تبدیل به عنوان عالیترین مرحله در مدیریت قوای درونی، گامی فراتر از تعدیل است و میتوان آن را به 
»یکمیاگری وجود« تشبیه کرد. این اصل سه گانه )مصونیت، تعدیل، تبدیل( در پیوندی طولی و تدریجی قرار 
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دارند و هر کدام بستر مرحله بعد را فراهم مکینند. در اصل تبدیل، قوای تعدیل شده در خدمت قوای مثبت قرار 
میگیرند و تهدیدهای درونی به فرصت های تکاملی تبدیل میشوند. برای نمونه:

ـ قوه شهویه ـ به عشق به خدا و شوق لقای پروردگار؛
ـ قوه غضب ـ به خشم برای خدا و غیرت دینی؛

ـ غرور و تکبر ـ به عزت نفس الهی؛
ـ شتاب ردگی ـ به سرعت در کار خیر و سبقت در نیکیها.

اصل تبدیل، موتور محرک و نقشه اجرایی انسان شناسی دوقطبی قرآن است که قوای منفی و مثبت را از 
تقابل به تعاون عملی سوق میدهد. بدون این اصل، انسان شناسی قرآنی تنها کی نظریه باقی میماند و بدون 

آن انسان شناسی، اصل تبدیل فاقد نقشه راه خواهد بود.
این اصل، تربیت را از سطح تعدیل رفتار به سطح دگرگونی وجودی ارتقا میدهد. بر این اساس، انسان 
توانایی تحول یکفی هویت خویش را دارد )مثلًاً تبدیل حرص به همتی بلند(. نقش مربی در این مسیر، آماده‌سازی 
بستر برای تصعید درونی متربی است: از طریق ایجاد درک امکان تغییر، برانگیختن شوق رسیدن به »نفس 
مطمئنه«، و طراحی تمرین های هدفمند برای تجربه عملی آن هویت متعالی. در این الگو، موفقیت تربیت با 
میزان دگرگونی یکفی در جهت گیری وجودی متربی سنجیده میشود، نه صرفاًً با محفوظات ذهنی. هدف غایی، 

تحقق مقام »خلیفۀ الله« از طریق وصول به قرب الهی در پرتو این تبدیل یکفی است.
6ـ3. روش های تربیتی

این روش ها در نظامی به هم پیوسته، زمینه تحول بنیادین و »تصعید وجودی« و »تبدیل یکفی« انسان را فراهم 
میسازند. این روش ها هم زمان برانگیزاننده، تسهیلکننده و تثبیتکننده دگرگونی از رذیلت به فضیلت هستند

الف. تهذیب و مراقبه نفس

مراقبه و تهذیب نفس روشی تربیتی است که در آن، فرد با حضور قلبی دائمی و آگاهی از نظارت الهی: »إِنََِّ 
رََیِبِّ عََلَیَ کُُلِّّ شََیْْءٍٍ رََقِِبٌٌی« )هود: ۵۷( و نیز با ارزیابی مستمر اعمال خویش، از گرایش به قطب های منفی پرهیز 
کرده و به سوی قطب مثبت حرکت مکیند. این روش، وجدان اخلاقی و حس مسئولیت‌پذیری را تقویت م‌ینماید

تهذیب نفس به معنای پاک سازی روح از رذایل و آراستن آن به فضایل است که در قرآن عامل اصلی رستگاری 
اهََا« )شمس: ۹-۱۰(. این پالایش درونی، بیداری فطرت الهی و میل به یاد خدا  معرفی شده است: »قََدْْ أَفَْْلَحَََ مََنْْ زَََکَّ

و انجام اعمال صالح )»فََصََلَّیَ«( را در پی دارد و سرانجام به رستگاری )»أَفَْْلَحَََ«( م‌یانجامد )اعلی: ۱۵-۱۴(.
این فرایند تهذیب، ضمن آنکه با تعارض های درونی انسان )»لفِِی کََبََدٍٍ« )بلد: ۴( همراه است، زمینه ساز جلب 



 ، سال هجدهم، شماره دوم، پياپي 36، پاييز و زمستان441405

محبت الهی نیز میگردد: »وََا�للَّهُُ یُُحِِبُّّ الْمُُْطَّّهِّّرِِینََ« )آل عمران: ۴۲(. بنابراین، انسان قرآنی از طریق مراقبه، و 
تهذیب نفس، به تدریج بر این کشمکش های درونی غلبه کرده و به پایک و مقرب شدن نزد خداوند نائل میآید. 

این روش تربیتی صفاتی مانند غفلت و پیروی از هوا را به بیداری فطری و پایک تبدیل مکیند.

ب. تصعید فضایل به حد نهایت استطاعت

روش تصعید فضایل در قرآن به معنای هدایت انرژیهای وجودی به سوی کمال مطلق و ایجاد تحول یکفی در قوای نفس 
است. این روش، انسان را از حد متعارف به نهایت استطاعتش رهنمون م‌یسازد و در سه بُعُد اصلی عمل مک‌یند:

۱. در بُعُد معرفتی اعتقادی )سلسله مراتبی یقین(: قرآن با روکیردی سلسله مراتبی، یقین را از سطح پایه ای 
علم الیقین، به عین الیقین و سپس به عالیترین درجه، یعنی حق الیقین ارتقا میدهد )تکاثر: 5ـ7؛ الحاقه: 51(. 

این مراتب، نقشه راهی عملی برای درک تدریجی و عمیق تر حقیقت است.
۲. در بُعُد عاطفی )سلسله مراتبی محبت(: خداوند مؤمنان را به والاترین درجه محبت الهی رهنمون میسازد؛ 
« )بقره: ۱۶۵( و هم یکفی »یُُحِِهُُُبُّمْْ وََیُُحِِنَوُبُّهَُُ« )مائده: ۵4( است. این محبت  ��لِّلَّهِِ َ��م��کشََُدُّ حًُُبًّا  محبتی که هم 

متعالی، هم پاداش ایمان و جهاد است و هم نیرویی برای تبدیل صفات منفی به مثبت.
۳. در بُعُد عملی )سلسله‌مراتبی تقوا(: مرحلۀ عمومی: »فََاتَّقَُُوا ا�للَّهََ مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ« )تغابن: ۱۶(، تقوایی در حد توان همگانی

مرحلۀ متعالی: »وََاقَُُتَّوا ا�للَّهََ حََقََّ تُُقََاتِهِِِ« )آل عمران: ۱۰۲(. تقوایی حقیقی و خاص که شامل مراقبت از گناهان 
صغیره، نیات و حتی شبهات میشود.

این سیر تدریجی و تشویق مداوم، ضامن بهره‌وری کامل از فرایند تبدیل است و آن را از کی اصلاح سطحی 
به کی مهندسی وجود معطوف به کمال ارتقا میدهد. هدف نهایی، تقرب به خداوند و کسب شرافت نهایی است: 

»إَِنَّ أَکَْْرََمََکُُمْْ عِِنْْدََ ا�للَّهِِ أَتَْْقََاکُُمْْ« )حجرات: ۱۳(.

 ج.   محاسبه و مسابقه اعمال نیک

تفاوت روش های »محاسبه و مسابقه« با »تصعید« در نظام تربیتی قرآن در این است که مسابقه، افراد را به آغاز حرکت و 
مشارکت جمعی فرامیخواند، درحالک‌یه تصعید، آنان را به پیمایش قله های شخصی و تعالی فردی هدایت مکیند. مسابقه 

بدون تصعید میتواند به سطحینگری بینجامد و تصعید بدون مسابقه ممکن است فاقد جریان‌سازی گسترده باشد.
محاسبه نفس به معنای ارزیابی آگاهانه رفتارها و نیت هاست. قرآن با تأیکد بر مسئولیت پذیری و یادآوری 
حسابرسی الهی، انسان را به این مراقبت دائمی دعوت مکیند )حشر: ۱۸؛ زلزله: ۷(. محور این محاسبه، یکفیت 
« ملک: ۲( یَُّ��������������������������م�������������������������������ککُُُمْْ أَحَْْسََنُُ عََمََالًا عمل است، نه 

روش مسابقه در خیرات، بستری عملی برای تسهیل و تسریع فرایند تبدیل یکفی قوا فراهم مکیند. قرآن 
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با واژه ای پویا مانند »فََاسْْتََبِقُُِوا الْخََْیْْرََاتِِ« )مائده: ۴۸(، »سََبََقََ« به معنای پیشی گرفتن و سبقت گرفتن است. این 
واژه بار معنایی نشاط، تحرک، رقابت و پویایی دارد. »خََیْْرََاتِِ« نیز جمع »خیر« به‌معنای هر کار نکی و شایسته‌ای 
است که موجب رضایت الهی شود )طبرسی، ۱۳۷۲، ج1، ص۳۸۲( و توصیف مؤمنان راستین به »یُُسََارِِعُُونََ فِِی 

الْخََْیْْرََاتِِ« )مؤمنون: ۶۱(، عموم مردم را به مشارکت در این رقابت سازنده دعوت مکیند.
هدف نهایی، دستیابی به مقام »سابقون« و »مقربون« )واقعه: ۱۰( است. تداوم این مسابقه، به تدریج هویت 
فرد را دگرگون ساخته و او را از انسانی منفعل به پیشگامی فعال در نیکیها تبدیل مکیند. این روش، هم زمان 
برانگیزاننده، تسهیلکننده و تثبیتکننده دگرگونی از رذیلت به فضیلت است. گرچه عالیترین مراحل این فرایند 

نصیب افراد ممتاز میشود، اما اصل مشارکت، فراگیر و راهگشای همگان است.

4. اهداف تربیتی

اهداف تربیتی این الگو، متناسب با سه اصل سلسله مراتبی مصونیت، تعدیل و تبدیل طراحي شده اند تا مسیر 
حرکت تربیتی را از پیشگیری و مهار، به تعادل پایدار و در نهایت، به دگرگونی یکفی و تقرب الهی هدایت کنند

1ـ4. هدف نهایی تربیتی

تحقق انسانِِ متعادلِِ مؤمنِِ خلیفۀ  الله؛ انسانی که با غلبه قطب فطری الهی بر قطب حیوانی، قوای نفسانی خود 
را نه سرکوب، بلکه تنظیم و تصعید کرده و در پرتو این تعادل و تحول یکفی پایدار، به مقام تقرب الهی و ایفای 

نقش خلافت الهی دست یافته است.
2ـ4. اهداف میانی تربیتی )راهبردی(

اهـداف میـانی، نقـش واسـطه میـان غایت نهـایی و رفتارهـای عیـنی را ایفا مکیننـد و هر کی ناظـر به یکی 
از اصول سه گانه تربیتی هستند:

در سطح اصل مصونیت: ایجاد خودآگاهی وجودی، بصیرت ایمانی و مقاومت درونی به منظور پیشگیری از 
فعال شدن قوای منفی نفسانی و قطع زنجیره انحراف پیش از وقوع.

تعدیل: سامان دهی، مهار و جهت دهی قوای فعال شده نفس در چارچوب عقل، فطرت و  در سطح اصل 
شریعت، به  منظور دستیابی به تعادل رفتاری، هیجانی و ارادی.

در سطح اصل تبدیل: فراهم سازی بستر دگرگونی یکفی هویت انسان و تصعید قوای متعادل شده به فضایل 
متعالی، به گونه اکیه تهدیدهای نفسانی به فرصت های رشد معنوی تبدیل شوند.

3ـ4. اهداف جزئی رفتاری )عملیاتی(

الف. اهداف جزئی ناظر به اصل مصونیت
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متربی بتواند ضعف وجودی، فقر ذاتی و وابستگی خود به خداوند را درک و درونی‌سازی کند.-	
نشانه‌های غرور، استغنا، غفلت و ناپایداری ایمانی را در خود شناسایی کرده و نسبت به آنها حالت هشیاری -	

داشته باشد.
در انتخاب موقعیت‌ها، روابط، نگاه و شنیدار، کنش پیشگیرانه و آگاهانه از خود نشان دهد.-	
به سطحی از خودکنترلی اولیه دست یابد که پیش از بروز لغزش، واکنش اصلاحی مناسب بروز دهد.-	
کارکرد تربیتی: جلوگیری از آغاز زنجیره انحراف و ایجاد سیستم دفاع معنوی پیش‌دستانه.-	

ب. اهداف جزئی ناظر به اصل تعدیل
متربی بتواند قوای هوس، خشم، حرص و عجله را به‌صورت آگاهانه مهار و مدیریت کند.-	
تکالیف دینی و اخلاقی را با ثبات، استمرار و بدون افراط و تفریط انجام دهد.-	
مسئولیت‌های تربیتی را متناسب با توان خویش بپذیرد و از یأس یا سهل‌انگاری پرهیز نماید.-	
پیامدهای دنیوی و اخروی اعمال نکی و بد را تصور کرده و در تصمیم‌گیری‌های رفتاری لحاظ کند.-	
کارکرد تربیتی: تبدیل واکنش‌گری افراطی به رفتار متعادل و مسئولانه.-	

ج. اهداف جزئی ناظر به اصل تبدیل
متربی به مراقبه دائمی، محاسبه مستمر نفس و حساسیت اخلاقی در سطح نیت پایبند باشد.-	
قوای تعدیل‌شده را در خدمت فضایل الهی قرار دهد )مانند تبدیل حرص به همت بلند و غضب به غیرت دینی(.-	
از سطح انجام حداقلی تکلیف، به سوی مراتب عالی ایمان، محبت و تقوا حرکت کند.-	
در انجام خیرات، پیش‌قدم شده و یکفیت عمل را بر کمیت آن ترجیح دهد.-	
کارکرد تربیتی: تحقق دگرگونی یکفی هویت و نزد‌کیشدن به مقام »مقربین«.-	

در این الگوی تربیتی، اهداف به‌ صورت طولی و تدریجی سامان یافته اند: مصونیت انسان را از لغزش و 
سقوط حفظ مکیند، تعدیل او را به عدم تزاحم و تعادل پایدار میرساند و تبدیل، مسیر تعالی و تقرب الهی را 
میگشاید. حاصل این فرایند، پرورش انسانی است که دوقطبیهای وجودی خود را نه مانع، بلکه سرمایه ای 

برای رشد و خلافت الهی قرار میدهد.

5. بحث و تبیین نتایج

1ـ5. مقایسه با ادبیات پیشین

پژوهش های پیشین در حوزۀ تربیت نفسانی و انسان شناسی قرآنی، غالباًً به یکی از دو روکیرد محدود شده اند:
اول. تبیین صفات نفسانی منفی از منظر روان شناسی اسلامی و اخلاقی بدون ارائه مدل تربیتی نظام مند؛
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دوم. تأیکد بر تربیت اخلاقی در قرآن بدون تمرکز بر ساختار دوقطبی انسان و زنجیرۀ علّیّ انحراف.
در مقابل، پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل محتوای یکفی آیات، الگوی تربیتی یکفی مبتنیبر انسان‌شناسی 
دوقطبی قرآن ارائه کرده است. این الگو، علاوه بر شناسایی قوای نفسانی منفی، روابط علّیّ میان آنها را نیز 

تبیین کرده و ضرورت تربیت وحیانی را به صورت نظام مند نشان میدهد.
همچنین، در ادبیات موجود کمتر پژوهشی به شکل سه  اصل تربیتی )مصونیت، تعدیل، تبدیل( توجه کرده 
است؛ درحالکیه یافته های این پژوهش نشان میدهد که برای مقابله با انحراف، باید هم پیشگیری، هم تنظیم 
و هم دگرگونی یکفی صورت گیرد. بنابراین، این پژوهش در تکمیل حلقۀ بین انسان شناسی قرآنی و تربیت 
اخلاقی، و همچنین در ارائه چارچوبی کاربردی برای برنامه ریزی تربیتی، نوآورانه و مکمل ادبیات پیشین است

2ـ5. تفسیر نتایج از نگاه قرآنی

آیات منتخب نشان میدهند که انسان در نگاه قرآن: از نظر وجودی ضعیف و نیازمند است و بدون هدایت 
الهی قادر به حفظ تعادل نیست )حجر: ۲۶؛ نساء: ۲۸(.

در برابر نعمت و بلا ناپایدار و واکنشی است و در موقعیت های مختلف رفتار متفاوت دارد )اسراء: ۸۳؛ فصلت: ۴۹(
در عرصـۀ شـناخت و معرفـت مسـتعد خطـا و ظن محـوری اسـت و گاه بـه جـای علـم، از گمـان پیـروی 

مکیند )یونس: ۳۶؛ کهف: ۵۴(.
در عرصۀ اراده و اخلاق، خودمحور و سرکش میشود و طغیان و فجور را انتخاب مکیند )علی: ۶-۷؛ قیامت: ۵(.

در برابر نعمت ها بخل و ناسپاسی نشان میدهد )اسراء: ۱۰۰؛ ابراهیم: ۳۴(.
این ویژگیها نشان میدهد که انحراف انسان نه صرفاًً ناشی از ضعف ذاتی، بلکه فرایندی تریکبی از ضعف 
وجودی، اختلال شناختی، ناپایداری روانی و خودمحوری ارادی است. ازاین رو قرآن هدایت را نه کی پیشنهاد 

اخلاقی، بلکه ضرورت وجودی انسان معرفی مکیند.
3ـ5. محدودیت ها

تمرکـز پژوهـش بـر متن قرآن بوده و آزمون میدانی انجام نشـده اسـت. داده ها محدود بـه ۱۶ آیه منتخب 
هسـتند و ممکـن اسـت بـرخی آیات مرتبـط در پژوهش هـا و تحلیل هـای بعدی وارد شـوند. روکیـرد پژوهش 
یکـفی و تفسیرمحـور اسـت. این محدودیت ها بیشـتر ناظر بـه دامنه داده هـا، چارچوب نظـری منتخب، ماهیت 
تفسیـری تحلیـل و سـطح انتـزاع مـدل هسـتند و درعین حـال، مسیـر پژوهش هـای تکمیـلی آینـده را بـرای 

توسعه، آزمون تجربی و عملیاتیسازی الگو روشن میسازند.
4ـ5. پیشنهادات
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الف. پژوهشی

با دیدگاه های تربیتی در فلسفۀ اخلاق اسلامی، روان شناسی مثبت گرا و  الگوی استخراج شده  1. مقایسه 
نظریه های معاصر تنظیم هیجان.

2. تریکب روش های مّّکی و یکفی برای سنجش اثرگذاری الگو در رفتار و اخلاق افراد.
3. گسترش جامعه متنی پژوهش به تمام آیات مرتبط با نفسانیات و اخلاق.

4. طراحی برنامه های تربیتی مبتني بر اصول »مصونیت، تعدیل، تبدیل« و ارزیابی کارآمدی آنها.

ب. عملیاتی و اجرایی

کی جدول الگوی عملیاتی واحد، منسجم و قابل اجرا را در سطوح زیر پیشنهاد ميکنيم:
سه سطح اجرا: خانه، مدرسه، نهاد فرهنگی.

پنج مرحله کامل فرایند: آماده سازی ← طراحی ← اجرا ← تعالی ← ارزیابی.
منطبق با منطق الگوی حاضر )مصونیت، تعدیل، تبدیل(.

جدول )4(: الگوی عملیاتی و اجرایی؛ مراحل، فعالیت ها، ابزارهای استاندارد، شاخص ها و ارزیابی

مرحله ۵: ارزیابی و تثبیت مرحله ۴: تعالی و تصعید مرحله ۳: اجرا و مداخله مرحله ۲: طراحی تربیتی مرحله ۱: آماده سازی
مؤلفهها / 

مراحل

ارزیابی و تثبیت کیفی تصعید کیفی )تبدیل( اجرای تربیتی )تعدیل( طراحی بستر مصونیت -)تعدیل( آماده سازی )مصونیت( مرحله فرایند

تثبیت تعادل و فضایل 
پایدار

تبدیل گرایش ها به 
فضایل معنوی

سامان دهی قوای منفی 
اخلاقی- رفتاری 

فعال شده

ایجاد بستر متناسب با وسع 
و توان متربی

گاهی وجودی  ایجاد خودآ
و پیشگیری از لغزش و 

انحراف

هدف تربیتی 
مرحله

گفت وگوی بازتابی و 
مشاهده رفتار

مراقبه و محاسبه نفس
تمرین صبر، شکر، 

کنترل خشم
تنظیم محیط رسانهای و 

روابط
گفت وگوی هدایتی، باز 

یادآوری فقر وجودی
خانه 

)خانواده(

مصاحبه و گزارش عملکرد 
مثبت

رقابت در خیر و 
الگوسازی

پروژه های اخلاقی و 
تمرین تقوا

سطح بندی تکالیف معنوي ـ 
اخلاقی

تحلیل قصص قرآنی و 
شناخت نفس

مدرسه

پیمایش و تحلیل پیامد 
فضایل

روایت سازی فضیلت
پیگیری فعالیت های 

جمعی هدفمند
هنجارسازی و تدوین ضوابط

نشست های تبیینی و 
گاهی بخش آ

نهاد فرهنگی

ثبات معنوی و تداوم 
فضایل

عمق مشارکت و ظهور 
الگو

کاهش لغزش و استمرار 
حضور

ثبات برنامهها و نظم محیط 
تربیتی

مشارکت، پرسشگری، 
حساسیت اخلاقی

شاخص های 
پایش

تحقق تعادل و تحول 
کیفی پایدار

تغییر انگیزه های باطنی و 
نیت ها

تعادل یابی رفتاری و 
هیجانی

کنترل و کاهش محرک های 
منفی

درک ضعف وجودی و 
کاهش خودبسندگی

معیار ارزیابی
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نتیجه گیری

یافته کلیدی این پژوهش، کشف زنجیره ای علّیّ معلولی برای قوای نفسانی و صفات منفی درونی است که نشان 
میدهد انحراف انسان )از حرکت از ضعف وجودی تا غرور، حرص و نهایتاًً طغیانگری و جدال با حق( امری 
اتفاقی نیست، بلکه فرایندی ساختاری و تدریجی است که خودتنظیمی را دشوار میسازد. برایند این تحلیل، 
تأیکد بر این ایده بنیادین است که هدایت وحیانی برای چنین انسانی، نه گزینه‌ای اختیاری، بلکه ضرورتی وجودی 
برای شکستن چرخه انحراف و نیل به »تعادل« و »تصعید یکفی« است و باید در کانون کی الگوی تربیتی 
نوآورانه قرار گیرد که قطب منفی وجود انسان را مبنای کار میداند. ازاین رو نوآوری اصلی تحقیق، گذار از تبیین 
نظری دوگانگی انسان قرآنی به طراحی عملیاتی الگویی متمایز است که میتواند دستاوردهای معناداری برای 

علوم تربیتی مبتنیبر قرآن به همراه داشته باشد.
طراحی سه اصل سلسله مراتبی »مصونیت«، »تعدیل )سامان‌دهی(« و »تبدیل« از ارکان نوآورانه و واقع‌بینانه 
این الگو به شمار میروند. این اصول بر مدیریت فعال ضعف های ذاتی و قوای منفی و تبدیل تهدیدها به فرصت 
استوارند. برخلاف روکیردهایی که ضعف های انسانی را نادیده یا غیرقابل تغییر میدانند، این الگو با بهره گیری 
از روش های شبکه ای، مسیری پویا و هدفمند را ترسیم مکیند: مصون سازی از آسیب قوای منفی، تعدیل آنها 
در بستر زندگی و در نهایت تبدیل شان به زمینه شکوفایی فضایل؛ مسیری که از پیشگیری آغاز و به تحول 

بنیادین نفس انسان میانجامد و بار دیگر ضرورت اجتناب ناپذیر هدایت وحیانی را آشکار میسازد.
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 How to Teach Belief in the Resurrection in Religious Education of 
the Second Cycle of Primary School

Abstract
The present study, using the method of qualitative content analysis, undertook to examine 
the state of teaching belief in the resurrection in the religious textbooks of the second 
cycle of primary school. The statistical sample comprised the books "Heavenly Gifts" 
for grades four through six and their teacher guides in the academic year 2023-2024. The 
findings indicated that belief in the resurrection possesses five objectives: recognizing 
the names of the Resurrection, familiarity with the recording and registering of deeds, the 
correspondence between action and its result, inclination, strengthening and striving to 
perform good deeds, the ability to reflect on the Qur'anic message and understand its con-
nection to the Resurrection. In terms of content, certain lessons have addressed the topic 
of belief in the resurrection specifically and exclusively, comprising a total of five lessons: 
"Eyes Always Open," "Dear God, Thank You," "Wall Newspapers," "These and Those," 
and "The Other World." Certain concepts and terms related to belief in the resurrection, 
such as "being killed, death and passing away," "burial place, shrine and sanctuary of the 
Imams," "reward and recompense," "martyrdom," "the Resurrection," "paradise and hell," 
"testament," and "spirit," also refer to this subject indirectly in other lessons. Furthermore, 
instructional methods such as storytelling, expository explanation, questioning and brain-
storming, project work, games, drama and role-playing, filming behaviors and reflecting 
them back to students were enumerated for the specialized resurrection lessons. In sum-
marizing the findings, although quantitatively—that is, in terms of the number of lessons 
and objectives—reasonable attention has been paid to belief in the resurrection, qualitative 
analysis of the content indicates the existence of challenges such as neglect of fundamen-
tal concepts such as "intercession" and "signs of the Resurrection," the incongruity of 
certain content with the cognitive developmental level of second-cycle primary students, 
and the predominance of traditional and instructor-centered instructional methods over in-
teractive and affective approaches. Accordingly, improving instruction in accordance with 
children's developmental characteristics and redesigning the content of specialized lessons 
can facilitate belief in the resurrection.

Keywords: Second Cycle of Primary School, Heavenly Gifts, Teaching Belief in the Resurrection, 
Qualitative Content Analysis, Instructional Content.
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چکيده
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای یکفی اقدام به بررسی وضعیت آموزش معادباوری در 
کتب درسی دینی دورۀ ابتدایی دوم کرده است. نمونه آماری کتاب های »هدیه های آسمان« پایه های 
چهارم تا ششم و راهنمای معلم آنها در سال تحصیلی 1403-1402 بود. یافته ها نشان داد معادباوری 
دارای پنج هدف شناخت نام های قیامت، آشنایی با ثبت و ضبط اعمال، تناسب عمل و نتیجۀ آن، تمایل، 
تقویت و تلاش برای انجام کار نکی، توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با قیامت است. به 
لحاظ محتوا، برخی دروس به صورت اختصاصی به طور ویژه به موضوع معادباوری پرداخته است که 
مجموعاًً شامل پنج درس »چشمان همیشه باز، خداجون از تو ممنونم، روزنامه های دیواری، اینها و آنها، 
جهان دیگر« بوده است. بعضی مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با معادباوری مانند »کشته  شدن، مرگ 
و از دنیا رفتن«، »آرامگاه، مرقد و حرم امامان«، »پاداش و ثواب«، »شهادت«، »قیامت«، »بهشت و 
جهنم«، »وصیت نامه«، »روح«، نیز در دروس دیگر به‌صورت غیرمستقیم به این مبحث اشاره دارند. 
همچنین، روش های آموزشی، مانند قصه گویی، توضیحی، ایجاد سؤال و بارش فکری، پروژه، بازی، 
نمایش و ایفای نقش، فیلم برداری از رفتارها و انعکاس آن به دانش‌آموزان برای دروس اختصاصی معاد 
احصا گردید. در جمع بندی یافته ها، هرچند از نظر مّّکی، یعنی تعداد دروس و اهداف توجه قابل قبولی 
به معادباوری شده است، اما تحلیل یکفی محتوا نشان م‌یدهد که چالش هایی مانند غفلت از مفاهیم 
بنیادین چون »شفاعت« و »نشانه های قیامت«، عدم تناسب برخی محتواها با سطح رشد شناختی 
دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و غلبه روش های آموزشی سنتی و مربیمحور بر روکیردهای تعاملی و 
عاطفی وجود دارند. بر این اساس، بهبود آموزش متناسب با ویژگیهای رشدی کودکان و بازطراحی 

محتوای دروس تخصصی میتواند معادباوری را تسهیل سازد.

کليدواژه ها: دوره ابتدایی دوم، هدیه های آسمان، آموزش معادباوری، تحلیل محتوای یکفی، محتوای آموزشي.

چگونگی آموزش معادباوری در تعلیمات دینی دورۀ دوم ابتدایی 
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مقدمه

ايمــان بــه حيــات پــس از مــرگ يكــى از اصــول اساســى ديــن اسلام اســت و معتقــد بــودن بــه آن بــراى 
هــر مســلمانى ضــرورى اســت. علاوه بــر ايــن، حكمــت و عــدل خداونــد و خلقــت جهــان، بــا وجــود معــاد 
معنــا يافتــه و اثبــات میشــود و ازآنجاكــه آييــن مقــدس اسلام دعــوت خــود را روى ســه اصــل گذاشــته كــه 
اعتقــاد بــه معــاد، اصــل ســوم آنهاســت؛ چنان كــه اگــر كســى در معــاد ترديــد داشــته باشــد؛ ماننــد كســى 
ــرد و داخــل در حريــم ديــن نشــده اســت و از جرگــه مســلمين بيــرون  اســت كــه توحيــد و نبــوت را نپذي
اســت )طباطبائــى، 1361، ص58(، ضــرورت ایمــان  آوردن بــه ايــن اصــل بــر همــگان آشــكار میشــود. چون 
انســان موجــودى اســت كــه خــداى تعالــى او را آفريــده و هســتیاش وابســته و متعلــق بــه خداســت، از ناحيه 
ــك  ــود، او ي ــم نمیش ــردن خت ــا م ــردد و هســتیاش ب ــه  ســوی او برمیگ ــه  زودی ب ــده و ب ــاز ش ــدا آغ خ
زندگــى ابــدى دارد، كــه سرنوشــت زندگــى ابــدیاش بايــد در ايــن دنيــا معيــن شــود، در اينجــا هــر راهــى 
كــه پيــش گرفتــه باشــد و در اثــر تمريــن آن روش، ملكاتــى كســب كــرده باشــد، در ابديــت هــم تــا ابــد بــا 
آن ملــكات خواهــد بــود؛ اگــر در دنيــا احــوال و ملكاتــى متناســب بــا توحيــد كســب كــرده باشــد؛ يعنــى هــر 
عملــى كــه كــرد، بــر ایــن  اســاس كــرد كــه بنــده ای بــود از خــداى ســبحان، كــه آغــازش از او و انجامــش 
بــه  ســوی اوســت، قهــراًً فــردى بــوده كــه انســان آمــده و انســان رفتــه اســت و امــا اگــر توحيــد را فرامــوش 
ــه اســت  ــو رفت ــوده كــه انســان آمــده و دي ــردى ب ــع، حقيقــت امــر خــود را بپوشــاند، ف ــى درواق ــد؛ يعن كن

)طباطبائى، 1374، ج2، ص184ـ185(.
در اسلام تنهـا بـه جنبـۀ مادى و دنيايى تربيت توجه نمیشـود؛ چراكه انسـان موجودى دو سـاحتى اسـت؛ 
بـه واسـطه جسـم نـامیاش نيـاز بـه خـوراك و پوشـاك و مراقبت هـای بهداشـتى دارد، اما به واسـطه فطرت 
درونـى و روحـى كـه خداونـد در وجـودش به وديعه نهـاده، نيازهاى خاصى متناسـب بـا آن دارد و اگـر تنها به 
جنبـۀ مـادى و جسـمى او اهميـت داده شـود، انسـانى تکبعـدی بـه وجـود خواهد آمد كـه اعمـال و رفتارش 
قابـل  پیش بیـنی و كنتـرل نيسـت. بـه همين دليـل، در آموزه هـای دينى، به‌خصـوص در دين مبيـن اسلام، به 
مربيـان و مسـئولانى كـه نقشـى در تربيت كـودك دارنـد و به خصوص اعضاى خانـواده كه بيشـترين تعامل را 
بـا كـودك، به ویـژه در دوران طفوليـت دارند، توصيه شـده اسـت كـودك را به گونـه ای تربيت كننـد كه هم به 

امور دنيايى برسد و هم آخرت را مد نظر داشته باشد.
معــاد در لغــت به معنــای بازگشــت، زمــان بازگردانيــدن، بازگشــتگاه و به عنــوان مصــدر يــا اســم زمــان 
و مــكان بــه کار رفتــه اســت )راغــب اصفهــانی، 1402ق، ص352( و در اصــطلاح عبــارت اســت از: دو بــاره 
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زنــده شــدن آدمــى بعــد از مــرگ. بــه بیــان حكيــم لاهيجــى راه معــاد در لغــت، به معنــاي بازگشــتن انســان 
اســت و مــراد از معــاد در شــرع، بازگشــتن انســان اســت بعــد از مــوت بــه حيــات، بــه جهــت يافتــن جــزاى 
عملــى كــه پيــش از مــوت از او صــادر شــده باشــد از نيــك و بــد )فیــاض لاهیــجی، ۱۳۸۳، ص۵۹۵(. از نــگاه 
علامــه طباطبائــى معــاد بازگشــت اشــيا بــا تمــام وجودشــان بــه چيــزى اســت كــه از آن وجــود یافته انــد و 
ايــن بازگشــت امــرى ضــرورى اســت و هــر موجــودى از آســمان و زميــن گرفتــه تــا همــه آنچــه در ميــان 
ــرآورد نمــوده  ــه اجلــى اســت كــه خداونــد آن را تســميه، يعنــى تعييــن و ب آنهاســت، وجودشــان محــدود ب
اســت، به طورکیــه هيــچ وجــودى از اجــل خــود فراتــر نخواهــد رفــت )طباطبائــى، 1361، ص5 و 60(. بــر 
ایــن  اســاس، مقصــود مــا از معادبــاوری، اعتقــاد و ایمــان بــه جهــان پــس از مــرگ و حاضر شــدن در پيشــگاه 
باریتعــالی بــراى بررســى اعمــال دنيــايی و مشــاهده حقيقــت كارهايــى كــه انجــام داده و دريافــت پــاداش 

خوبیها و نیکیها و جزا و عقاب بدیها و ظلم هایی كه در حق خود و دیگران روا داشته است.
تحقـق اهـداف متعـالی جامعۀ اسلامی نیازمند انسـان های دین باوری اسـت کـه در پرتو تعالیم دینی رشـد 
یافتـه باشـند و ایـن، جـز در پرتو باور به اصـول اعتقادات ازجمله قیامـت و معاد حاصل نخواهد شـد. همچنین، 
اهمیـت مسـئلۀ معـاد، بعـد از مسـئلۀ توحید، در نظـام اعتقادی کی مسـلمان نشـانگر اهمیت تعلیـم و آموزش 
آن و نیـز آمـوزش مفاهیـم اعتقادی مرتبط با آن اسـت؛ زیرا پیریـزی اعتقادات دینی ایشـان و درنتیجه نجات 
از لغزشـگاه های اعتقـادی و از سـقوط در ورطـه شـقاوت و هلاکـت و هدایـت در جهـتِِ سـعادت مندی وامدار 
آمـوزش درسـت ایـن آموزه هـای اعتقـادی اسـت. پـس لازم اسـت بـه شیوه هـای آمـوزش آن به خصوص در 
مـدارس کـه بخـش عمـده آموزش هـا و یادگیریهـا در آن انجام میگیـرد، پرداخته شـود )نقیـب زاده، ۱401(. 
بنابراین، اسـاسیترین رسـالت نظام آموزش‌ و پرورش در جامعۀ اسلامی، آموزش، گسـترش و تعمیق آموزه های 

دینی، به ویژه آموزه های اعتقادی، ازجمله معادباوری در نسل کنونی و نسل های آینده است.
بـرآوردن ایـن هـدف آمـوزشی و تربیـتی در تربیتی دیـنی نیازمند تـدارک برنامه آموزشی هدفمندی اسـت 
کـه یـیک از مهم تریـن بخش هـای آن برنامـه درسی اسـت. برنامـه درسی، درواقـع همـان برنامـۀ آمـوزشی 
پیشـنهادی اسـت کـه بیانگـر کشـاندن یادگیرنده به سـویی اسـت که برای رشـد وی ترجیح داده شـده اسـت 
و تیکـه بـر نظـام ارزش هـا دارد. همچنیـن برنامـۀ درسی وسیله ای بـرای رسیدن بـه آرمان ها، تحقـق هدف ها 

و انجام  دادن مقاصد تربیتی است )تقیپور ظهیر، 1385(.
ــرى  ــع يادگي ــا و مرج ــن درس ه ــى از مهم تری ــى يك ــران درس دين ــرورش اي ــوزش‌ و پ ــام آم در نظ
آموزه هــاى ديــن مبيــن اسلام بــراى دانش آمــوزان اســت )موســوى کاشــمرى، 1386، ص50(. بــا توجــه 
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ــا  ــدارس كشــور م ــۀ درسی م ــر برنام ــنی جــزء جداییناپذی ــروزه، درس دی ــنی، ام ــت دی ــگاه تربی ــه جای  ب
ــده  ــاس میش ــوبی احس ــم به خ ــقلاب ه ــش از ان ــتی پی ــاده درسی ح ــن م ــت ای ــمار م‌یرود و اهمی به ش
ــان، نهــاد آمــوزش‌ و پــرورش رســمی آن زمــان كشــور  ــا تلاش هــای آن ــد كــه ب اســت و كســانی بوده‌ان
ــمی،  ــمی و كاظ ــد )قاس ــاب مکیرده‌ان ــنی« مج ــات دی ــوان »تعلیم ــا عن ــاده درسی ب ــدن م ــه گنجان را ب
ــر  ــذاری ب ــژه ای در تأثیرگ ــهم وی ــک دارای س ــر ی ــنی ه ــای درسی دی ــون كتاب ه ــلی همچ 1393(. عوام
ــرض  ــوزان را در مع ــای درسی، دانش آم ــکاران، 1393(. كتاب ه ــکاری و هم ــت )ش ــوده اس ــوزان ب دانش آم
ــا  ــن رو كتاب هــای »هدیه هــای آســمان« ب ــان، 1390( ازای ــد )نوری ــرار میدهن ــکار گوناگــون ق ــد و اف عقای
هــدف آشــنایی دانش آمــوزان بــا مفاهیــم دیــنی و ایجــاد نگــرش و بــاور مذهــبی در آنــان، جــزء اســاسیترین 

دروس دوره ابتدایی به شمار مي روند.
با توجه  به مطالب ذکرشده و نیز در نظر گرفتن پیشینه هایی مانند ولایتی )1396( و مرادی )1395( پژوهش 
حاضر به دنبال بررسي و تعيين چگونگی توجه به آموزش معادباوری در کتاب های هدیه های آسمان دورۀ دوم 

ابتدایی از بُعُد هدف، محتوا و روش آموزشی است.

1. روش شناسي

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای یکفی از نوع استقرایی انجام شده است. بر خلاف روکیردهای 
مّّکی که در آنها مقوله ها ازپیش تعیین میشوند، در این پژوهش مقوله ها از درون خود متن کتاب‌ها ظهور یافته‌اند

جامعۀ آماری شامل کلیه کتاب های »هدیه های آسمان« دورۀ دوم ابتدایی )پایه های چهارم، پنجم و ششم( 
و راهنمای معلم مربوطه در سال تحصیلی 1402ـ1403 است. نمونۀ آماری به صورت تمام شماری انتخاب شده 

است. فرایند تحلیل در چند مرحله انجام شد:
ـ کل متن کتاب های درسی و راهنمای معلم )شامل متن دروس، تصاویر، اشعار، فعالیت ها و پرسش ها( خط 
به خط مطالعه شد. هر گزاره، عبارت، تصویر یا فعالیتی که به نحوی به معاد، قیامت، جهان آخرت، مرگ، پاداش 
اخروی، جزا، بهشت، جهنم، شهادت، روح یا هر مفهوم مرتبط با زندگی پس از مرگ اشاره داشت، به عنوان 

»مصادیق معادباوری« شناسایی و کدگذاری گرديد.
ـ کدهای استخراج شده بر اساس شباهت معنایی در دسته های اولیه قرار گرفتند. در این مرحله، دسته هایی 
مانند »اشارات مستقیم به قیامت«، »مفاهیم مرتبط با مرگ و شهادت«، »پاداش و ثواب«، »بهشت و جهنم«، 

»ثبت اعمال« و »روش های تدریس« شکل گرفتند.
ـ سپس دسته های به دست آمده در سه بعد اصلی »هدف«، »محتوا« و »روش آموزشی« سازماندهی شدند. 
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این سه بعد، چارچوب نهایی یافته های پژوهش را تشیکل میدهند. به عبارت دیگر، چارچوب تحلیلی این پژوهش 
از دل خود داده ها )حرکت از جزء به کل( استخراج شده است؛ نه اینکه از پیش تعیین شده باشد.

ـ پس از دسته بندی، هر کی از مقوله ها از دو منظر بررسی شد: الف( تناسب محتوا با سطوح رشد شناختی 
و عاطفی کودکان دورۀ دوم ابتدایی )بر اساس یافته های روان شناسی رشد، به ویژه نظریۀ پیاژه در مورد مرحله 
عملیات عینی و نظریۀ رشد اخلاقی کلبرگ(؛ ب( پوشش یا غفلت از مؤلفه های اساسی معادباوری که در منابع 

دینی )مانند قرآن و روایات( به آنها اشاره شده است.
همچنین برای تأمین اعتبار یافته ها، مصادیق شناساییشده، دسته بندیها و تحلیل‌ها توسط دو نفر متخصص 
در حوزۀ علوم قرآن و حدیث )موضوع معاد( و کی نفر متخصص در حوزۀ برنامه ریزی درسی و روان شناسی 

تربیتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. هرگونه اختلاف نظر تا حصول توافق بحث و اصلاح شد.

2. یافته ها

1ـ2. آموزش معادباوری از بُعُد هدف

کتاب های هدیه های آسمان دورۀ دوم ابتدایی در موضوع آموزش معادباوری دارای ۲۲ هدف است که اگر بخواهیم 
کی دسته بندی منظم از این اهداف داشته باشیم، میتوان آنها را در پنج دسته قرار داد:

1. ثبت و ضبط اعمال: اینکه اعمال ما توسط خداوند متعال و فرشتگان ثبت و ضبط میشود و هیچ عملی 
بدون آگاهی و اطلاع ایشان انجام نمیشود.

2. تناسب عمل و نتیجۀ آن: یعنی هر کاری را که ما بخواهیم انجام دهیم، نتیجۀ خاص خود را خواهد داشت، 
اگر خوبی کنیم خوبی برداشت خواهیم کرد و اگر بدی، نتیجۀ بد به همراه خواهد داشت، یا به قول مؤلفان: گندم 

از گندم بروید جو ز جو.
3. تمایل، تقویت و تلاش برای انجام کار نکی: هدف دیگری که در درس های مختلف، به ویژه در دروس 
اختصاصی به آن تأیکد شده است، تمایل، تقویت و تلاش برای انجام کار نکی است. همان طور که اشاره شد 
این هدف مختص دروس اختصاصی نیست، اما برای گره زدن بحث به پاداش‌های الهی و دوری از جزای اخروی، 

به این موضوع پرداخته اند.
4. آشنایی با نام های قیامت: هدف کلی چهارم، آشنایی با نام های قیامت است که در چند درس به نام های 

مهم آن اشاره شده است.
5. توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس: این هدف در همۀ دروس اختصاصی مورد 

اشاره قرار گرفته است.
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اهـداف انتخاب شـده، متناسـب بـا سـن این مقطـع تحصیلی اسـت؛ چراکه نمیتـوان همه مباحـث قیامت 

و جهـان آخـرت را بـرای ایـن مقطـع سـنی بیـان کرد؛ چـون باعـث آثار تربیـتی منـفی، همچـون دل زدگی و 

تـرس و اسـترس در نهـاد کـودکان خواهد شـد؛ ازايـن رو موضوعـات انتخاب شـده در عین اهمیـت آنها، عاری 

از ایـن پیامدهـای روان شـناختی اسـت. همچنیـن آنان قابلیـت درک و توجه به ایـن موضوعات را داشـته و در 

کمـال و سـعادت ایشـان بسیـار تأثیرگـذار اسـت. در بیـن نام های فـراوانی که برای جهـان آخرت بیان شـده، 

دو عنـوان »روز جـدایی« و »روز محاسـبه« انتخـاب دقیـق و مناسـبی بـود؛ چراکه ایـن دو عنوان بـا روحیات 

تعامـلی و ذهـنی کـودکان مطابقـت دارد. در اهـداف بـه یـیک از شـبهات معروف معادباوری اشـاره شـده و آن 

امـکان زنـده شـدن مـردگان اسـت که این شـبهه هـم به خـوبی انتخاب شـده و هم به خوبی پاسـخ داده شـده 

اسـت. نکتـه دیگـر تکـرار بـرخی اهداف اسـت کـه نفسِِ این تکـرار در امـر تربیت، مـورد تأیکد اسـت و باعث 

ملکه شدن محتوای آموزشی خواهد شد.
2ـ2. آموزش معادباوری از بُعُد محتوا

برای تحلیل محتوا باید دو بخش را در نظر بگیریم. این دو بخش عبارت اند از:

آنها در خلال درس های دیگر  ۱. مفاهیمی که به صورت غیرمستقیم به موضوع معاد اشاره داشته اند که 

به صورت پراکنده وجود دارد.

در ایــن بخــش مفاهیــم معادبــاوری نــه در قالــب یــک درس اختصــاصی و بــه طــور مســتقیم، بلکــه بــه 

روش غیرمســتقیم و در قالــب مفاهیــم پراکنــده در خلال درس هــای دیگر، اشــاره شــده اســت. به عبارت دیگر، 

در درس هــای دیگــر بــا موضوعــات اخلاقی و یــا معــرفی امامــان و پیامبــران؟ص؟، به صــورت غیرمســتقیم بــه 

معــاد و جهــان آخــرت اشــاره شــده اســت. ایــن مفاهیــم بــا عناویــن »کشــته  شــدن، مــرگ و از دنیــا رفتــن«، 

»آرامــگاه، مرقــد و حــرم امامــان«، »پاداش و ثواب«، »شــهادت«، »قیامت«، »بهشــت و جهنــم«، »تصاویری 

ــات آن در فصــل  ــه جزئی ــه«، »روح« و... اشــاره شــده اســت ک ــان؟عهم؟«، »وصیت نام از شــهدا و حــرم امام

محتوا به صورت دقیق بیان گردیده است.
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جدول 1: مفاهیم غیرمستقیم معادباوری در پایۀ چهارم
اشاره های مربوط به قیامت پایهها

او را نکش! شاید برای ما سودی داشته باشد )درس 2، ص16(، آرامگاه حضرت محمد نیز در همین مسجد قرار دارد )درس 3، ص23(، 
خدا پاداشی به او می دهد )درس 3، ص29(، ابراهیم در کودکی از دنیا رفت. پیامبر از مرگ فرزندش بسـیار غمگین )درس 4، ص38(، شهری 

هک تیمم بر خاک آن ثواب بیشتری دارد )درس 7، ص54(، مرقدی در شهر طوس ـ یک مزار جاودان )درس 8 ، ص58(، رفتن به مرقد 
امامان ـ به مرقد و محل دفن )درس 8، ص61(، ایشان در 25 سالگی به شهادت رسید )درس 9، ص66(، کنار پدربزرگش امام موسی 

کاظم به خاک سپرده شد )درس 9، ص66(، فرد گناهکار در روز قیامت می گوید )درس 11، ص81(.

چهارم

پدر مريم پیش از تولد او از دنيا رفته بود )درس 3، ص21(، بهترین زنان بهشت، مریم، خدیجه، فاطمه و آسی‌هاند )درس 3، ص22(، و مردگان را 
زنده میکرد )درس 4، ص28(، کسی هک... )درس 4، ص32(، هر کس درختی را بکارد تا این درخت باقی است، خداوند به او پاداش می‌دهد 
)درس 5، ص37(، ثواب کار نیک در روز جمعه چند برابر می شود )درس 7، ص50(، با اینکه زمان زیادی طول نمیکشد، ثواب بسیاری دارد 
)درس 7، ص50(، خدای مهربان پاداش چند برابر به ما می‌دهد )درس 7، ص51(، پدر گرامی‌اش امام جواد علیه السلام را در اوج جواني به 

شهادت رساندند )درس 10، ص74(، محل شهادت )درس 10، ص78(، پدرت را به شهادت رساندند )درس 11، ص80(، محل دفن )درس 11، 
ص84(، امام خمینی را تشییع میکنند )درس 14، ص99(، مادری هک قاب عکس شهیدش را در دست دارد )درس 15، ص111(.

پنجم

امام حسن نیز با نقشه معاویه به شهادت رسید )درس 3، ص22(، بدن گلگونش بوی گل های بهشت می‌داد )همان(، در مقابل لشکر 
یزید ایستادند و به شهادت رسیدند )همان، ص23(، هر یک از امامان قبل از شهادت، امام بعد از خود را... )درس 7، ص45(، در 

برگزاری مراسم جشن میلاد یا مراسم عزاداری شهادت ایشان )همان ص48(، آزار و اذیت و ب‌ه شهادت‌رساندن؛ اینها عادت و روش 
همیشگی خلفای عباسی )درس 8، ص56(، خدا را ناظر به اعمال خود می‌داند )درس 12، ص75(، اتوبوس ها کنار میدان شهدا 

ایستادند )درس 16، ص98(، لالههای سرخ )همان(، و جان خویش را تقدیم خدا کردند )همان، ص100(، و تا آخرین قطره خون خود 
جْْرًًا عََظِِمًًيا )همان(، آنها جانشان را فدا 

َ
از کشور اسلامی ما دفاع کردند )همان(، وََمََنْْ يُُقََاتِِلْْ فِِي سََبِِلِِي اللَّّهِِ فََيُُقْْتََلْْ )همان(، فََسََوْْفََ نُُؤْْتِِهِِي أَ

کردند )همان(، شهادت در راه خدا بالاترین نیکی است )همان(، بخشی از وصیت نامه یک دانش آموز شهید )همان(، و ما تا خون در رگ 
داریم، اسلام و امام را یاری خواهیم کرد )همان، ص102(، بعد از چند روز در همین شهر از دنیا رفت )درس 17، ص107(، خدا هم به 

ما در بهشت پاداش می‌دهد )همان، ص108(، و روح بلندشان به آسمان پر کشید )همان، ص109(.

ششم

بیان این مفاهیم حایک از توجه مؤلفان نسبت به موضوع جهان آخرت است. از نقاط قوت محتوای آموزشی 
موضوع معادباوری، استمرار توجه به این مقوله است که به خوبی در دل این کتاب ها جاری و ساری است. اما 
اگر بخواهیم به نقاط ضعف بخش اول اشاره کنیم، میتوان گفت به این مفاهیم، بسیار مختصر و کوتاه اشاره 
داشته‌اند و این امکان وجود داشت که توجه و توصیف بیشتری شود. به عبارت‌دیگر، از حیث مّّکیت، مناسب است؛ 

اما از حیث یکفیت، به نظر کافی نیست.
۲. دروس اختصاصی که به طور ویژه به موضوع آموزش معادباوری پرداخته اند. دروس اختصاصی شامل پنج 

درس است که در پایۀ چهارم دو درس، در پایۀ پنجم دو درس و کی درس نیز در پایۀ ششم است.

الف( پایۀ چهارم

ـ درس »چشمان همیشه باز«:
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درس »چشمان همیشه باز«، به موضوع آگاهی خداوند از اعمال انسان و اهمیت انجام کارهای نکی م‌یپردازد. 
در این درس، معلم با استفاده از مثال دوربین فیلم برداری، مفهوم ثبت و ضبط اعمال را برای دانش‌آموزان توضیح 
میدهد. این روش به آنها کمک مکیند تا درک کنند که هیچ عملی از نظر خداوند پنهان نمیماند و همه چیز 
ثبت میشود. انجام کار نکی همیشه ارزشمند است، چه زمانی که پنهان و دور از نگاه دیگران انجام شود و چه 
وقتی که در برابر نگاه دیگران باشد؛ اما برای کودکان انجام  دادن کارهای خوبی که مورد تشویق و تقدیر قرار 
گیرند، خوشایندتر است؛ و چه تشویقی بالاتر از اینکه آنها بدانند که اعمال آنها همواره مورد توجه خداوند قرار 
میگیرد و همانند فیلمی ضبط میشود تا در روز قیامت به نمایش گذاشته شود. در این درس از مثال دوربین 
فیلم برداری استفاده شده تا درک این مفهوم که همه اعمال ما به  گونه ای ثبت و ضبط میشود، تسهیل گردد. 
در ادامه دانش آموزان با آگاهی از بازگشت نتیجۀ اعمال به خود شخص، برای انجام کارهای نکی و بهره مندی 

از پاداش در جهان آخرت تشویق و ترغیب میشوند.
ـ درس نوزدهم »خداجون از تو ممنونم«:
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درس »خداجون از تو ممنونم«، به موضوع شکرگزاری از خداوند و توجه به نعمت های او میپردازد. از نظر 
قرآن و عقل، برخی اعمال خوب و صالح اند و برخی اعمال، بد و ناصالح؛ ولی نتیجۀ تمام کارها، اعم از خوبیها 
و بدیها به خود انسان بازگشت مکیند. با توجه  به اینکه انسان ها در طول حیات خود بر اساس باورهایی که 
دارند، عمل مکینند، پذیرش این نکته مهم تربیتی میتواند آثار بسیار مهمی در رفتار و اعمال ما داشته باشد. 
در این درس تلاش شده تا در قالب نیایش و با ذکر مصادیق عینی و ملموس، دانش آموزان ضمن درک تناسب 
عمل و نتیجه و توجه به آثار اعمال در زندگی، به انجام کارهای نکی تمایل نشان داده و برای خشنود کردن 

خداوند تلاش نمایند.

ب( پایۀ پنجم

ـ درس شانزدهم »روزنامه های دیواری«:
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درس »روزنامه های دیواری« به بررسی اهمیت کار گروهی و مسئولیت پذیری در یادگیری و فعالیت های 
اجتماعی میپردازد. این درس به دانش آموزان میآموزد که چگونه میتوانند با همکاری کیدیگر، کی پروژه را 
به نتیجه برسانند و از تجربیات کیدیگر بهره مند شوند. این درس درصدد است از بین نام های مختلف و متعدد 
قیامت تنها یکی از آنها را که به حسابرسی اعمال اختصاص داشته و به »یوم‌الحساب« نامیده شده، معرفی کند 

و به صورت مختصر ویژگیهای »یوم الحساب« را بر اساس آیات و روایات بیان نمايد.
ـ درس هفدهم »اینها و آنها«:
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درس »اینها و آنها« به بررسی مفاهیم مرتبط با روز قیامت و جدایی نکیوکاران از بدکاران میپردازد. این 
درس به تأیکد بر اعمال انسان ها و نتایج آنها در آخرت میپردازد و دو گروه اصلی را معرفی مکیند: بهشتیان 
و جهنمیان. »فََصل« به معنای بریدن و جدا کردن است جدا کردن دو چیز از همدیگر، به طورکیه میان آن دو 
فاصله باشد. یََومََ الفصل یکی از اسامی روز قیامت است؛ زیرا صفوف مؤمنان صالح از مجرمان بدکار جدا میشود. 
در درس »اینها و آنها« تلاش بر آن است که دانش آموزان ضمن آشنایی با این نام قیامت، با دلیل جدایی این 
دو گروه و ویژگیها و نتایج عملکرد آنها آشنا شوند. این درس به دانش آموزان یادآوری مکیند که اعمال آنها 
در دنیا تأثیر مستقیم بر سرنوشت آنها در آخرت دارد. این درس با استفاده از ضرب المثل »هر چه کنی به خود 

کنی؛ گر همه نکی و بد کنی« تأیکد مکیند که هر عمل خوب یا بد، بازتابی در زندگی آینده خواهد داشت.

ج( پایۀ ششم

ـ درس دهم »جهان آخرت«:
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درس »جهان دیگر” به بررسی مفاهیم اعتقادی مرتبط با زندگی پس از مرگ و معاد میپردازد. این درس به 
دانش آموزان کمک مکیند تا با اصول ‌دین و اعتقادات اسلامی در زمینۀ آخرت آشنا شده و درک اینکه معاد یکی 
از اصول ‌دین است. دانش‌آموزان در سال های قبل با مفاهیمی، مانند قیامت، بهشت، جهنم و... آشنا شدند. این درس 
با استناد به داستانی از زندگی پیامبر؟ص؟ ضمن تأیکد بر قدرت خداوند از خلال آیاتی از قرآن کریم، به معرفی زندگی 
جاودانه آخرت در ادامه زندگی کوتاه دنیا و حتمی بودن این زندگی، به بحث جهان آخرت و معرفی اصل معاد به‌عنوان 

یکی از اصول ‌دین اشاره مکیند و در جمع بندی بر مباحث اعتقادی کی مسلمان تأیکد مکیند:
معاد: یکی از اصول  دین که به زنده شدن انسان ها پس از مرگ اشاره دارد.

زندگی جاودانه: تأیکد بر این نکته که زندگی اصلی انسان ها در جهان آخرت ادامه مییابد.
آخرت: دنیایی که پس از مرگ وجود دارد و انسان ها بر اساس اعمال خود در آنجا به پاداش یا یکفر میرسند

3ـ2. آموزش معادباوری از بُعُد روش یاددهی

با ملاحظه ای که در روش های آموزشی معادباوری در کتاب کار هر پایه و ذیل دروس اختصاصی مرتبط با 
معادباوری صورت گرفت، ۲۴ روش آموزشی در ۵ درس اختصاصی احصا گردید. برای اینکه کی دسته بندی 
منظمی از روش های پیشنهادی مؤلفان داشته باشیم میتوانیم آنها را در سه دسته قرار دهیم. این دسته بندی بر 
اساس روش های مربی محور، متربی محور و تریکبی است. جزئیات این دسته بندی را میتوانید در جدول )1( 

مشاهده نمایید:
جدول 1: انواع روش های پیشنهادی آموزش محتوا

روش ترکیبیروش متربی محورروش مربی محور

1. قصهگویی و داستان
 توضیحی

2. بیان مفاهیم کلیدی درس
3. ایجاد سؤال در ذهن کودکان

4. آوردن دوربین سرکلاس
5. آوردن دفتر »ثبت عملکرد دانش آموزان کلاس«

6. برگزاری مسابقه
7. ایجاد اشتیاق به شنیدن داستان

8. شروع با شعر درس

1. نمایش و ایفای نقش
2. انجام تحقیق، مطالعه و فعالیت های پروژه ای

3. یک دفترچه کوچک تهیه کنند و کارهای هر روز خود را 
چه در مدرسه و چه در خانه یادداشت کنند

4. گروه بندی دانش آموزان
5. از طریق نقاشی

6. استفاده از صورتک های خندان و ناراحت
7. نوشتن درباره عملکرد خویش

8. ارزیابی دانش آموزان توسط خویش
9. استفاده از پازل یا خمیر بازی

1. پرسش  و پاسخ
2. بارش فکری

3. تصویرخوانی و گفت‌وگو پیرامون تصاویر
4. استفاده از قالب بازی و فن بازی

5. هدایت دانش آموز با نوشتن 
موضوع خاص روی تابلو

6. استفاده از روش دعا و راز و نیاز

بحث بعدی در رابطه  با انطباق و سازگاری روش ها با موضوعات مطرح شده است. در این بخش، هر روش با 
توجه  به تناسبی که با موضوع دارد، مطرح میشود، یعنی این طور نیست که کی روش با همه موضوعات، تناسب 



71چگونگی آموزش معادباوری در تعلیمات دینی دورۀ دوم ابتدایی

و سنخیت داشته باشد. به همین جهت، این انطباق و سازگاری روش ها با موضوع ها گاهی زیاد، گاهی کم و 
ضعیف است. به‌عنوان  مثال در درس »چشمان همیشه باز«، یکی از روش های تدریس، آوردن دوربین فیلم‌برداری 
به کلاس است، در اینجا این روش اسب و سازگاری زیادی با موضوع درس دارد؛ زیرا باعث میشود که فهم 
بیشتر و دقیق تری از موضوع درس به دست آید. گاهی برعکس، کی روش باعث تشویش و دور شدن ذهن 
دانش آموز از مفهوم درس میشود. به  خاطر همین، لازم است روش های مناسب برای موضوعات خاص انتخاب 
گردد. با عنایت به روش هایی که برای آموزش معادباوری در دورۀ ابتدایی دوم انتخاب شده است، میتوان ادعا 

کرد که کلیت روش های پیشنهادی مناسب موضوعات مطرح شده است.
حال با توجه  به تنوع روش هایی که برای این امر اتخاذ گردیده است، نمیتوان گفت کی روش خاص مثل 
نمایش یا بارش فکری برای موضوع معادباوری به‌صورت کامل ایفای نقش مکیند. ما باید هر روش را با موضوع 

خاصی که در هر درس بیان میشود مقایسه نماییم.

نتیجه گیری

پژوهش با هدف بررسی چگونگی آموزش معادباوری در اهداف، محتوا و روش های تعلیمات دینی دورۀ دوم 
ابتدایی انجام شد و یافته ها در بخش اهداف نشان داد معادباوری به پنج هدف اصلي، شناخت قیامت، آشنایی با 
ثبت و ضبط اعمال، تناسب عمل و نتیجۀ آن، تمایل، تقویت و تلاش برای انجام کار نکی، توانایی تفکر در پیام 
قرآنی و درک ارتباط آن با قیامت تقسیم میشود. از نظر محتوای آموزشی کتب درسی شامل پنج درس اختصاصی 
چشمان همیشه باز، خداجون از تو ممنونم، روزنامه های دیواری، اینها و آنها، جهان دیگر به معادباوری هستند 
که هر کی به جنبه های مختلف این موضوع پرداخته اند. البته مفاهیمی مانند کشته  شدن، مرگ و از دنیا رفتن، 
آرامگاه، مرقد و حرم امامان، پاداش و ثواب، شهادت، قیامت، بهشت و جهنم، تصاویری از شهدا و حرم امامان 
معصوم؟عهم؟، وصیت نامه، روح نیز وجود دارند که در دروس دیگر و به طریقی غیرمستقیم به بحث معادباوری 
مرتبط هستند. از نظر روش های آموزشی نیز مواردی مانند قصه گویی، توضیحی، ایجاد سؤال و بارش فکری، 

پروژه، بازی و نمایش، ایفای نقش، فیلم برداری و انعکاس رفتارها به کار گرفته شده اند.
در مورد نقد و ضعف های اهداف باید گفت موارد زیر قابل ارائه اند:

1. در هدفِِ تمایل، تقویت و تلاش برای انجام کار نکی که در چهار درس به‌عنوان هدف آموزش معادباوری 
ذکر شده است، تکرار این هدف بدون ارائه سطوح مختلف یادگیری، با اصول هدف گذاری سلسله مراتبی در 
برنامه ریزی درسی )بر اساس نظریۀ گانیه که سطوح یادگیری را از ساده به پیچیده مطرح مکیند(، همخوانی 
ندارد. تکرار کی هدف در سطح ثابت، باعث خستگی و کاهش انگیزه یادگیرنده میشود. به جای آن، پیشنهاد 
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میشد این هدف در پایۀ چهارم در سطح »تمایل«، در پایۀ پنجم در سطح »تقویت رفتار« و در پایۀ ششم در 
سطح »تعهد و استمرار« طراحی شود.

2. ازآنجاکه بر اساس نظریۀ بارشناختی سوالر، برای یادگیری مفاهیم انتزاعی و پیچیده تر مانند رابطۀ اعمال 
با جزا، لازم است ابتدا دانش پیش نیاز )ماهیت معاد و قیامت( در ساختار شناختی یادگیرنده شکل گرفته باشد، 
عدم تعریف »معاد« و »قیامت« در هیچکی از پایه های دوم ابتدایی، کی خلأ اساسی محسوب م‌یشود. دانش‌آموز 
بدون داشتن کی تعریف اولیه و روشن، نمیتواند معناداری سایر مفاهیم، مانند یوم الحساب، بهشت، جهنم را 
درک کند. این امر بر خلاف اصل توالی و تداوم در برنامه ریزی درسی است که میگوید هر مفهوم جدید باید 

بر پایه مفاهیم پیشین بنا شود.
3. بر اساس نظریۀ رشد شناختی پیاژه، کودکان در دورۀ دوم ابتدایی )۷ تا ۱۲ سال( در مرحلۀ »عملیات 
عینی« هستند و برای درک کی رخداد آینده، مانند قیامت، نیاز به نشانه های عینی و محسوس دارند. عدم اشاره 
به »نشانه های قیامت« )هرچند به صورت ساده و نمادین، مانند خشک شدن دریاها، خاموش شدن خورشید و...( 
باعث میشود مفهوم قیامت برای آنها بسیار دور از ذهن و غیرقابل درک باقی بماند. درحالکیه بیان همین 
نشانه ها میتواند به عنوان »داربست های شناختی« )بر اساس نظریۀ ویگوتسیک( عمل کرده و درک رویداد قیامت 

را تسهیل کند.
4. بر اساس نظریۀ رشد عاطفی و اخلاقی کلبرگ و گیلگان، کودکان در این سنین نیازمند درک مفاهیمی 
هستند که به آنها »امید« و »پیوند عاطفی« با نظام دینی بدهد. مقوله »شفاعت« به عنوان کی اصل اعتقادی 
که جنبه رحمت و مهرورزی الهی را به تصویر مکیشد، از اهداف آموزش معادباوری در این دوره حذف شده 
است. درحالکیه توجه به شفاعت، میتواند از ایجاد ترس و دلهره صرف در مورد قیامت جلوگیری کرده و بعد 
عاطفی و امیدبخش معادباوری را تقویت کند. این غفلت با روکیرد تربیت تمام ساحتی که در اسناد تحول بنیادین 

آموزش و پرورش نیز تأیکد شده، همخوانی ندارد.
5. آموزه »آخرت اصل است و دنیا فرع« یکی از عمیق ترین آموزه های معادباوری است. اما بر اساس نظریۀ 
رشد، مفاهیم انتزاعی ون هیل، کودکان دورۀ دوم ابتدایی در مرحلۀ »تشخیص و توصیف« قرار دارند و توانایی 
درک روابط فلسفی »اصالت و فرعیت« را به طور کامل ندارند. بنابراین، انتظار میرفت این هدف به جای طرح 
مستقیم و انتزاعی، به صورت عملیاتیتر و عینیتر طراحی شود؛ مثلًاً از طریق مقایسه »لذت موقت کی شیرینی« 
با »لذت پایدار کی دوستی خوب« به مفهوم »اصالت داشتن آخرت« نزدکی شوند. طرح این هدف به شکل 

فعلی با سطح درک انتزاعی دانش آموزان تناسب کامل ندارد.
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میتوان ادعا کرد که در هدفِِ تمایل، تقویت و تلاش برای انجام کار نکی که در چهار درس به عنوان هدف 
آموزش معادباوری ذکر شده است، این امکان وجود داشت که ‌کی بار ذکر گردد، نه اینکه در هر درس تکرار 
گردد، اما در قسمت غفلت هایی که درباره بیان برخی اهداف وجود دارد، مثلًاً اینکه در هیچ کی از اهداف پایه‌های 
دورۀ ابتدایی دوم از چیستی و ماهیت معاد، سخنی به میان نیامده است. به نظر لازم بود حداقل در پایۀ ششم 
ابتدایی، نشانه های قیامت، ولو به صورت اجمالی جز اهداف تحصیلی باشد. دیگر اینکه در گستره مفهوم معاد، 
کی بُعُد مهمی به عنوان »شفاعت« وجود دارد که در اهداف آموزش معادباوری هیچ پایه ای از دوره های ابتدایی 
قابل مشاهده نیست. یا طبق آموزه های دینی، آخرت اصل است و دنیا فرع، اما به نظر این مهم دچار غفلت شده 

و به صورت کم رنگ پرداخته شده است.
در مورد ضعف محتوا چنین میتوان گفت که استفاده از برخی تصاویر که یکفیت مناسبی ندارد )قسمت ببین و بگو 
درس ۱۸ پایۀ چهارم(. بر اساس نظریۀ رشد شناختی پیاژه، کودکان در دورۀ دوم ابتدایی در مرحلۀ »عملیات عینی« قرار 
دارند و به تصاویر روشن، واقعی و جزئ‌یدار برای درک مفاهیم انتزاعی نیازمندند. تصاویر ساده و قدیمی در این کتاب ها با 
این نیاز رشدی همخوانی کامل ندارد. همچنین، هیچ‌گونه تعریفی از خود کلمه »معاد و قیامت« انجام نشده است؛ درحالک‌یه 
بر اساس روان شناسی یادگیری، برای شکل‌گیری مفهوم سازی دقیق در ذهن کودک، تعریف اولیه و روشن از واژگان کلیدی 
ضروری است. باید گفت استفاده از برخی تصاویر است که یکفیت مناسبی ندارد. این تصاویر یا قدیمی است، یا خیلی ساده 
که جذابیت خاصی ندارد. دیگر اینکه هیچ گونه تعریفی از خود کلمۀ »معاد و قیامت« انجام نشده است؛ ازاين‌رو شاید برای 
خیلی از دانش آموزان این سؤال پیش آید که این کلمات از لحاظ لغت به چه معناست. از نقاط ضعف دیگر ارائه اطلاعات 
و مطالب زیاد در موضوعات مختلف است، یعنی از حیث مّّکیت زیاد است و همین باعث ضربه زدن به یکفیت کار شده 
است. به نظر اگر چند موضوع مهم و اساسی انتخاب شود و در قالب چند درس کوتاه ارائه گردد، نتیجۀ بهتری از حالت فعلی 
خواهیم داشت. یکی از مواردی که به نظر م‌یرسد جای آن در میان محتوای آموزشی معادباوری خالی است، مسئله 
»نشانه های وقوع قیامت« است که فراوان در منابع دینی به آن پرداخته شده است، اما در کل دورۀ ابتدایی قابل مشاهده 
نیست. از دیگر مواردی که به عنوان معرفی »نام های قیامت« میشد به آن اشاره شود، عنوان »یوم الحسرة« است که 
داستان های زیبایی از دل آن برای کودکان درمیآمد و آثار تربیتی فراوانی نیز داشت. یکی از موضوعاتی که دارای اهمیت 
فراوانی است و از آن غفلت شده »شفاعت« در روز قیامت است که در کتاب های دورۀ دوم ابتدایی به آن اشاره‌ای نشده 
است. جا داشت این مقوله، ولو به صورت مختصر در این دوره ذکر گردد. همچنین مسئلۀ »تأیکد بر ابدیت« و جاودانگی بعد 
واقعۀ قیامت است. اینکه خیلی از بزرگان دینی ما با تأیکد بر این موضوع پیش م‌یرفتند، نشان از اهمیت فوق‌العاده این بُعُد 

از معادباوری است که دارای آثار تربیتی و روحانی فراوان است.
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برخی روش های پیشنهادی مانند »بارش فکری« در پایۀ چهارم یا »بحث و گفت‌وگوی آزاد« برای دانش‌آموزان 
این مقطع با توجه به محدودیت های زبانی و توانایی تفکر انتزاعی در این سن بر اساس نظریۀ ویگوتسیک، منطقه 
تقریبی رشد، چندان پاسخگو نیست. کودکان دورۀ دوم ابتدایی هنوز به طور کامل توانایی بحث‌های چندلایه و انتزاعی 
را ندارند و روش های عینیتر، نمایشی و پروژه محور با سطح رشد آنها تناسب بیشتری دارد. م‌یتوان اعلام کرد خیلی 
از روش ها سنتی و قدیمی هستند و اینها باعث عدم انگیزه و علاقه مندی دانش‌آموزان نسبت به امر آموزش خواهد 
شد. در مقابل روش های تعاملی میتوانند به درک بهتر کمک کنند. مواد آموزشی مکمل مثل فیلم، مستند و کتاب 
داستان مرتبط با این موضوع معرفی نشده تا به دانش آموزان معرفی شود. آموزش معادباوری بیشتر بر ابعاد تکلیفی 
و مناسیک دین تمرکز دارد و از جنبه های عاطفی و معنوی آن غافل است. این امر میتواند موجب ایجاد نوعی 
وازدگی نسبت به دین در میان مخاطبان شود. برای تقویت اعتقاد به معاد، لازم است ابعاد زیبای معادباوری و آثار 
مثبت آن بر زندگی فردی و اجتماعی نیز به تصویر کشیده شود. عدم توجه به جنبه های عاطفی و اجتماعی باعث 
عدم رشد شخصیت و مهارت های اجتماعی دانش آموزان خواهد شد. برخی برنامه ها به سطحینگری دچار هستند 
و عمق لازم را در بیان مفاهیم دینی ندارند. این مشکل ناشی از عدم درک عمیق برنامه سازان نسبت به مفاهیم 
اعتقادی است. برای مثال، ارتباط بین توحید و معاد باید به طور واضح تبیین شود تا مخاطب بتواند به درک عمیق‌تری 
از این مفاهیم دست یابد. بعضی از روش های پیشنهادشده در موضوع مورد نظر، پاسخگو نیست. مثل استفاده از 
»بارش فکری« در درس هجدهم پایۀ چهارم. یا بعضی از تمارینی که با عنوان بحث و گفت‌وگو مطرح میشود، 
این ظرفیت در دانش آموز ابتدایی وجود ندارد که مثل دانشجویان با آنها برخورد کنیم. یعنی کی دانشجو کی 
اطلاعاتی، ولو اجمالی درباره کی موضوع خاص دارد، ازاين‌رو میشود با او بحث و گفت‌وگو کرد، اما به نظر درباره 

کی دانش آموز ابتدایی این مطلب کمی سختگیرانه است.
متناسب با یافته ها پیشنهادی زیر ارائه میشود:

ـ اهداف معادباوری در پایۀ چهارم بیشتر در سطح »آشنایی عینی«، مانند بازدید از آرامگاه‌ها، مشاهده تصاویر 
و در پایۀ ششم به تدریج به سمت »درک مفاهیم انتزاعیتر«، مانند رابطۀ عمل و جزا و عدالت الهی سوق یابد

ـ با توجه به اینکه کودکان این دوره از طریق داستان و تصویر بهتر یاد میگیرند، پیشنهاد میشود مفاهیم 
مانند »شفاعت« و »یوم الحسرۀ« در قالب داستان های کوتاه و مصور به کتاب ها افزوده شوند.

ـ از روش هایی مانند ایفای نقش )نمایشنامه نویسی از صحنۀ قیامت متناسب با سن کودکان(، پروژه های 
گروهی )ساخت روزنامه دیواری از اعمال خوب کلاس( و بازیهای نمادین )بازی با کارت های اعمال خوب و 

بد( استفاده گسترده تری شود.
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ـ از تکنکیهای بصری، مانند نمایش عکس یا انیمیشن برای ایجاد جذابیت بیشتر در قصه گویی استفاده شود
ـ گنجاندن متن های ادبی و شعرهایی با موضوع معاد و قیامت که باعث ایجاد تفکر عمیق تر درباره زندگی 

پس از مرگ شوند.
ـ تریکب توضیحات با مثال های واقعی و نزدکی به زندگی روزمره، تا مفاهیم به صورت ملموس تر نمایان شوند

ـ از سرودهای مرتبط با معاد، نقاشی از بهشت و جهنم متناسب با درک کودک و فعالیت های تأملی ساده 
)چند دقیقه سکوت و فکر کردن درباره کارهای خوبی که امروز انجام دادم( استفاده شود.
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Abstract
The purpose of the present study was to develop, validate, and investigate 
the effectiveness of an educational package based on Qur'anic understanding 
on the social skills components of female first-grade primary students in 
Meybod. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, 
and a control group. The statistical population of the study comprised all 
female first-grade primary students in Meybod in the academic year 2023-
2024, and a sample of 30 individuals was selected through convenience 
sampling and assigned to two groups through matching based on 
demographic components. After administering the pretests, the experimental 
group underwent ten sessions of instruction based on a researcher-developed 
and validated protocol with calculated CVI and CVR. The total CVI of the 
protocol used was 0.995 and its CVR was 0.98. The aforementioned protocol 
was developed with a focus on the blessed surahs of al-Kafirun, al-Kawthar, 
and al-Ma'un. The data collection instrument was the Gresham and Elliott 
(1990) Social Skills and Behavior Scale, with a Cronbach's alpha of 0.72 
to 0.95. This scale examined the components of cooperation, assertiveness, 
self-control, internal behaviors, external behaviors, and hyperactivity across 
two dimensions of social and behavioral skills. The data obtained from this 
study were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics of 
analysis of covariance with measurement in SPSS software. The results 
indicated that the percentage of effectiveness on the social skills scale 
was 79.1 percent. These results indicate that the developed educational 
package possesses desirable quality and that instruction based on Qur'anic 
understanding has been able to significantly foster the development of social 
skills components in female first-grade primary students in Meybod.

Keywords: Educational Package, Social Skills, First Grade Primary, Qur'anic 
Understanding Approach, Students.
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چکيده
هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین، اعتباریابی و بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی مبتنیبر فهم 
قرآن بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایۀ اول ابتدايی شهرستان میبد بوده 
است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و همراه با گروه کنترل بود. جامعۀ 
آماری پژوهش دربردارندۀ کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ اول ابتدايی شهرستان میبد در سال تحصیلی 
1403ـ1402 بوده است و نمونه ای به حجم 30 نفر، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند 
از  بر اساس مؤلفه های جمعیت شناختی در دو گروه جایگزین شدند. پس  و به روش همتاسازی 
اجرای پیش آزمون ها، گروه آزمایش به مدت ده جلسه مورد آموزش بر اساس پروتکل محقق ساخته 
و اعتباریابیشده با محاسبه CVI و CVR قرار گرفتند. CVI کل پروتکل مورد استفاده برابر با: 
0/995 و CVR آن برابر با: 0/98 محاسبه شد. پروتکل مذکور با محوریت سوره‌های مبارکۀ کافرون، 
کوثر و ماعون تدوین شد. ابزار جمع  آوری اطلاعات مقیاس مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و 
الیووت )1990(، دارای آلفای کرونباخ 0/72 تا 0/95 بود. این مقیاس مؤلفه های همکاری، قاطعیت، 
خویشتن داری، رفتارهای درونی، بیرونی و بیش فعالی را در دو بعد مهارت های اجتماعی و رفتاری 
مورد بررسی قرار داد. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار 
اندازه گیری در نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  با  استنباطی تحلیل کوواریانس 
نتایج  این  بوده است.  اجتماعی 79/1 درصد  اثربخشی در مقیاس مهارت  نتایج نشان داد درصد 
نشان دهنده این است که بستۀ آموزشی تدوین شده دارای یکفیت مطلوب بوده و آموزش مبتنیبر 
فهم قرآن توانسته به شکل قابل توجهی سبب رشد مؤلفه های مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر 

پایۀ اول ابتدايی شهرستان میبد گردد.

کليدواژه ها: بستۀ آموزشی، مهارت های اجتماعی، پایۀ اول ابتدايی، روکیرد فهم قرآن، دانش آموزان.
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مقدمه

دستگاه تعلیم و تربیت، به عنوان عظیم ترین نهاد فرهنگی، آموزشی و تربیتی کشور، رسالت تربیت و بالندگی 
نسل آینده را بر عهده دارد. ازجملۀ این رسالت، تربیت نسل جوان و تراز انقلاب اسلامی میباشد. هدف غایی 
نظام های آموزشی، فراهم آوردن زمینۀ شناسایی، رشد و شکوفایی استعدادها و تعلیم و تربیت افراد به جهت 
تعالی میباشد )گلزار و غلامی، 1403(. تربیت، به عنوان یکی از شروط لازم برای رسیدن به کمال، دارای ابعاد 
مختلفی ازجمله، اخلاقی، اجتماعی، شناختی و... است و به عنوان کی وظیفۀ همگانی در جامعه تعریف میشود 
که نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده و مدرسه، از نهادهای مؤثر در این زمینه میباشد )البرزی و همکاران، 
1402(. به عبارتی این وظیفه محدود به مدرسه نیست و از طرفی عملکرد مدرسه فقط به این عامل خلاصه 
نمیشود که صرفاًً افراد هوشمندی را پرورش دهد که بتوانند در رقابت های دنیای امروز، از کیدیگر پیشی بگیرند، 
بلکه انتظار میرود دانش آموزان را به‌گونه ای تربیت کند که قدرت تشخیص درست از نادرست در مواجهات 
اخلاقی مختلف در زندگی را داشته باشند )بابائی، 1402(. از نظر افلاطون، تربیت تلاش اخلاقی پیوسته انسان 
از ابتدا تا انتهای عمر به هدف عضوی کامل و مفید برای جامعه بودن است، که در هیچ مقامی چه فرمانروایی، 
چه فرمانبرداری از مسیر عدالت بیرون نرود. پس هر حالتی در سال های کودیک در روح راه پیدا کند و در آن 
جایگزین شود روح به علت عادتی که به آن حالت پیدا مکیند و در آن ریشه میدواند. پس تربیت چنان پرورشی 
بار آورد )خجسته مهر و همکاران، 1402(. شهید مطهری در تعریف »تربیت«  است که مردان قابل و عادل 
برای  تربیت فقط  ازاين‌رو  فعلیت رساندن.  به  را  بالقوه  استعدادهای  یعنی پرورش دادن،  میفرمایند: »تربیت 
جانداران، یعنی گیاهان، حیوان و انسان مطرح است و اگر برای غیرجاندار به کار ببریم، مجازاًً به کار برده ایم، نه 

اینکه آن شيء را به مفهوم واقعی پرورش داده باشیم )مطهری، 1389، ص35(.
به منظور انجام تربیت صحیح، لازم است بدانیم انسان، همانند سایر موجودات، دارای خلقتی تدریجی و دارای 
سرآمدی مشخص است. دوره های زندگی انسان به روش هاي مختلفی قابل احصا میباشد. این دوره‌ها در بخشی 
از دعای عرفه، به شکل زیر آمده اند: 1. مرحلۀ شيء مذکور نبودن؛ 2. مرحلۀ پیش از تولد؛ 3. مرحلۀ جنیني؛ 4. 
مرحلۀ طفولیت و کفالت؛ 5. مرحلۀ به نطق درآمدن به وسیلۀ کلام؛ 6. مرحلۀ اکمال فطرت؛ 7. مرحلۀ اکمال و 
اتمام نعمت. بر اساس همین مراحل، دوره های زندگی انسان دارای سه مقطع تبیین م‌یشود. 1. مقطع اول. انسان 
هیچ اختیاری در هیچ حالتی ندارد. 2. مقطع دوم. انسان دارای نوعی اختیار است، ولی به سرپرست و تکفل نیاز 
دارد. 3. مقطع سوم. دوره هایی که بر اساس توان و اختیار فرد شکل میگیرد که اعمال مساعدت، کمک و یاری 

دیگران، متناسب با اقتضائات هر دوره باید اتفاق بیفتد )اخوت، 1393(.
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قرآن که اصلیترین منبع اسلامی و کتاب هدایت و تربیت است، همه آیات آن ابتدا تا انتها تربیتی است و با 
این حال، برخی آیات با وضوح بیشتری دلالت بر این امر دارند )بناری، 1397(. ازاین‌رو انسان ها از گذشته تا کنون 
به روش های مختلفی برای بهره مندی از قرآن تلاش کرده‌اند، روش های آموزش قرآن به کودکان طیف وسیعی را 
شامل میشود که از روکیردهای سنتی تا راهبردهای نوین تربیتی را دربر م‌یگیرد. در سطح اولیه، روش هایی مانند 
حفظ و قرائت آیات کوتاه، با بهره‌گیری از تکنکیهای تعاملی چون تلاقی )گوش دادن و تکرار( و تسمیع )تصحیح 
توسط مربی( مورد توجه قرار گرفتند که به تقویت حافظه، تمرکز و نهادینه سازی عادت به تلاوت در کودکان کمک 
مکیند )Nurhayati et al, 2025(. در مراحل بعدی فراتر از مهارت های روخوانی، برای درونیسازی ارزش های 
اخلاقی، از ابزار داستان گویی و بیان قصص قرآنی بهره گرفته شده است تا مفاهیمی چون صداقت، صبر، همدلی و 
عدالت در ذهن کودکان، به‌ویژه در سنین اولیه رشدی، تثبیت گردد )Fakhriyah & Rosi, 2025(. در دوران 
معاصر نیز، در روکیردهای مختلف رجوع به قرآن، به بهره‌گیری از ابزارهای نوین مانند اپلیکیشن های دیجیتال و 

.)kusainun, 2024( بازیهای تعاملی به منظور تسهیل فرایند یادگیری رجوع شده است
در مجموع، پژوهشگران تلاش کرده اند با تلفیق روش های متنوع که بر اصل انعطاف پذیری و تناسب با سن 
استوار است، فراتر از حفظ و روخوانی قرآن، با بهره مندی از آیات قرآن به تکوین کی شخصیت متعادل با ابعاد 
ارزشمند  با وجود تلاش های  انسان کمک کنند )وفانیا، 1403(.  معنوی، اخلاقی و اجتماعی و درواقع تربیت 
صورت گرفته، جای خالی بهره مندی از انس با قرآن و فهم پیام انتقالی از سوره ها متناسب با سن و دوره رشدی 
کودکان در جهت ارتقای مؤلفه های روان‌شناختی ویژه‌ای مانند مهارت‌های اجتماعی کودکان که از مسئلۀ اولیای 
تعلیم و تربیت است مشاهده میشود؛ چراکه از میان پژوهش های حوزۀ روان‌شناختی نیز، به استناد سخن معلمان 
و مربیان، توجه به راهبردهای ارتقای وجودی ازجمله ارتقای مهارت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است )اسمعیلی 
گوجار و پورروستائی اردکانی، 1398( و این اهمیت برای دانش آموزان پایۀ اول ابتدايی به دلیل انتقال از محیط 
خانوادگی به مدرسه دو چندان احساس م‌یشود؛ زیرا کودکان برای سازگاری و برقراری روابط جدید، به مهارت‌های 
اجتماعی پایه نیازمندند. فقدان این مهارت‌ها میتواند منجر به انزوای اجتماعی، کاهش اعتماد به نفس و تعارضات 

بین فردی شود )ناظمی و همکاران، 1403(.
ازاین‌رو در پژوهش حاضر در میان روکیردهای مختلف آموزش قرآن کریم، به الگو و روکیردی مبتن‌یبر ارتقای 
انس و تفکر کودکان نسبت به قرآن، به منظور بررسی اثربخشی و حل یکی از مهم ترین مسائل کودکان در پایۀ 
اول دبستان، یعنی ارتقای مهارت های اجتماعی رجوع شد. در این روکیرد، هدف اصلی انس با سوره و درک پیام 
کلیدی و کاربردی آن متناسب با سطح رشد کودک است و تحت عنوان روکیرد فهم قرآن در دبستان تدوین شده 
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است. در این روکیرد اعتقاد بر این است که سوره ها به طرز معجزه آسایی توانمندیهای نهفته کودکان را شکوفا 
کرده و بستر رشد آنان را فراهم میآورند )اخوت، 1401، ص۳۳(. بنابراین، پژوهش حاضر میتواند گامی مؤثر در 

جهت بررسی اثربخشی انس با قرآن و فهم و اجرای پیام های آن بر رشد ابعاد وجودی کودکان باشد.

1. فهم قرآن

»فهم قرآن در دبستان«، عنوان برنامۀ آموزش سوره های جزء سی قرآن کریم به دانش‌آموزان ابتدايی م‌یباشد؛ به‌طورک‌یه 
سوره ها و پیام آنها سبب رشد دانش آموزان گردند و توان های نهفته آنها را فعال کنند. برای آموزش سوره های قرآن، 
مهم ترین کار، خواندن و شنیدن سوره است. درواقع اصلیترین برنامۀ آموزش سوره در فهم قرآن، همین خواندن و 
شنیدن تعریف میشود؛ خواندن سوره باید به گونه‌ای باشد که بچه ها با آن انس بگیرند. برای خواندن سوره از انواع 
روش ها میتوان بهره برد. دانش آموزان مفهوم‌ی را درک مکینند که میتواند برای آنها کاربرد داشته باشد و میتوانند 
به آن عمل نمایند، یعنی در اجرای فهم قرآن، علاوه بر خواندن سوره، کی مفهوم کاربردی از سوره نیز به دانش‌آموزان 
منتقل می‎گردد. »سوره های قرآن« توان هاي نهفته کودکان را فعال مکینند، به طرز معجزه‌آسایی سبب رشد آنها م‌یشوند 
و توانمندیهای آنان را شکوفا میسازند. سوره ها بستری از رشد را فراهم مک‌ینند تا کودکان در پی شکوفایی تفکرشان، 
به انتخابی درست رسیده و در انتهای مقطع دبستان، خیرگزین شوند )اخوت، 1401(. مراحل خیرگزینی در دورۀ دوم 
رشد عبارتند از: 1( تفصیل با شادی، ابراز، تحرک و نشاط؛ 2( تفصیل؛ 3( ترجیح؛ 4( تعیین؛ 5( گزینش؛ 6( تحقق )اخوت 
و رضازاده، 1402(. انس و تدبر در قرآن در دورۀ دوم میتواند اختیار را به سمت هدایت و خیرگزینی سوق بدهد. در 
روکیرد فهم قرآن، سوره های جزء سی در بین مقاطع توزیع شده است. این به‌معنای اینکه همه سوره‌ها در این پایه کار 
بشود یا نشود نیست، بلکه به معنای ارائه الگویی به معلم است. آنچه مهم است زندگی کردن با »قرآن« است، آن هم 
به معنای حقیقی، نه صرفاًً برای نمره و امتحان و... . در روکیرد فهم قرآن، سوره با روکیرد مقصد تربیتی تعیین شده 
مطالعه میشود و مفاهیم بینهایتی که برای آن وجود دارد در حوزه آن مقصد مورد مطالعه قرار م‌یگیرد )اخوت، 1401(. 
انتخاب سوره ها بر اساس هدف »فعال سازی تفکر« صورت م‌یگیرد. در ارتقای تفکر در دورۀ دوم رشد بایستی کاری 

کرد که دانش آموز بتواند خیر را انتخاب کند و از شر جدا شود )دژبخش و خداداد‌ی، 1401(.
مطابق آنچه گفته شد، برای هر سورۀ مبارکه هدفی تربیتی و رشدی تعریف شده است، سوره های مبارکه ای 
که در بسته آموزشی طراحی شده، محور قرار گرفته اند، عبارتند از: سور مبارکۀ کافرون، کوثر و ماعون. هدف 

رشدی این سوره های مبارکه در پایۀ اول ابتدايی بدین شرح است:
1ـ1. سورۀ مبارۀک کافرون

سورۀ مبارکۀ کافرون اعلام جدایی مطلق از عبادت غیرخدا و بیان اصل قاطع »توحید عملی« در رفتار و انتخاب 
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است. در اين سوره رسول خدا )ص( را دستور مىدهد به اينكه برائت خود از كيش وثنيت آنان را علناًً اظهار 
داشته، خبر دهد كه آنها نيز پذيراى دين وى نيستند، پس نه دين او مورد استفاده ايشان قرار مىگيرد، و نه دين 
آنان آن جناب را مجذوب خود مىكند، بنا بر اين، نه كفار مىپرستند آنچه را كه آن جناب مىپرستد، و نه تا ابد 
آن جناب مىپرستد، آنچه را كه ايشان مىپرستند، پس كفار بايد براى ابد از سازشكارى و مداهنه آن جناب 
مايوس باشند )طباطبائي، 1374، ج20، ‌ص646(. در پایۀ اول کلیه فعالیت ها بر محور تحرک و نشاط است که 
ضرورت دارد ضمن حفظ این طراوت در کودکان، بر اساس مفاهیم سورۀ مبارکۀ کافرون، با مواضع و موقعیت‌هایی 
که لازم است در آن موقعیت، به صورت صریح و قاطع نه بگویند، آشنا شوند؛ چراکه آن موقعیت، از مصادیق 

کارهای بد، زشت یا خطرناک میباشد )اخوت و رضازاده، 1402(.
2ـ1. سورۀ مبارۀک کوثر

کوثر بیان عطای خیر فراوان از سوی خداوند و نشان کرامت و پایک پیامبر؟ص؟ است. در نگاهی، این سوره دعوت 
به شکر نعمت است، که بیان شده اين نعمت بزرگ را با نماز و نحر شكرگزارى كن )طباطبائي، 1374، ج20، 
ص637(. بر اساس مفاهیم قرآن و سورۀ مبارکۀ کوثر، انسان دارای گوهر و فطرتی پاک میباشد. ازاين رو شاید 
بتوان گفت بزرگ ترین و مهم ترین کار کی مربی در پایۀ اول القاء پاک بودن و خوب بودن و مهربان بودن 
کودکان است. اینکه کودکان فرشتگانی هستند که در عالم ملک تجسم پیدا کرده و هیچ گاه به عمد کی کار 
غلط و نادرست را انجام نمیدهند. القاء پایک و معنویت در کودکان به شدت در حفظ معنویت و پایک آنها تا پایان 

عمر اثرگذار است )اخوت و رضازاده، 1402(.
3ـ1. سورۀ مبارۀک ماعون

اين سوره تهديد كسانى است كه خود را مسلمان معرفى كرده‌اند، ولى متخلق به اخلاق منافقان هستند، از قبيل 
سهو از نماز، و ريا كردن در اعمال، و منع ماعون، كه هيچ يك از اينها با ايمان به روز جزا سازگارى ندارد. اوصاف 
تكذيب كنندگان دين، راندن يتيم، عدم اهتمام به طعام مسكين، سهل‌انگارى در نماز گزاردن، رياكارى و منع »ماعون« 
)طباطبائي، 1374، ج20، ص633(. ازآنجاکه در پایۀ اول نشاط و تحرک و جنبش ملاک برنامه ها میباشد؛ ضرورت 
دارد که این حرکت ها دین‌دارانه بوده، یعنی علاوه بر حفظ ضوابط و قواعد آن بازی یا فعالیت کودکان باید بر اساس 
مفاهیم سورۀ مبارکۀ ماعون به افراد کوچکتر و ضعیف توجه کرده و آنها را در برنامه ها لحاظ کنند. بهترین زمان 

برای ارائه این مباحث همگام با دعوت افراد به اقامه نماز و همراه با آن میباشد )اخوت و رضازاده، 1402(.

2. مهارت اجتماعی

مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده‌اي است که فرد را قادر میسازد با دیگران ارتباط اثربخش داشته 



83تدوین، اعتباریابی و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فهم قرآن بر مؤلفه های مهارت های‌ اجتماعی دانش آموزان دختر پایۀ اول ابتدايی

ارتباط، احساس امنیت و استقلال کلیدواژه  از مهارت اجتماعی وجود دارد؛  باشد. در تعریف های مختلفی که 
مشترک میباشد. )رستمی، 1403(. مهارت های اجتماعی به عنوان رفتارهای قابل قبول و آموخته شده اجتماعی 
 .)Kingery et al, 2020( که منجر به برقراری ارتباط با دیگران و بهبود یکفیت زندگی میشود، تعریف م‌یشود
در تعریفی دیگر مهارت های اجتماعی را به عنوان رفتارهایی در تعاملات اجتماعی در نظر میگیرند که به طور 
مثبت به روابط بین همسالان کمک مکیند و منجر به رشد رابطه ای شود که با توجه به کی زمینۀ خاص 
رضایت بخش است. فقدان مهارت ها و تواناییهای عاطفی روانی و اجتماعی افراد را در مواجه و مسائل مشکلات 
مختلف آسیب پذیر مکیند و آنها را در معرض انواع اختلالات روانی اجتماعی و رفتاری قرار خواهد داد. مهارت‌های 
اجتماعی، شامل قابلیت بیان فکرها در تبادل های اجتماعی، دانش نسبت به نقش ها و ارزش های مهم اجتماعی، 
مهارت درک شرایط گوناگون اجتماعی، مهارت های حل مسئله و ایفای نقش‌های مختلف اجتماعی است )باقری، 
1395(. در تعریف مهارت اجتماعی ویژگیهای ذیل مورد قبول اکثر محققان میباشد: 1. ارتباط فرد به فرد که 
شامل تبادل و تفسیر پیام هاست. 2. عوامل مؤثر در یادگیری رشد پیدا مکینند و علاوه بر شخصیت فرد تجارب 
گذشته و تعامل بین فردی او نیز در رسیدن به هدف مؤثر هستند. 3. به صورت کلامی یا غیرکلامی میباشد. 
4. از فرهنگ و گروه اجتماعی که فرد در آن زندگی مکیند تأثیر میپذیرد. 5. از طریق اجتماعی رشد پیدا مک‌یند. 
این شیوه تقویت در صورتی مؤثر است که مورد علاقه فرد بوده و برانگیزاننده باشد. 6. طبیعت دوجانبه دارد و 
رفتار دو سویه را میطلبد )آج و همکاران، 1395(. اجتماعي شدن، جرياني است كه از همان لحظۀ تولد كودك 
آغاز میشود، زمانی كه به وي لباس میپوشند و به گهواره میگذارند و يا در مقابل گريه هاي او واكنش نشان 
میدهند. كودك كه پس از تولد در سال های نخست زندگي کاملًاً به ديگران وابسته است، با افزايش سن ميزان 
اتكاي او به ديگران كاهش مییابد، اما با این  وجود اين نياز همچنان باقي میماند و كودك بدون تماس با سایر 
افراد در اجتماع، قادر به ادامه زندگي نيست و با گذشت زمان روابط كودك با ديگر افراد جامعه گسترش پيدا 

.)Kingery et al, 2020( كرده و با اشخاص بيشتر و گوناگوني آشنا میشود و به نوعی اجتماعی میشود
کسی که دارای مهارت اجتماعی است خود را به خوبی با محیط خویش تطبیق میدهد و در ارتباطات خود 
با دیگران از درگیریهای کلامی و فیزیکی دوری مکیند، اما کسی که مهارت اجتماعی ندارد، معمولًاً دچار 
مشکلات رفتاری م‌یباشد. کودیک که فاقد مهارت اجتماعی است با کودکان دیگر درگیر م‌یشود و نزد همسالان 
و بزرگسالان خود محبوب نیست و معلم خود کنار نم‌یآید، این گونه کودکان معمولًاً به حقوق دیگران هم ب‌یتوجه 
هستند و در رفتار خود خودمدار برخورد مکینند. علاوه بر اینها از قوانین پذیرفته شدۀ اجتماعی اطاعت نمکینند 
و به رفتارهایی که از نظر اجتماعی پسندیده نیست، مثل بدگویی و ناسزاگویی دست میزنند )باقری، 1395(. 
بنابراین کودکان تحت تأثیر واکنش های والدین در موقعیت های هیجانی قرار دارند، این واکنش های والدین در 
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پژوهش ها تحت عنوان اجتماعیسازی هیجانی شناخته  شده است و پژوهش های گسترده ای را به خود جلب 
نموده است )McNeil & Zeman, 2021(. مهارت هاي اجتماعی دربرگیرنده رفتارهایی همچون آغاز و حفظ 
تعاملات اجتماعی، مهارت هاي رهبري و توانایی تنظیم محدودیت‌ها با همسالان، توجه به منافع و مزایاي دیگران 

.)Garrett, 2017( در تعاملات اجتماعی است
مهارت های اجتماعی نقش اساسی در زندگی دارند، و نه تنها بر موفقیت تحصیلی، بلکه بر موفقیت در تمام ابعاد 
زندگی اثرگذار میباشند و دارای مؤلفه های گوناگونی هستند. دانش آموزانی که دارای مهارت اجتماعی بالا هستند، 
در محیط کلاس درس از همدلی فعالیت در کارهای گروهی خودتنظیمی و ارتباط مؤثر با دیگران در درجۀ بالاتری 
نسبت به بقیه دانش آموزان برخوردارند )جعفری و همکاران، ۱۴۰۳(. کودک بدون ارتباط با سایر افراد جامعه قادر به 
ادامه زندگی نیست و با گذشت زمان روابط کودک با سایر افراد جامعه گسترش یافته و با تنوع اجتماعی بیشتری 
آشنا میگردد و به نوعی اجتماعی م‌یشود )Kingery et al, 2020(. در تعریفی دیگر فرایند اجتماعیشدن به 
روش هایی اشاره دارد که در آن اعضای جدید کی گروه توسط اعضای قدیمیتر و باتجربه‌تر برای یادگیری ارزش‌ها، 
نگرش ها و رفتارهای مناسب گروه کمک مکینند. افرادی که فرصت های اجتماعیشدن را کمتر تجربه مکینند، 
مهارت های اجتماعی کمتری در برخوردهای اجتماعی دارند و از طرفی شکست در اجتماعیشدن منجر به اجتناب 
از تعاملات اجتماعی میشود )Henriques, 2016(. کودکان با ضعف در مهارت های اجتماعی، پرخاشگر تندخو و 
منزوی هستند و مورد تنفر دیگران قرار گرفته و توان همکاری مؤثر با دیگران را ندارند. آنها به شدت در معرض 
خطرات جسمی روحی اخراج از مدرسه و... هستند )Kyung Lee & SunJoo, 2020(. فراگیری روابط بین‌فردی 
صحیح و مهارت های ارتباطی اهمیت به سزایی در خودشکوفایی به خصوص برای کودکان بد سرپرست و ب‌یسرپرست 
دارد. کودکانی که از مهارت های ارتباطی ضعیف تری برخوردارند، کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته میشوند و با 
مشکلات کوتاه مدت و بلندمدت زیادی روبه‌رو هستند. پیامد چنین ارتباطی در بیشتر موارد تنهایی، مشکلات خانوادگی 
و تحصیلی، نداشتن صلاحیت و شادکامی، فشار روانی، بیماری جسمی و خشم خواهد بود. پژوهش ها نشان داده‌اند 
که بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در برقراری روابط اجتماعی مشکل دارند و یا گروه همسال آنان را نمیپذیرد، 
در معرض ابتلا به انواع نابهنجاریهای رفتاری و عاطفی قرار دارند )Andreou et al, 2020(. با توجه به اهمیت 
فراوان مهارت های اجتماعی در رشد و تحول کودکان و تأثیر آن در سلامت روان، فراگیری این مهارت ها حائز 
اهمیت است. در بیشتر کودکان رشد مهارت های اجتماعی از راه تعامل با والدین، خواهران، برادران، بستگان و 
همسالان آرام و خودبه خود صورت میگیرد، اما در افراد آهسته گام این فرایند به شکل معمول صورت نمیپذیرد 
)Garrett, 2017(. نارسایی در مهارت های اجتماعی، افراد را با مشكلات متعددی مواجه مکیند و باعث عدم 
مصالحه و سازش در روابط بین فردی، مشكلات، و اختلالات رفتاری میشود و بر تحول شخصیت کودک و 
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سازش پذیری وی با محیط، تأثیر منفی میگذارد )Lunde, 2022 & Bain(. شایان ذکر است، مهارت های 
اجتماعی کارآمد برای کودکان آهسته گام نیز ضروری است؛ زیرا همکلاسان و همسالان این کودکان، آنها را به 
علت مشکلات میان فردی، اغلب طرد مکینند یا نادیده میگیرند. عدم پذیرش از سوی اطرافیان و همسالان، 
بدبینی کودك به درس و مدرسه، گوشه گیری، تنهایی و اُفُت تحصیلی کودك را به دنبال دارد. ازاین رو فراهم 
نمودن فرصت های اجتماعی و قرار گرفتن در محیط های سودمند و کسب مهارت های اجتماعی مي تواند به این 
گروه از کودکان در روبه رو شدن با موقعیت های زندگی کمک نموده و درنتیجه سازگاری مناسب تری را فراهم 
سازد )Georgiou, 2019(. امروزه نظام آموزشی به دنبال اخذ برنامه های آموزشی است که بتواند دانش‌آموزان دارای 
مهارت های اجتماعی پرورش دهند. مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی هنوز محدود است، که به نوبۀ خود 
میتواند باعث شود که اجرای روکیرد علمی در برنامه درسی کمتر از حد مطلوب باشد. مهارت های اجتماعی نشان‌دهنده 
اهمیت توانایی دانش آموزان در تعامل با کیدیگر است. یکی از جنبه های مهارت های اجتماعی که دانش آموزان باید حتماًً 
داشته باشند، مهارت‌های ارتباطی است. مهارت های اجتماعی برای معاشرت و تعامل با افراد دیگر، هم از نظر ارتباط و هم 
از نظر رفتار با دیگران، ضروری است. برای دانش‌آموزان دبستانی در کلاس درس، مهارت های اجتماعی خوب از پیشرفت 
یادگیری دانش‌آموزان جداییناپذیر است. هر دانش‌آموزی که دارای مشکلات مرتبط با هوش اجتماعی محدود است، باید 
طی فرایندی برای بهبود مهارت های اجتماعی خود هدایت شود )شاهسوندی و علیخانی، 1401(. نارسایی در مهارت‌های 
اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر منفی م‌یگذارد، مشکلات یادگیری را تشدید مک‌یند و غالباًً به بروز مشکلات 
سازشیافتگی منجر میشود. مهارت های اجتماعی رفتارهای آموختنی هستند که بر روابط افراد تأثیر میگذارند، احتمال 
دریافت تقویت اجتماعی را به بیشترین حد م‌یرسانند )امیری و همکاران، 1400(. آموزش مهارت‌های اجتماعی به دانش‌آموزان 
میتواند به بهبود روابط آنها با همسالان، معلمان و والدین کمک کند و درنتیجه باعث افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش 
مشکلات رفتاری شود. در مدارس دانش‌آموزان با محیط های اجتماعی مختلفی روبه‌رو م‌یشوند و نیاز به تعامل با همسالان 
و بزرگسالان دارند. نداشتن مهارت، مهارت های اجتماعی مناسب میتواند منجر به مشکلاتی مانند انزوای اجتماعی، تعارضات 

بین‌فردی و کاهش اعتمادبه نفس گردد )ناظمی و همکاران، ۱۴۰۳(.

روش پژوهش

با توجه به هدف این پژوهش، که تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی پایۀ اول ابتدايی مبتنیبر روکیرد فهم قرآن 
و بررسی اثربخشی آن بر مؤلفه های مهارت اجتماعی دانش آموزن دختر پایۀ اول شهرستان میبد بوده و برای 
آزمودن مفاهیم نظری و انتزاعی در موقعیت واقعی اجرا گردید، از نظر نوع پژوهش کاربردی محسوب میشود. 

از نظر روش اجرا، در دسته نیمه آزمایشی، همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل قرار میگیرد.
بستۀ آموزشی شامل ده جلسه، مبتنیبر روکیرد فهم قرآن با دقت بر محتوای پایۀ اول ابتدايی در بازه زمانی مشخص 
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تدوین گردید، به منظور بررسی شاخص روایی محتوایی مطلوب این بسته، آیتم‌های تمام جلسات بستۀ آموزشی توسط 
20 متخصص ارزیاب در زمینۀ قرآن، روان شناسی و آموزش ابتدايی مورد بررسی قرار گرفت و هر کی از متخصصان 
نظر خود را با انتخاب یکی از گزینه های جدول های CVI و CVR اعلام نمودند. آیتم های دارای روایی کمتر از حد 
مطلوب، با مشورت اساتید حذف و بستۀ آموزشی با آیتم های موردتأیید اساتید با CVI کل 0/995 و CVR کل 0/98 
اجرا گردید. این ارزیابی نشان‌دهنده این است که این بستۀ آموزشی از شاخص روایی بسیار مطلوبی برخوردار است. 

محورهای جلسات آموزشی و مقدار روایی هر کی در جدول )2( در ادامه بیان شده است.
جدول 2. محورهای آموزشی و مقدار روایی آیتم های جلسات برگزارشده

1 

 

 CVI CVR هاخلاصه جلسات اجرای طرح درس

 کافرونۀ مبارکۀ سور

 ها و اجتناب از کارهای بد فردی و اجتماعیگیری صریح در برابر بدیزا و یاد دادن موضعها و کارهای آسیبهدف تربیتی: قاطع بودن در مقابل زشتی
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 1 1 در قالب بیان داستان« های اشتباه دیگراننه گفتن به پیشنهادات و درخواست»درست اجتماعی و بیان مصادیق ارتباط 

 1 1 گو و مباحثهوآموز، از طریق گفتگسترش مصادیق کارهای خوب و بد در زندگی فردی و اجتماعی برای دانش

 1 1 جمعی سورهکافرون و قرائت دستهۀ مبارکۀ بیان پیام سور

 1 1 های روحی مختلف مثل )غم، شادی، اضطراب و...( در ارتباطات اجتماعی در یک نمایش گروهیتبا کارهای خوب و بد در موقعی آشنایی

وم
ه د

لس
ج

 

 1 1 های نه گفتن به کارهای بد در مواجهه با خانواده و دوستان، هنگام تفریح و شادیاجرای نمایش مصداق

 1 1 کافرون و یادآوری پیام سورهۀ مبارکۀ جمعی سورقرائت دسته

 1 1 بگویند.« نه»نوشتن یک نامه مؤدبانه در پاسخ به کسی که از آنها درخواستی داشته که باید به او 

 1 1 نمایش اثرات منفی انجام کارهای بد در ارتباطات اجتماعی؛ مثل تنها ماندن؛ ناراحتی بقیه و... در قالب داستان و نمایش

وم
 س

سه
جل

 

 8/0 1 انگاری و تنبلی در کار جمعیبه سهل« نه گفتن»بندی و ساخت کاردستی ضمن توجه دادن به همکاری در فعالیت گروهی و گروه

 5/0 59/0 وستانناراحتی برای دۀ نظم و ایجادکنندۀ زنندآموزان با تمرکز بر دوری از انجام کارهای برهمتقسیم کار برای مدیریت و آموزش در کلاس توسط دانش

های مختلف اجزای گیاهان و بیان اهمیت انجام نقش و وظیفه توسط اعضای هر جمع برای رشد و طراوات )تشبیه هر مشاهده ویدئو مربوط به نقش

 شود(.به کارهایی که باعث برهم خوردن نظم و هماهنگی جمع می« نه گفتن»جمع به یک گیاه در حال رشد و وظایف مختلف و اهمیت 
5/0 5/0 

 1 1 کافرون و ذکر پیام سورهۀ مبارکۀ جمعی سورقرائت دسته

 کوثرۀ مبارکۀ سور

 ها، آگاهی به پاکی و معنویت درونی، قدردانی از نعمتو حضرت زهرا هدف تربیتی: افزایش محبت به پیامبر اکرم
  

رم
چها

سه 
جل

 

 1 1 عنوان الگوهای رفتار اجتماعیبا حنیف )کودک یتیم( و معرفی ایشان به ،و حضرت زهرا خواندن داستان رفتار پیامبر

های خداوند که عنوان نعمتهای خوب بهآموزان به اهمیت وجود دوستانشان و سخت بودن زندگی بدون حضور انسانتوجه دادن دانش

 باید با رفتار درست و قلبی پر از محبت وجود آنها را شکر کرد.
1 1 

 1 1 آموز توسط دوستانشهای مثبت هر دانشتقویت انگیزه جهت انجام رفتارهای درست، به وسیله تشویق ویژگی

 

 1 1 کوثرۀ مبارکۀ سور یجمعقرائت دسته

جم
ه پن

لس
ج

 

 8/0 1 های مهمعنوان نعمتهای خداوند در محیط اجتماعی و معرفی دوست، همکار و... بهتقویت مشاهده نعمت

گوی جمعی به سمت بیان وآموزان در یک گفتهای فردی و جمعی و شکرگزاری )هدایت دانشهای استفاده درست از نعمتهبیان را

 های طبیعی، اجتماعی و... ضمن بیان راه شکرگزاری از آنها(نعمت
1 1 



87تدوین، اعتباریابی و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فهم قرآن بر مؤلفه های مهارت های‌ اجتماعی دانش آموزان دختر پایۀ اول ابتدايی

1 

 

 CVI CVR هاخلاصه جلسات اجرای طرح درس

 کافرونۀ مبارکۀ سور

 ها و اجتناب از کارهای بد فردی و اجتماعیگیری صریح در برابر بدیزا و یاد دادن موضعها و کارهای آسیبهدف تربیتی: قاطع بودن در مقابل زشتی
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 1 1 جمعی و یادآوری پیام سورهکوثر به صورت دستهۀ مبارکرۀ قرائت سو

شم
 ش

سه
جل

 

 1 1 ها(ها )ساخت جعبه خوبیها در جمعپیمانی برای خوب ماندن و ابراز خوبیآموزان و همداشتن صفات خوبِ بسیار به دانشالقاء 

 1 1 کوثر و بحث پیرامون پیام سورهۀ مبارکۀ قرائت جمعی سور

 1 1 کلاس(در قالب یک فعالیت کلاسی )معرفی آسمان آبی ها ۀ انسانخوبی برای همۀ نمایش اثر گسترد

تم
هف

سه 
جل

 

های پاک و فداکار و بررسی های دارای قلبعنوان انساننشانی و...( بههای مهم و حیاتی مثل )اورژانس، آتشمعرفی کارکنان ارگان

 اثربخشی مهم و بسیار زیاد آنها در جامعه
1 1 

مأمور  عنوان شهروند، دوست،بیمار و انجام رفتار مناسب در نقش خود بهسوزی، زلزله، قرار گرفتن در مواجهه با یک آتشۀ اجرای نمایش مربوط به صحن

 خاطر آنها شکرگزاری کرد.ه هایی که باید از آنها قدردانی و بعنوان نعمتها و در نهایت معرفی هر یک از اعضای جامعه بهارگان
1 1 

 1 1 کوثرۀ مبارکۀ جمعی سورهقرائت دست

 ماعونۀ مبارکۀ سور

 تر و ضعیفتربیتی: اصلاح ظاهر و باطن و توجه به افراد کوچکهدف 

 

 
 

تم
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ه  
لس

ج
 

 1 1 ایجاد بستر تحرک و نشاط و بازی، در یک فعالیت گروهی با محوریت کمک به دیگران

 1 1 های پرتلاش(های کمک به دیگران از طریق بیان مصادیق در قالب داستان )داستان مورچهۀ محلتقویت مشاهد

 1 1 ماعون و سپس قرائت گروهیۀ مبارکۀ گوش دادن به قرائت معلم از سور

هم
ه ن

لس
ج

 

 1 1 ها(ایجاد بستر بازی و تحرک، جهت ایجاد فهم فواید کمک به دیگران و به فکر دیگران بودن )بازی بادکنک

 1 1 آشناسازی با احساسات مختلفی که افراد در اثر آن نیازمند کمک اطرافیان هستند

 1 1 ماعونۀ مبارکۀ سورجمعی دستهقرائت 

هم
ه د

لس
ج

 

 1 1 نشان دادن اثرات یاری و کمک به دیگران و احساسات هر دو طرف در فرایند کمک کردن و یاری شدن

 1 1 ماعونۀ مبارکۀ جمعی سورقرائت دسته

 1 1 ها را جمع بزن(ها )فعالیت خوبینشان دادن اثر مضاعف خوبی در جمع
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جامعـۀ ایـن پژوهـش متشـکل از دانش آمـوزان دختـر پایـۀ اول ابتـدايی مدارس شهرسـتان میبد در سـال 
تحصیـلی 1402-1403 بـه تعـداد 1187 نفـر بـود. نمونه گیـری بـه صـورت در دسـترس انجـام شـد و از بین 
مـدارس دخترانـه مجـری کلاس اول ابتـدايی، نمونـه ای متشـکل از ۳۰ دانش آمـوز پایۀ اول ابتـدايی، انتخاب 
گردیـده و پـس از همتاسـازی، در دو گـروه آزمایـش و گواه جایگزین شـدند. در ادامه، جلسـه ای جهت کسـب 
رضایـت و توجیـه والدیـن در زمینۀ ایـن پژوهش برگـزار گردید. سـپس از آزمودنیها پیش آزمـون مهارت های 
اجتمـاعی گرشـام و الیـووت گرفتـه شـد و بسـتۀ آمـوزشی طراحیشـده بـر اسـاس روکیـرد فهم قـرآن که به 
روش CVI اعتباریابی و تأیید شـده بود، طی ده جلسـۀ 45 دقیقه ای در شهرسـتان میبد، با حضور دانش آموزان 
گـروه آزمایـش اجـرا گردید. پس از اجرای بسـتۀ آمـوزشی، پس آزمـون مهارت های اجتماعی گرشـام و الیووت 
از آزمودنیهـا گرفتـه شـد. در نهایـت داده هـای حاصـل از تکمیـل پرسشـنامه ها کـه نتایـج آن، نشـان دهندۀ 

میزان اثرگذاری این بستۀ آموزشی بود، از طریق نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی: این پرسشنامه دربردارنده اطلاعاتی مانند سن، پایۀ تحصیلی، چندمین 

فرزند، میزان تحصیلات والدین، شغل والدین و وضعیت نگهداری دانش آموز میباشد.
پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیووت: مقیاس مهارت اجتماعی شامل سه فرم ویژه 
ارزیابی توسط والدین، معلمان و دانش آموزان است. هر کی از فرم های مقیاس را میتوان به تنهایی یا توأم به 
کار گرفت. در پژوهش حاضر، فرم معلم مورد استفاده قرار گرفته است. معلمان از مهم ترین منابع کسب اطلاع 
در زمینۀ رفتار و کفایت دانش آموزان هستند )سبزوار و همکاران، 1391(. معلمان این پرسشنامه را که دارای 48 
پرسش سه نمره ای )دارای گزینه های هرگز، بعضی اوقات و اغلب اوقات( است، برای تمام دانش آموزان تکمیل 
کرده اند. محتوای این مقیاس دربرگیرنده دو بخش اصلی، مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری است. در این 
رفتارهایی نظیر همکاری، قاطعیت و خویشتن داری است  بر  آنکه مشتمل  اجتماعی  از بخش مهارت  تحقیق 
استفاده شده است. مهارت های رفتاری که شامل مقیاس های همکاری، قاطعیت، خویشتن داری و رفتارهای 
درونی، بیرونی و بیش فعالی است، استفاده شده است. این بخش ها به صورت خرده آزمون ارائه شده اند و از جمع 

نمرات این خرده آزمون ها نمرۀ مهارت اجتماعی حاصل میگردد.

4. یافته ها

فرضیه اصلی این پژوهش، تدوین، اعتباریابی و بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی پایۀ اول ابتدايی مبتني بر روکیرد 
فهم قرآن )بر اساس سور مبارکۀ کافرون، کوثر و ماعون( بر مؤلفه های مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر پایۀ 
اول ابتدايی بوده است. در این پژوهش تلاش شد آزمودنیها از گروه همگنی از جهات مختلف درسی، فرهنگی، 
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خانوادگی و... انتخاب شوند و در قالب دو گروه کنترل )گواه( و آزمایش تقسیم شوند. داده های کسب شده از انجام 
پژوهش به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت. در این پژوهش براي تجزیه  و تحلیل 
یافته ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از شاخص های مرکزي، 

میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
جدول 3. نتايج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف در مورد نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش

گروه گواهگروه آزمایشمرحلهمتغیر

کولموگروف ـ اسمیرنوفکولموگروف ـ اسمیرنوف

معنی داریدرجه آزاديآمارهمعنی داریدرجه آزادیآماره

مهارت های 
اجتماعی

200.*0/203150/0960/10315پیش آزمون

200.*2000/14215.*0/1615پس آزمون

با توجه به جدول )3(، مقدار معناداري نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون 
رد میشود ) p>0/05(. بنابراين توزیع نمرات مهارت های اجتماعی در دانش آموزان نرمال میباشد.

از آزمون لوین به  منظور بررسی همگنی واریانس ها استفاده شد که نتایج آن در زیر آمده است. اگر مقدار 
لوین در سطح 0/05 معنیدار نباشد، نشان دهندۀ این است که واریانس ها برابر هستند.

جدول 4. آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس های متغيرهای مهارت های اجتماعی در دو گروه آزمایش و گواه

سطح معناداریdf1df2آمارهمرحلهمتغیر وابسته

0/0061280/938پس آزمونمهارت های اجتماعی

جدول )4( نشان میدهد بین دو گروه آزمایش و گواه در نمرات مهارت های اجتماعی همگنی واریانس وجود 
دارد و ازاین رو پیش فرض ها رعایت شده است.

جدول 5. نتایج تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمرات متغیر پژوهش
درجات Fمقدارنام آزمونمرحله

آزادی فرضیه
درجات 
آزادی خطا

سطح 
معناداری

مجذور اتا

P0/791>0/79110/746170/001اثر پیلاییپس‌آزمون

P0/791>0/20910/746170/001لامبدای ویلکز

P0/791>3/7910/746170/001اثر هتلینگ

P0/791>3/7910/746170/001بزرگ ترین ریشه‌روی
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همان طور که در جدول )5( ملاحظه میشود سطوح معناداری تمامی آزمون ها بیانگر آن هستند که بین دو گروه 
 p< 0/001( آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از ابعاد مهارت های اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده مي شود
F= 10/74 و(؛ بنابراین فرضیه های مربوط به اثربخشی تأیید میشود. به عبارت دیگر، آموزش دروس پایۀ اول 

ابتدايی با روکیرد فهم قرآن )بر اساس سور مبارکۀ کافرون، کوثر و ماعون( بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان دختر پایۀ اول ابتدايی مدارس شهرستان میبد اثر معنادار دارد. ميزان تأثير يا تفاوت برابر با 0/791 
میباشد، به عبارت دیگر، 79/1 درصد تفاوت های فردی در نمرات مهارت های اجتماعی مربوط به تأثير آموزش 
دروس پایۀ اول ابتدايی با روکیرد فهم قرآن )بر اساس سور مبارکۀ کافرون، کوثر و ماعون( به دانش آموزان دختر 

پایۀ اول ابتدايي مي باشد.
برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام ابعاد مهارت های اجتماعی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود 

دارد، تحلیل کواریانس تکمتغیره در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول )6( آمده است.
جدول 6. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن مانکوا

منبع تغییرمتغیر
مجموع 
مجذورات

درجات آزادی
میانگین 
مجذورات

fمجذور اتاسطح معناداری

همکاری

17/963117/9631/870/1850/078پیش آزمون

79/05179/058/230/0090/272گروه

211/309229/605خطا

قاطعیت

74/972174/97216/9530/0010/435پیش آزمون

149/5161149/51633/8090/0010/606گروه

97/291224/422خطا

خویشتن‌داری

15/772115/7721/480/2370/063پیش آزمون

220/6541220/65420/7080/0010/485گروه

234/4262210/654خطا

رفتار بیرونی

18/674118/6746/428019/0226/0پیش آزمون

11/138111/1383/8340/0630/148گروه

63/906222/905خطا



91تدوین، اعتباریابی و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر فهم قرآن بر مؤلفه های مهارت های‌ اجتماعی دانش آموزان دختر پایۀ اول ابتدايی

رفتار درونی

40/807140/80717/0590/001437/0پیش آزمون

9/03819/0383/7780/065147/0گروه

52/626222/392خطا

بیش‌فعالی

37/875137/87513/1870/0010/375پیش آزمون

36/299136/29912/6380/0020/365گروه

63/189222/872خطا

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است با تأثیر متغیر کمیک )پیش‌آزمون( بر روی متغیر وابسته در مرحلۀ 
پس‌آزمون، بین دو گروه از لحاظ همکاری )f=23/8 و p<01/0(، قاطعیت )f= 80/33 و p<01/0(، خویشتن‌داری 
)f = 70/20 و p<01/0( و بیش فعالی )f = 63/12 و p<01/0( تفاوت معنادار وجود دارد. بیشترین اندازه اثر بسته 
آموزشی به ترتیب بر همکاری = 0/272، قاطعیت = 0/606، خویشتن‌داری = 0/482، بیــش فعــالی = 0/365، 

رفتار بیرونی = 0/148 و رفتار درونی = 0/147 بوده است.

بحث و نتیجه گیری

قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت الهی، نقش بنیادینی در تربیت انسان ها ایفا مکیند. این کتاب آسمانی نه تنها 
اصول اعتقادی را بیان مکیند، بلکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ابعاد مختلف تربیت انسانی میپردازد. 
آیات قرآن، با تأیکد بر مفاهیمی چون »هدایت«، »تزیکه«، »تطهیر« و »تعلیم«، نشان دهندۀ اهتمام ویژۀ آن 
به پرورش روحی و اخلاقی انسان هاست و این موضوع در آیات قرآن به صراحت بیان شده است. به عنوان نمونه، 
نََاتٍٍ مِِنََ الْهُُْدََى وََالْفُُْرْْقََانِِ...« )بقره: 185(، قرآن به عنوان راهنمایی برای مردم معرفی  در آیۀ »... هُُىًًد لَِنَّلاسِِ وََ بَِيِّ
َلَّذِِینََ  َلَّذِِینََ آمََنُُوا مِِکُُنمْْ وََا شده است. همچنین، آیات متعددی به اهمیت علم و تعلیم اشاره دارند، مانند: »یََرْْفََعِِ اللَّهُ�ُ ا

أُُتُُووا الْعِِْلْمََْ دََرََجََاتٍٍ« )مجادله: 11(، که نشان دهندۀ جایگاه والای علم در تربیت اسلامی است.
از منظر تربیتی، قرآن با ارائۀ داستان های انبیاء، بیان احکام و تشویق به تفکر و تعقل، زمینه ساز رشد فکری 
و اخلاقی انسان ها میشود. این ویژگیها، قرآن را به منبعی بیبدیل برای تربیت اسلامی تبدیل کرده است. هر 
اندازه نفس انسان پاک تر باشد این تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود؛ ازآنجاکه کودکان فطرت و نفس پاک تری دارند 
تأثیر آموزش قرآن نیز در آنها افزون تر است. پیامبر اکرم؟ص؟ نیز در رابطه با آموزش قرآن میفرمایند: »فرزندانتان 
را بر سه ویژگی تربیت کنید: محبت پیامبرتان، محبت اهل بیت؟عهم؟ و قرآن« )آب بسته، 1402(. الگوی فهم قرآن 
در دبستان که پژوهش حاضر مبتنیبر آن نگاشته شده است، هم راستا با این حدیث شریف، مبتنیبر آیات و 
سوره های قرآن کریم به تعلیم و تربیت کودک در دورۀ دوم رشد میپردازد )از هفت سال دوم زندگی(. سوره ها 
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و پیام آن سوره ها در این طرح به گونه ای ارائه شده است که بستری از رشد را فراهم مکینند تا توان های بالقوه 
کودکان را بالفعل کنند و کودکان به دنبال شکوفا شدن تفکرشان به انتخابی درست دست بزنند و به هدف 

خیرگزینی که از اهداف دورۀ دوم رشدی هست دست یابند )دژبخش و خدادادی، 1401(.
در نتایج حاصل از تحلیل آماری پژوهش حاضر، نتایج دقیق تری در رابطه با اثربخشی بر مؤلفه های متغیر 

پژوهش عنوان گردیده است. نمره اثر متغیر مستقل بر هر زیرمقیاس مهارت اجتماعی به شرح ذیل است:
قاطعیت: 0/606، خویشتن‌داری: 0/482، بیش فعالی: 0/365، همکاری: 0/272، رفتار بیرونی: 0/148 و رفتار 

درونی: 0/147.
اثر بر مؤلفه‌های قاطعیت،  اثربخشی بستۀ آموزشی همان طور که در متن فوق ذکر شده است، به‌ترتیب 
خویشتن‌داری، بیش فعالی و همکاری مشاهده میشود. این نتایج، اثربخشی آموزش قرآن بر تربیت را نشان م‌یدهد 
و در کنار مشاهدات انجام شده بیانگر آن است که آموزش پایۀ اول ابتدايی مبتنیبر روکیرد فهم قرآن )بر اساس 
سور مبارکۀ کافرون، کوثر و ماعون( توانسته مؤلفه های مهارت جتماعی را در دانش آموزان دختر پایۀ اول ابتدايی به 
شکل قابل توجهی ارتقا دهد. در سال های اخیر پژوهش های متعددی در ایران و سایر کشورها به بررسی نقش 
آموزش های تربیتی، دینی و روان شناختی در رشد اجتماعی کودکان پرداخته‌اند. بخش قابل توجهی از این مطالعات 
با هدف ارتقای مهارت های اجتماعی طراحی شده‌اند و نتایجی ارائه داده‌اند که با مسیر پژوهش حاضر هم‌راستا است. 
به عنوان نمونه، تحقیقات داخلی، ازجمله پژوهش های پیداوس )۱۴۰۳(، شریفی اردانی و همکاران )۱۴۰۳(، مشعل‌پورفرد 
)۱۴۰۳(، ملکپور شهریک و همکاران )۱۴۰۲( و دادجو و همکاران )۱۴۰۲(، هرکی با بهره‌گیری از شیوه هایی 
همچون انیمیشن آموزشی، باز‌یدرمانی، حرفه‌آموزی، آموزش گروهی و بسته های مهارت زندگی، افزایش چشمگیری 
را در ارتباط‌گیری، همکاری و سازگاری اجتماعی کودکان گزارش کرده‌اند. این مطالعات از نظر هدف، یعنی ارتقای 
کنش های اجتماعی و بهبود تعاملات بین فردی دانش آموزان، با پژوهش حاضر همسو هستند. همچنین از منظر 
تطبیق بین‌المللی، پژوهش هایی چون )Bankovic et al, 2023( و )Trigueros et al, 2020( نیز بر اهمیت 
پرورش رفتارهای اجتماعی مثبت نظیر همکاری، همدلی و احترام در دوران ابتدایی تأیکد داشتند که جهت گیری 

تربیتی آنها با مسیر این مطالعه همخوانی دارد.
از سوی دیگر، گروهی از پژوهش ها مستقیماًً به رجوع به منابع دینی پرداخته اند و آموزه های اسلامی یا 
مضامین قرآنی را به عنوان الگوی رشد عاطفی، اخلاقی و معنوی بررسی کرده اند. برای نمونه در مطالعات داخلی، 
موسوی )۱۳۹۶( در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی بر روی دانشجویان پیراپزشیک تهران نشان داد که بین میزان 
اُنُس با قرآن و نگرش مثبت به قرآن با سلامت روان رابطۀ معناداری وجود دارد. به طور مشابه، محمدیان و 
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همکاران )۱۳۹۷( در کی مطالعه بر جوانان مجرد شهر جیرفت گزارش کردند که افزایش اُنُس با قرآن با بهبود 
سلامت روان و کاهش مشکلات روان‌شناختی همراه است. در حوزۀ کارکردهای شناختی، یکانی بروجنی و فیاض 
)1403( در تحقیق خود اثربخشی بستۀ آموزشی فهم قرآن بر هوش هیجانی را سنجیدند و دریافتند بستۀ آموزشی 
مبتني بر فهم قرآن تأثیر قابل توجهی بر هوش هیجانی دانش‌آموزان دارد. در مطالعات بین‌المللی نیز شواهد قابل‌توجهی 
در تأیید این یافته ها وجود دارد )Mohd et al, 2023(. در کی مرور سیستماتکی نشان دادند که گوش دادن، 
تلاوت و حفظ قرآن اثرات مثبتیبر سلامت روان و جسم مسلمانان دارد و موجب کاهش افسردگی و اضطراب، 
بهبود یکفیت زندگی و افزایش برخی شاخص های شناختی میشود. در بعد شناختی )Hojjati et al, 2014( در 
کی مطالعۀ آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل نشان دادند که گوش دادن به نغمۀ قرآن 
باعث بهبود معنادار حافظه کوتاه مدت و حافظه توالیگرا در دانش آموزان شده است. در زمینۀ مداخلات درمانی 
)Salsabillah et al, 2023( در کی پژوهش نیمه آزمایشی گزارش کردند که درمان شنیداری مُُرََتَّلَ قرآن 
)سورۀ الرحمن( موجب کاهش معنادار سطح اضطراب در دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی رادن فتح 
اثربخشی قرآن به عنوان روشی ساده، در دسترس و غیردارویی برای  یافته ای که مؤید  پالمبانگ شده است؛ 
مدیریت اضطراب دانشجویان است. در زمینه تربیتی و روانی دانش‌آموزان، نخعی و همکاران )۱۴۰۱( نشان دادند 
که خواندن داستان های قرآنی موجب بهبود مهارت های ارتباطی، تقویت هویت دینی و افزایش تاب آوری در 
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول میشود. همچنین )Moulaei et al, 2023(، در کی مرور دامنه ای 
گزارش کردند که تلاوت و گوش دادن به قرآن میتواند به عنوان کی مداخله غیردارویی مؤثر برای کاهش 

اضطراب، استرس و افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.
جهـت کلی پژوهـش حاضـر بـا تحقیقـات حـوزۀ اثربخـشی قـرآن و مهارت آمـوزی و تربیـت اجتمـاعی 
هم راستاسـت و در مضمـون و هـدف بـا مطالعات یادشـده هم خـوانی دارد، وجـه تمایز بنیادیـن پژوهش حاضر 
در مقایسـه بـا مطالعـات پیشیـن، اتـکای مسـتقیم آن بـه سـوره های کافـرون، کوثـر و ماعون بـا روکیرد فهم 
قـرآن، بـه منظـور ارتقـای مهارت هـای اجتماعی دانش آموزان اسـت. از ایـن جهت که این پژوهـش به منظور 
ارتقـای مهـارتی روان شـناختی و مهـم، سـوره های قـرآن را بـا روکیـردی )فهـم قرآن( بـه دانش آمـوزان ارائه 
کـرده اسـت کـه انـس و فهم پیامی متناسـب با سـن مخاطـب را در نظـر دارد و از این جهت سـوره ها در بطن 
زنـدگی دانش آمـوزان جـاری میگردد. پیـرو پژوهش های صورت گرفتـه و پژوهش حاضـر درمییابیم که قرآن 
کریـم، کتاب نازل شـده از سـوی خداوند، هماهنگ بـا نیازهای فردی و اجتماعی کی انسـان در همه دوره های 

رشدی بوده و فراگیری آن سبب ارتقای شاکله و هویت انسان در سطوح مختلف میگردد.
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محدودیت های پژوهش

انجام مطالعۀ حاضر در کی بافت جغرافیایی مشخص )کی شهرستان(، میتواند تعمیم نتایج را با احتیاط همراه سازد.
عدم وجود دوره پیگیری پس از مداخله، امکان بررسی پایداری اثرات در بلندمدت را محدود مکیند.

لازم است حجم نمونۀ نسبتاًً محدود و روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش پیش رو، در تفسیر و تعمیم 
نتایج مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهاد میشود پژوهش های آتی با محوریت پایه های تحصیلی دیگر انجام گیرد تا امکان مقایسه و تعمیم 
نتایج در مقاطع مختلف آموزشی فراهم شود.

انجام مطالعات مشابه در شهرها و بافت های فرهنگی متفاوت میتواند به بررسی نقش زمینه های اجتماعی 
و فرهنگی در اثربخشی مداخلات قرآنی کمک کند.

پیشنهاد میشود در پژوهش های آینده، روکیرد فهم قرآن با سایر طرح ها و برنامه های آموزش قرآن از نظر 
میزان اثربخشی مورد مقایسه قرار گیرد.

پیشنهادات کاربردی

پیشنهاد میشود روکیرد فهم قرآن از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، به معلمان و مربیان 
آموزشی معرفی و آموزش داده شود تا زمینه بهره گیری مؤثر از این روکیرد در فرایند تدریس فراهم گردد.

ارتقای مهارت های  با هدف  با محوریت روکیرد فهم قرآن،  استاندارد  آموزشی  تولید و تدوین بسته های 
روان شناختی دانش آموزان در بستر دروس آموزشی و ارائه آن به وزارت آموزش و پرورش جهت بهره برداری در 

برنامه های آموزشی، از دیگر پیشنهادات کاربردی این پژوهش است.
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Abstract
The readability of textbook texts and adherence to the principle of 
progression from simple to complex are among the fundamental 
components in the design and authorship of textbooks. The present 
study was conducted with the aim of assessing the degree of text 
readability and examining adherence to the simple-to-complex principle 
in Persian language and literature textbooks of the Afghan secondary 
level. The research method is descriptive and of the quantitative content 
analysis type, carried out using the Flesch and Laughlin readability 
formulas. The statistical population comprised the texts of Persian 
language and literature textbooks for grades seven, eight, and nine, and 
samples from the initial, middle, and final sections of each book were 
randomly selected and analyzed. Data were analyzed using descriptive 
statistical indices. The findings indicate that the readability level of the 
texts corresponds only to the age and educational level of ninth-grade 
students and is unsuitable for seventh and eighth grades. Moreover, 
the simple-to-complex principle has not been coherently observed in 
any of the books, whether in internal structure or in the relationship 
among grade levels, and in some cases the sequence of content has been 
arranged from complex to simple. The results of the study emphasize 
the necessity of scholarly revision in the authorship and organization of 
the content of Persian language and literature textbooks at the Afghan 
secondary level.

Keywords: Readability Assessment, Persian Language, Flesch Method, 
Laughlin Method, Afghanistan.
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چکيده
خوانایی متون درسی و رعایت اصل ساده به پیچیده از مؤلفه های اساسی در طراحی و تألیف کتاب‌های 
درسی به شمار میآید. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان خوانایی متون و بررسی رعایت اصل 
ساده به پیچیده در کتاب های زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطه افغانستان انجام شده است. روش 
پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوای مّّکی است که با استفاده از فرمول های خوانایی فلش و 
لافلین انجام گرديده است. جامعۀ آماری شامل متن کتاب های زبان و ادبیات فارسی پایه‌های هفتم، 
هشتم و نهم بوده و نمونه هایی از بخش های آغازین، میانی و پایانی هر کتاب به صورت تصادفی 
انتخاب و تحلیل شده اند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته  اند. یافته ها نشان میدهند که سطح خوانایی متون تنها با سطح سنی و تحصیلی دانش آموزان 
پایۀ نهم تناسب دارد و برای پایه های هفتم و هشتم نامناسب است. همچنین، اصل ساده به پیچیده 
در هیچکی از کتاب ها، چه در ساختار درونی و چه در ارتباط میان پایه ها، به طور منسجم رعایت 
نشده و در برخی موارد توالی مطالب از پیچیده به ساده تنظیم شده است. نتایج پژوهش بر ضرورت 
بازنگری علمی در تألیف و سازماندهی محتوای کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ 

افغانستان تأیکد دارد.

کليدواژه ها: سنجش خوانایی، زبان  فارسی، روش فلش، روش لافلین، افغانستان.
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مقدمه

یکی از مؤلفه های اساسی یکفیت محتوای آموزشی، سطح خوانایی متون درسی، به ویژه در کتاب های زبان در 
دوره  های ابتدایی و متوسطه است. با بررسی میزان خوانایی کتاب های درسی میتوان مواردی همچون رعایت 
اصل ساده به پیچیده در تنظیم محتوا و میزان انطباق آن با سطح سنی و پایۀ تحصیلی دانش آموزان را مشخص 
 content based( و محتوامحور )centralized educational systems( نمود. در نظام های آموزشی متمرکز
instruction(، مانند نظام آموزشی افغانستان که کتاب درسی ابزار اصلی و تنها منبع یادگیری به  شمار میآید، 

خوانایی کتاب های درسی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. در این نوع نظام های آموزشی، تألیف و تدوین 
کتاب های درسی که قابلیت استفاده در سطح ملی را داشته باشند، فرایندی پیچیده است که مستلزم توجه هم‌زمان 
به عوامل روان شناختی و زبان شناختی فراگیران است. میزان خوانایی متن بدین معناست که متن تا چه اندازه از 
نظر ساختار زبانی، طول جملات و واژگان بهکاررفته برای گروه هدف قابل درک و فهم باشد. به‌ویژه در دوره‌های 
ابتدایی و متوسطه که دانش آموزان در مرحلۀ گذار شناختی قرار دارند، میتواند منجر به کاهش درک مطلب، 
به پیچیده در سازمان دهی  با متن شود. همچنین، رعایت اصل ساده  ارتباط مؤثر  ناتوانی در  انگیزش و  افت 
محتوای آموزشی، یکی از اصول پذیرفته شده در طراحی برنامه های درسی است که بیتوجهی به  آن یادگیری 

تدریجی و نظام مند را با چالش روبه رو میسازد.
افزون بر این، بررسیهای نظام مند و علمی میزان خوانایی کتاب های درسی فارسی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. زبان فارسی در ایران و برخی از کشورهای اسلامی همسایه همچون افغانستان زبان رسمی میباشد و 
یکی از بزرگ ترین زبان های علمی و ادبی جهان اسلام به شمار میآید تا جایی که بسیاری از آثار علمی، پزشیک، 
شیمی، فلسفی و اسلامی به زبان فارسی نگاشته شده‌اند. اهمیت زبان فارسی در اسلام، فراتر از کی زبان ارتباطی 
ساده است و به نقش کلیدی آن به عنون دومین زبان تمدن اسلامی بازم‌یگردد. بسیاری از مهم ترین آثار در 
حوزه های مختلف اسلامی به این زبان به نگارش درآمده اند و عمیق ترین مفاهیم و آموزه های اسلامی در قالب 
فلسفه و عرفان و شعر گسترش یافته اند. شاهکار عرفانی چون مثنوی معنوي که به قرآن فارسی شهرت یافت، 
اشعار عطار و حافظ و آثار گران سنگ بوستان و گلستان سعدی، عمیق ترین معارف اسلامی را به زبانی شیوا و 
تأثیرگذار بیان نموده اند. همچنین، کتاب های درسی فارسی مسئولیت توسعۀ بنیان های خوانایی و درک متون 
سایر مواد درسی را در دوره های ابتدایی و متوسطه بر عهده دارند و نقش محوری در توسعۀ مهارت های زبانی، 
درک مطلب و تواناییهای شناختی دانش آموزان ایفا مکینند و هرگونه نارسایی در سطح خوانایی آنها میتواند 

پیامد های آموزشی گسترده ای به  همراه داشته باشد.
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درنتیجه، به منظور شناسایی و یا دستکم کاهش نارساییهای مربوط به سطح خوانایی متون آموزشی، امروزه 
روش هایی همچون روش های فلش و م‌کلافلین به‌عنوان ابزارهای معتبر تحلیل محتوای مّّکی، امکان ارائه تصویر 
روشن از میزان تناسب متن با سطح  سنی و یا پایۀ تحصیلی فراگیران و نیز میزان رعایت اصل »ساده به دشوار« را 
فراهم مکینند. بر این اساس، مسئلۀ اصلی پژوهش کنونی این است که میزان خوانایی متون کتاب‌های زبان فارسی 
دورۀ متوسطۀ نظام آموزشی افغانستان تا چه حد با سطح سنی و پايۀ تحصیلی دانش آموزان این دوره تناسب دارد 
و آیا اصل ساده به پیچیده در سازمان‌دهی محتوای این کتاب ها رعایت شده است؟ پاسخ به این مسئله میتواند 
ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف متون درسی موجود، شواهد علمی لازم را برای اصلاح، بازنگری و بهبود محتوای 

کتاب های زبان فارسی در اختیار برنامه‌ریزان آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد.

ادبیات پژوهش

تحلیل  محتوا به عنوان یکی از روش های نظام مند پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دارای پیشینه ای تاریخی 
و جایگاهی تثبیت شده در مطالعات آموزشی و زبانی است. در ادبیات نظری، پژوهشگران متعددی به تبیین مبانی، 
مراحل و الزامات روش تحلیل محتوا پرداخته‌اند. ازجمله آثار شاخص در این زمینه م‌یتوان به ‌نوشته‌های هولستی، 
کریپیندورف و یان مکی اشاره کرد. این آثار با تأیکد بر مفاهیمی چون واحد تحلیل، مقوله بندی، کدگذاری و 
اعتبار نتایج، چارچوبی نظری و روش شناختی برای انجام پژوهش های مبتنیبر تحلیل محتوا فراهم کرده اند. با 
وجود این، بخش عمده این منابع ماهیتی کلی دارند و به طور مستقیم به مسئلۀ خوانایی متون درسی، به ویژه در 
زبان فارسی نپرداخته‌اند، چون پژوهش حاضر در زمره پژوهش های تحلیل محتوای مّّکی و با روکیرد خوانا‌ییسنجی 
قرار دارد و در این حوزه نیز پژوهش گسترده ای شکل گرفته است؛ به گونه اک‌یه  مکی )1394، ص138( گزارش 
کرده است که در سطح جهانی بیش از 100 فرمول برای سنجش خوانایی معرفی شده است که بخش عمده 
 )Debowski( و دبوفسیک )Charzynska( آنها برای زبان انگلیسی طراحی شده اند. برای نمونه، چارزینسکا
 )2013( )Humphreys( رابطۀ میان سطح درک مطلب و دشواری متون را بررسی کرده اند و همفریز )2015(
 )2012( )Chen( سطح خوانایی متون تخصصی را در ارتباط با سطح تحصیلی مخاطبان تحلیل کرده است، و چن
از فرمول های خوانایی برای تعیین سطح دشواری کتاب های کودک استفاده کرده است. مجموعۀ این مطالعات 
نشان میدهد که خواناییسنجی ابزاری کاربردی برای ارزیابی یکفیت زبانی متون است، ولی استفاده مستقیم 
روایی و  بررسی  نیازمند  و  با محدویت هایی همراه است  فارسی،  ازجمله  زبان های دیگر،  این فرمول ها در  از 

سازگاری زبانی است )ر.ک. مکی، 1394، ص139(.
در زبان فارسی نیز تحلیل محتوای کتاب های درسی و سنجش خوانایی متون آموزشی مورد توجه پژوهشگران 
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قرار گرفته است. آثار پژوهشگرانی چون ملیک )1398(، حسن مرادی )399( ، شعبانی )1392( و نجفی و همکاران 
)1394(، چارچوب هایی نظری برای تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی ارائه میدهند. بااین حال، بسیاری 
از این پژوهش ها ماهیتی توصیفی دارند و کمتر به سنجش تجربی خوانایی متون بر اساس شاخص های مّّکی 
پرداخته اند. پژوهش هایی نیز در مورد تحلیل محتوای خواناییسنجی کتاب های فارسی آموزش و پروش انجام 
شده است. برای نمونه، پژوهش بلوچ پور )1398( با عنوان »تحلیل محتوای کتاب های فارسی چهارم، پنجم و 
ششم ابتدایی بر اساس شاخص های فرای، گانکی، فلش، لافلین، ویلیام رومی و کلوز«، حایک از آن است که 
سطح کتاب فارسی پایه های یادشده از توانایی فراگیران بیشتر میباشد و درجۀ سادگی در هیچ کدام رعایت 
نشده است. در خصوص روایی و کارآمدی فرمول های خوانایی در زبان فارسی، پژوهش مسوی )1397( با عنوان 
»روایی و سازگاری فرمول های خوانش پذیری در ارزیابی متون فارسی« نشان میدهد که با وجود انتقادهای 
وارد بر فرمول های خوانش پذیری، این ابزارها همچنان در سطح بندی متون آموزشی کاربرد دارند، با این شرط 
یافته‌های مقالۀ صدیق‌یفر و  بازتعریف شوند.  فارسی  زبان  با ویژگیهای  آنها متناسب  که متغیرها و ضرایب 
همکاران )1396( تحت عنوان »خواناییسنجی کتاب فارسی پایۀ هفتم سال تحصیلی )95-96( به سه شیوه 
فوک، فرای و فلش«، نیز حایک از آن است که در کتاب فارسی پایۀ هفتم، در برخی موارد ترتیب مطالب از 
دشوار به ساده تنظیم شده است. همچنین،  پورشیرازی )1394( در مقاله ای تحت عنوان »تحلیل محتوای متن 
کتاب فارسی )مهارت های خوانداری( ششم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی مک لافلین«، گزارش مکیند که 
متون کتاب فارسی پایۀ ششم ابتدایی از نظر سطح خوانایی بالاتر از سطح سنی دانش آموزان این پایه قرار دارد

اگرچه این نوع پژوهش ها و نتایج آن اهمیت خواناییسنجی متون درسی فارسی در نظام آموزشی ایران و 
یا زبان انگلیسی را نمایان میسازد و بانک اطلاعات مناسبی را در اختیار پژوهشگران و علاقه  مندان قرار میدهد 
تا از یافته های آن آگاه شوند و قلمرو پژوهش های آینده را با دقت بیشتری مشخص سازند، ولی این تحقیقات 
محدود به نظام آموزش و پرورش ایران هستند و یا در زبان غیرفارسی کاربرد دارند. بررسی پیشینۀ پژوهش در 
افغانستان نشان م‌یدهد که مطالعات مرتبط با تحلیل محتوای متون درسی بسیار محدود است. ازجمله پژوهش‌های 
موجود میتوان به پایان نامه هاي احمدی )1397( با عنوان تحلیل محتوای کتاب های تعلیم و تربیت اسلامی 
دورۀ متوسطۀ افغانستان بر اساس روش ویلیام رومی و یوسف زی )1359( با عنوان بررسی و تحلیل محتوای کتب 
درسی مدارس ابتدایی افغانستان از سال 1352 تا 1357 اشاره کرد. با توجه به اينکه این نوع پژوهش ها همچون 
بسیاری از پژوهش های تحلیل کتاب های درسی دینی و اسناد آموزش و پرورش ایران )مانند نکیونظر، 1403؛ 
صباغ حسن زاده، 1403؛ کارآمد و دیبایی، 1399( به تحلیل محتوای کتاب های درسی افغانستان پرداخته اند، ولی 
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از نظر روکیرد روش شناختی و حوزه موضوعی با پژوهش حاضر همسان نیستند و به سنجش خوانایی متون زبان 
فارسی نپرداخته‌اند. ازاین‌رو پژوهش حاضر مکیوشد با تیکه بر چارچوب تحلیل محتوا و بهره‌گیری از شاخص‌های 
خوانایی، خلأ موجود در ادبیات پژوهشی را پر کرده و میزان تناسب متون درسی فارسی دورۀ متوسطه با سطح 

زبانی و شناختی دانش آموزان را بررسی کند.

روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش کنونی توصیفی ـ تحلیلی از نوع تحلیل محتوای مّّکی است که بر پایۀ فرمول های 
خوانایی فلش و لافلین انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کتاب های زبان فارسی )دری( پایه های 
هفتم، هشتم و نهم دورۀ متوسطۀ نظام آموزشی افغانستان ویژه شاگردان گروه سنی 13ـ16 سال است. واحد 
تحلیل در این پژوهش، جمله است و نمونۀ آماری بر اساس فرمول های لافلین و فلش انتخاب شده است؛ بدین 
صورت که سه نمونۀ ده  جمله ای )در مجموع 30 جمله از هر کتاب( براساس فرمول لافلین و سه نمونۀ صد 
کلمه ای )در مجموع 300 کلمه از هر کتاب ( بر اساس فرمول فلش با روش نمونه گیری تصادفی ساده از ابتدا، 
میانه و انتهای هر کتاب استخراج گردید. این حجم نمونه مطابق با الزامات، روش و رویۀ رایج در پژوهش های 
خوانایی انتخاب شده و برای برآورد سطح کلی خوانایی متن از کفایت لازم برخوردار است. به  منظور افزایش 
روایی و پایایی و دستیابی به نتایج قابل اعتماد در سنجش خوانایی کتاب زبان فارسی، افزون بر فرمول فلش، از 

فرمول خواناییسنجی لافلین نیز استفاده شده است.

1. روش خوانایی فلش

یکی از روش های رایج سنجش خوانایی، فرمول فلش است که توسط رودولف فلش در سال 1948 ارائه شد. این 
فرمول متن را در مقیاسی صددرجه‌ای ارزیابی مکیند؛ به‌این معنا که هر چه نمرۀ به‌دست آمده بالاتر باشد، متن از 
خوانایی بیشتری برخوردار است و درک آن آسان تر خواهد بود. بر اساس این فرمول، متون دارای نمره 60 تا 70 از 
خوانایی مطلوب برخوردار است )مسوی، 1397، ص28(. این فرمول از دو متغیر و سه عدد ثابت تشیکل شده ‌است. 
متغیرها شامل طول جمله )SL) [Sentence Length[ که از تقسیم تعداد کل کلمات بر تعداد جملات به‌ دست 
م‌یآید و طول کلمه )WL) [Word Length[ که برابر با تعداد هجاها در هر صد کلمه است. اعداد ثابت مورداستفاده 
شامل )262/835، 846/. و 1/056( است )دیانی، 1366، ص76(. با توجه به تفاوت ساختاری زبان فارسی با زبان 
انگلیسی، عدد ثابت 206/835 در زبان انگلیسی به عدد 262/835 برای زبان فارسی تغییر یابد؛ زیرا در کی نمونۀ 
صد کلمه‌ای فارسی به طور متوسط تعداد 56 هجا بیشتر از زبان انگلیسی است )دیانی، 1379، ص14(. با لحاظ کردن 

این اصلاحات ]فرمول اصلاح شده برای زبان فارسی[ فرمول خوانایی فلش مطابق با شکل )1( ارائه میگردد.
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 [1,015 SL- (WL 0,846-262,835) ]=فارسی نوشتههای خوانایی سطح فرمول

شکل 1: فرمول خوانایی استاندارد فلش

بر اساس فرمول اصلاح شده و ارائه شده در شکل )1(، مراحل اجرای آن در هفت گام به شرح زیر است:
گام  اول. انتخاب سه نمونۀ صد کلمه ای از متن مورد بررسی به صورت تصادفی؛ به گونه اکیه کی نمونه از 

ابتدای متن، کی نمونه از بخش میانی و کی نمونه از انتهای متن انتخاب شود.
گام ‌دوم. شمارش تعداد هجاهای هر نمونۀ صد کلمه‌ای به منظور تعیین طول کلمات، هجاهای اعداد و علائم 

نیز مطابق با نحوه خوانده  شدن معمول آنها محاسبه میشود.
گام  سوم. محاسبۀ طول جملات ]تقسیم تعداد صد کلمه بر تعداد جملات[ و طول کلمات ]برابر با تعداد 

هجاها در هر صد کلمه است[ برای هر کی از سه نمونه انتخاب شده.
گام  چهـارم. محاسـبۀ میانگیـن طـول جـملات و میانگیـن طـول کلمات از طریـق جمع مقادیر سـه نمونه 

و تقسیم آنها بر عدد )3(.
گام ‌پنجم. ضرب میانگین طول کلمات در عدد ثابت 0/846 و کسر حاصل به‌دست‌آمده از عدد ثابت 262/835.

گام  ششم. ضرب میانگین طول جملات در عدد ثابت 1/015 و کسر حاصل آن از نتیجۀ گام پنجم.
گام  هفتم. مقایسۀ عدد نهایی به دست آمده با جدول )1(. جدول استاندارد درجه دشواری / سادگی نوشته ها 

در فرمول فلش به منظور تعیین سطح خوانایی متن )دیانی، 1379، ص12(.
جدول 1:  جدول استاندارد درجه دشواری / سادگی نوشتهها در فرمول فلش

تخمینی سطح 
خوانایی کلاسی

تخمینی سطح 
خوانایی سنی

درجه دشواری و 
سادگی نوشتهها

تعداد کلمات در هر 
جمله

معادل تمام هجاها یکصد 
کلمه

توصیف سبک خوانایی

بسیار سادهکمتر از 124کمتر از 1009-1090-سالهپنجم

ساده131-9124-9011-1180-سالهششم

قدری ساده139-14131-8011-1270-سالههفتم

معمولی147-17139-7014-1360تا14-سالههشتم و نهم

قدری دشوار155-21147-6017-1550تا16-سالهدهم و یازدهم

دشوار167-25155-5021-1730تا18-سالهاوایل دانشگاه

بسیار دشوار192-167یا بیشتربیشتر از 3029-0فارغ التحصیلاواخر دانشگاه

پس از نمونه گیری و استخراج داده ها، مقادیر به دست آمده مطابق با گام های پیش گفته در فرمول فلش محاسبه 
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و نتیجۀ حاصل با جدول )1( مقایسه میگردد. برای مثال، عدد 75 بیانگر آن است که متن قدری دشوار و تناسب 
آن با پایۀ هفتم و گروه سنی 12 تا 13 سال است.

2. روش خوانایی لافلین

روش خوانایی لافلین در سال 1968 توسط اچ. م‌کلافلین با هدف تعیین سطح ‌سنی و سطح کلاسی مناسب 
برای مطالب کتاب های درسی طراحی و معرفی شد. مبنای این روش بر این اصل استوار است که هرچه متن 
از کلمات ساده تر تشیکل شده باشد، خوانایی آن بیشتر و یادگیری آن آسان تر است. در مقابل، استفاده از کلمات 
ثقیل و چندهجایی متن را دشوار و یادگیری آن را زمان بر میسازد )حسن مرادی، 1399، ص135(. این فرمول 
با هدف تعیین تناسب محتوای کتاب های درسی با سطح سنی و تحصیلی فراگیران به کار میرود و از دو عدد 

ثابت 3 و 9 و کی متغیر شامل جذر مجموع کلمات چهار هجایی مطابق شکل )2( تشیکل شده است.
 ) بیشتر و چهارهجایی کلمات مجموعه+3( = خوانایی کلاسی سطح 
) بیشتر و چهارهجایی کلمات مجموعه+9( = خوانایی کلاسی سطح 

شکل 2: فرمول استاندارد مک لافلین

بر اساس فرمول استاندارد لافلین ارائه شده در شکل )2(، مراحل محاسبۀ آن در چهار مرحله به شرح زیر 
انجام میشود:

مرحلۀ اول. انتخاب نمونه: انتخاب ده جملۀ متوالی از ابتدا، میانه و انتهای متن. در این روش، جملۀ واحدی 
است که با نقطه ).(، علامت سؤال )؟(، علامت تعجب )!( یا نقطه ویرگول )؛( پایان مییابد.

مرحلۀ دوم. شمارش کلمات: در مجموع 30 جمله انتخاب‌ شده، تمامی کلمات چهارهجایی و بیشتر شمارش 
میشوند. در صورت تکرار این کلمات، هر بار تکرار نیز مجدداًً محاسبه میشود.

مرحلۀ سوم. محاسبه مجموع جذر: تعداد کل کلمات چهارهجایی و بیشتر با کیدیگر جمع شده و سپس جذر 
آنها محاسبه میشود. اگر عدد به دست‌آمده جذر نداشته باشد، نزدکیترین عدد دارای جذر انتخاب میشود. مثلًاً 
عدد 61 جذر کامل ندارد و عدد نزدکی به آن 64 دارای جذر کامل است. درنتیجه، عدد 64 را در نظر میگیریم

مرحلۀ چهارم. تعیین سطح سنی و کلاسی: با افزودن عدد 3 به جذر به دست آمده، سطح کلاسی مناسب متن 
مشخص میشود و با افزودن عدد 9، سطح سنی مناسب تعیین میگردد )ملیک، 1398، ص131(.



107سنجش خوانایی کتاب های فارسی دورۀ متوسطۀ افغانستان بر اساس روش فلش و لافلین

نمودار 1: نتیجۀ فرمول فلش

بر اساس نمودار )1( که بیانگر و ضعیت استاندارد فرمول لافلین است، سطح کلاسی با سطح سنی رابطۀ 
مستقیم دارد؛ بدین معنا که با افزایش سطح سنی، سطح کلاسی نیز به  همان نسبت افزایش مییابد و هر دو 
متغیر دارای روند صعودی و هم زمان هستند. درصورتکیه این همخوانی در متن رعایت نشود، از منظر فرمول 

لافلاین متن آموزشی نامناسب تلقی میشود.

یافته ها

پس از تبیین مسئله، ادبیات پژوهش و روش تحقیق، اکنون نوبت یافته های پژوهش است. یافته های پژوهش 
مربوط به کتاب های فارسی پایه های هفتم، هشتم و نهم در قالب سه بخش اصلی زیر صورت میپذیرد:

1. یافته های کتاب زبان فارسی پایۀ هفتم

در این پژوهش، کتاب زبان فارسی پایۀ هفتم دورۀ متوسطه در نظام آموزشی افغانستان، شامل بیست و 
هشت درس و 147 صفحه، به عنوان جامعۀ آماری مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش، سنجش سطح خوانایی 
محتوای کتاب، بررسی میزان انطباق آن با سطح سنی و آموزشی دانش آموزان پایۀ هفتم و ارزیابی میزان رعایت 
اصل آموزشی »ساده به دشوار« در سازماندهی مطالب کتاب است. بر اساس اصول و روش های تحلیل محتوای 
مّّکی، سه نمونۀ 100کلمه ای از متن کتاب، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بخش های ابتدایی، 
میانه و انتهایی کتاب انتخاب شد. پس از انتخاب نمونه ها، داده های مورد نیاز شامل تعداد جملات، تعداد هجاها، 

تعداد کلمات و تعداد کلمات دشوار استخراج، کدگذاری و در جدول )2( ثبت گردید.
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جدول 2: داده های استخراج‌شده از کتاب زبان فارسی پایۀ هفتم

تعدادنمونه های انتخاب شده از کتاب فارسی پایه هفتم
جملات

تعداد
کلمات

تعداد کلمات دشوارتعداد هجاها
صفحه کتابعنوان دروسنمونه ها

246/171001927سرزمین مننمونۀ اول

806/9010022113ضرب المثل هانمونۀ دوم

1286/461002094مواد مخدرنمونۀ سوم

19/5330062224مجموع

6/511002078معادل

الف. محاسبه به روش فلش

بر مبنای داده های گردآوریشده و ثبت شده در جدول )2( شاخص خوانایی متن با بهره گیری از روش فلش، طی 
فرایند نظام مند و در هفت گام محاسبه و تحلیل میشود. این فرایند به گونه ای طراحی شده است که امکان 

سنجش سطح خوانایی متن و تعیین میزان انطباق آن با سطح سنی و کلاسی مخاطبان را فراهم مکیند.
گام اول. در گام نخست، طول کلمات نمونه های انتخاب شده مشخص میشود. منظور از طول کلمات تعداد 
هجاها در 100 کلمه است. در این صورت، طول کلمات نمونۀ اول 192، طول کلمات نمونۀ دوم 221 و طول 

کلمات نمونۀ سوم 209 میباشد.
گام دوم. ضرب طول کلمات نمونه ها در عدد ثابت »    »0/846  نمونۀ اول ، )162.4=192 × 0.846(  

نمونۀ دوم  )186.9=221×0.846( و نمونۀ سوم  .)176.8=209×0.846(
گام سوم. کسر حاصل‌ضرب طول کلمات نمونه ها از عدد ثابت »»262.835  نمونۀ اول ، )100.4=262.835-162.4(  

نمونۀ دوم  )75.9=186.9-262.835( و نمونۀ سوم )86=262.835-176.8(
  )100/6.17=16.20( اول،  نمونۀ    انتخاب شده  نمونه های  متوسط طول جملات  تعیین  گام چهارم. 

نمونۀ دوم  )14.49=100/6.90( و نمونۀ سوم )15.47=100/6.46(
گام پنجم. ضرب متوسط طول جملات در عدد ثابت » »1/015 نمونۀ اول ، )16.443=16.20×1.015(  

نمونۀ دوم  )14.71=14.49×1.015( و نمونۀ سوم  )15.7325=15.47×1.015(
گام ششم. کسر عدد حاصل شدۀ گام پنجم از عدد حاصل شدۀ گام سوم  نمونۀ اول، )83.9=100.4-16.443( 

، نمونۀ دوم  )61.19=14.71-75.9( و نمونۀ سوم )60.27=76-15.7325(
)83.9+61.19+60.27=205.36205.36÷3=68(   گام هفتم. میانگین نمونه ها
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تحلیل داده ها: نتایج حاصل از محاسبۀ فرمول فلش بر اساس داده های استخراج شده از نمونه های مورد 
بررسی، عدد 68 را نشان میدهد. بر اساس جدول )1( که جدول استاندارد تفسیر شاخص خوانایی فلش است، 
این مقدار در بازه اعداد 60 تا 70 قرار میگیرد و بیانگر آن است که متن از نظر خوانایی در سطح »معمولی« 
ارزیابی میشود. بر این اساس، سطح خوانایی کتاب زبان فارسی پایۀ هفتم برای دانش آموزان پایه های هشتم و 
نهم، با گروه سنی 13 تا 14 سال، مناسب است و با سطح زبانی و شناختی دانش آموزان پایۀ هفتم تناسب کامل 
ندارد؛ زیرا متن حاضر برای این گروه تحصیلی تا حدی دشوارتر از سطح موردانتظار است. افزون بر این، اصل 
آموزشی »ساده به دشوار« نشان م‌یدهد که محتوای کتاب در هیچکی از دو شاخص تعداد جملات و تعداد 

هجاها از این اصل پیروی نکرده است. این روند به روشنی در نمودار )2( قابل مشاهده است.

نمودار 2:  نتیجۀ فرمول فلش در زبان فارسی پایۀ هفتم

بر اساس روش خوانایی فلش، هر گاه تعداد جملات نمونۀ اول کمتر از نمونۀ دوم و نمونۀ دوم کمتر از نمونۀ 
سوم باشد، اصل »ساده به دشوار« رعایت شده تلقی م‌یشود. آن گونه که در نمودار )2( مشاهده م‌یشود، محتوای 
کتاب در هیچکی از دو شاخص تعداد جملات و تعداد هجاها از این اصل پیروی نکرده است و تغییرات این 
شاخص ها از الگوی تدریجی و منظم برخوردار نیست، این امر بیانگر عدم رعایت اصل ساده به دشوار در سازماندهی 
محتوای کتاب است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که کتاب زبان فارسی پایۀ هفتم، هم از نظر سطح خوانایی 

و هم از نظر اصل ساده به دشوار، مطابق با معیارهای روش فلش عمل نکرده است.

ب. محاسبه به روش لافلین

همان گونه در روش تحقیق گفته شد، به‌منظور افزایش روایی و پایایی و دستیابی به نتایج قابل اعتماد در سنجش 
خوانایی کتاب زبان فارسی پایۀ هفتم، علاوه بر فرمول فلش، در این بخش از فرمول خواناییسنجی لافلین نیز 
استفاده شد. در این روش، محتوای کتاب دوباره به عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته شد و به روش نمونه‌گیری 
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تصادفی ساده، سه نمونۀ ده‌‌جمله‌ای متوالی از بخش های ابتدا، میانه و انتهای کتاب انتخاب گردید. پس از کدگذاری 
داده ها، تعداد کلمات دشوار از هر نمونه بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول )3( استخراج گردید.

جدول 3: داده های استخراج شده از کتاب پایۀ هفتم بر اساس روش لافلین
سطح سنیسطح کلاسیتعداد کلمات دشوارنمونههای انتخاب شده

12ده جملۀ اول

6+3 = 96+9 = 15

14ده جملۀ دوم

9ده جملۀ سوم

35مجموع

12معادل

بر مبنای داده های گردآوریشده و ثبت شده در جدول )3( شاخص خوانایی متن با بهره گیری از روش لافلین، 
طی فرایند نظام مند و در چهار مرحله، محاسبه و تحلیل میشود.

 (12+14+9=35 ≈36) مرحلۀ اول. جمع کلمات دشوار سه متن
  مرحلۀ دوم. استخراج جذر مجموعه کلمات دشوار

(6+9=15)  مرحلۀ سوم. جذر حاصله جمع عدد ثابت )9( مساوی است با سطح سنی
)6+3=9 (  مساوی با سطح کلاسی )مرحلۀ چهارم. جذر حاصله جمع عدد ثابت )3

تحلیـل داده هـا: یافته های حاصل از محاسـبۀ شـاخص خوانایی لافلین نشـان م‌یدهد که کتاب زبـان فارسی پایۀ 
هفتم از نظر سـطح خوانایی، متناسـب با پایۀ نهم و گروه سـنی حدود 15 سـال اسـت. بر این اسـاس، میتوان گفت 
کـه محتـوای ایـن کتـاب از منظر خوانایی بـا تواناییهـای زبانی و شـناختی دانش آمـوزان پایۀ هفتم همخـوانی ندارد. 
افـزون بـر ایـن، بـررسی داده های منـدرج در جدول )3( نشـان م‌یدهد که میزان خوانایی در نمونۀ دوم نسـبت به نمونۀ 
اول افزایش یافته و در نمونۀ سـوم کاهش محسـوسی نسـبت به دو نمونۀ پیشین داشـته اسـت. این تغییرات بیانگر آن 
اسـت که محتوای کتاب از سـاختار منسـجم و تدریجی برخوردار نیسـت و توالی مطالب از الگوی مشـخصی پیروی 
نمکینـد؛ درنتیجـه، اصل آموزشی »سـاده به دشـوار« در سـازماندهی محتوای کتاب رعایت نشـده اسـت. در مجموع، 
نتیجـۀ ایـن تحلیل نشـان م‌یدهد که کتاب زبان فارسی دورۀ متوسـطه در نظام آموزشی افغانسـتان، بر اسـاس هر دو 
فرمـول خوانـایی بهکار‌رفتـه، به نتایج همسـانی دسـت یافته اسـت. این همسـویی نتایج، حـایک از آن اسـت که کتاب 
مذکـور نـه از نظـر سـطح خوانایی متناسـب با گروه سـنی مخاطب طـراحی شـده، و نـه در تدوین و ترتیـب محتوای 

آموزشی، اصل تدریجی  بودن و حرکت از مفاهیم ساده به دشوار را به طور مؤثر رعایت کرده است.
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2. یافته های کتاب زبان فارسی پایۀ هشتم

در این بخش، کتاب زبان فارسی پایۀ هشتم دورۀ متوسطه در نظام آموزشی افغانستان، شامل 28 درس و 178 
صفحه، به عنوان جامعۀ آماری مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش، سنجش سطح خوانایی محتوای کتاب، 
بررسی میزان انطباق آن با سطح سنی و آموزشی دانش آموزان پایۀ هشتم و ارزیابی میزان رعایت اصل آموزشی 
»ساده به دشوار« در سازماندهی مطالب کتاب است. بر اساس اصول و روش های تحلیل محتوای مّّکی، سه 
نمونۀ 100کلمه ای از متن کتاب، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بخش های ابتدایی، میانه و 
انتهای کتاب انتخاب شد. پس از انتخاب نمونه ها، داده های موردنیاز شامل تعداد جملات، تعداد هجاها، تعداد 

کلمات و تعداد کلمات دشوار استخراج، کدگذاری و در جدول )4( ثبت گردید.
جدول 4: داده های استخراج شده از کتاب زبان فارسی پایۀ هشتم

نمونههای انتخاب شده از کتاب فارسی پایۀ هشتم
تعداد کلمات دشوارتعداد هجاهاتعداد کلماتتعداد جملات

صفحه کتابعنوان دروسنمونهها

185/8710025915سفرنامه ناصرخسرونمونۀ اول

887/131002258طبیعتنمونۀ دوم

1446/831001975داستان کوتاهنمونۀ سوم

19/8330068128مجموع

6/611002279/3معادل

الف. محاسبه به روش فلش

بر مبنای داده های گردآوریشده و ثبت شده در جدول )4( شاخص خوانایی متن با بهره گیری از روش فلش، طی 
فرایند نظام مند و در هفت گام محاسبه و تحلیل میشود. این فرایند به گونه ای طراحی شده است که امکان 

سنجش سطح خوانایی متن و تعیین میزان انطباق آن با سطح سنی و کلاسی مخاطبان را فراهم مکیند.
گام اول. در گام نخست، طول کلمات نمونه های انتخاب شده مشخص میشود. منظور از طول کلمات تعداد 
هجاها در 100 کلمه است. در این صورت، طول کلمات نمونۀ اول 259، طول کلمات نمونۀ دوم 225 و طول 

کلمات نمونۀ سوم 197 است.
گام دوم. ضرب طول کلمات نمونه ها در عدد ثابت »»0/846 نمونۀ اول )219.11=259×0.846( نمونۀ 

دوم )190.35=225×0.846( و نمونۀ سوم )166.66=197×0.846(
گام سوم. کسر حاصل‌ضرب طول کلمات نمونه‌ها از عدد ثابت »»262/835 نمونۀ اول )43.73=262.835-219.11(،  
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نمونۀ دوم )72.48=190.35-262.835( و نمونۀ سوم )96.17=262.835-166.66(
گام چهارم. تعیین متوسط طول جملات نمونه های انتخاب شده  نمونۀ اول                      نمونۀ دوم              

سیبسیبسیلبب  و نمونۀ سوم 
گام پنجم. ضرب متوسط طول جملات در عدد ثابت »»1/015 نمونۀ اول )17.22=17×1.015(، نمونۀ 

دوم )14.21=14×1.015( و نمونۀ سوم )15.225=15×1.015(
گام ششم. کسر عدد حاصل شدۀ گام پنجم از عدد حاصل شدۀ گام سوم نمونۀ اول )26.51=43.73-17.22(، 

نمونۀ دوم )58.27=14.21-72.48( و نمونۀ سوم )80.95=96.17-15.22(
(26.51+58.27+80.95=165.73 165.73÷3=55)گام هفتم. میانگین نمونه ها

تحلیل داده ها: نتایج حاصل از محاسبۀ فرمول فلش بر اساس داده های استخراج شده از نمونه های مورد 
بررسی، عدد 55 را نشان میدهد. بر اساس جدول )1( که جدول استاندارد تفسیر شاخص خوانایی فلش است، 
این مقدار در بازه اعداد 50 تا 60  قرار میگیرد و بیانگر آن است که متن از نظر خوانایی در سطح قدری دشوار 
بوده متناسب با پایه های دهم و یازدهم است، نه برای دانش آموزان پایۀ‌ هشتم با گروه سنی 13 تا 14 سال. 
از دو شاخص تعداد  همچنین اصل آموزشی »ساده به دشوار« نشان میدهد که محتوای کتاب در هیچکی 

جملات و تعداد هجاها از این اصل پیروی نکرده است. همان گونه که نمودار )3( نشان میدهد.

نمودار 3: نتیجۀ فرمول فلش در کتاب زبان فارسی پايۀ هشتم

بر اساس روش خوانایی فلش، هر گاه تعداد جملات نمونۀ اول کمتر از نمونۀ دوم و نمونۀ دوم کمتر از نمونۀ 
سوم باشد، اصل »ساده به دشوار« رعایت شده است، ولی آن گونه که در نمودار )3( مشاهده میشود، محتوای 
کتاب در هیچکی از دو شاخص تعداد جملات و تعداد هجاها از این اصل پیروی نکرده است و تغییرات این 
شاخص ها از الگوی تدریجی و منظم برخوردار نیست. این امر بیانگر عدم رعایت اصل ساده به دشوار در سازماندهی 
محتوای کتاب است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که کتاب زبان فارسی پایۀ هشتم؛ نه از نظر خواناییسنجی 

و نه از نظر اصل ساده به دشوار، مطابق با معیارهای روش فلش عمل کرده است.
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ب. محاسبه به روش لافلین

در ایـن روش، محتـوای کتـاب دوبـاره به عنـوان جامعـۀ آمـاری در نظـر گرفتـه شـد و بـه روش نمونه گیـری 
تصـادفی سـاده، مثـل کتـاب فـارسی پایۀ هفتم، سـه نمونـۀ ده  جملـه ای متـوالی از بخش هـای ابتـدا، میانه و 
انتهـای کتـاب انتخـاب گردیـد. پـس از کدگـذاری داده هـا، تعـداد کلمات دشـوار از هر نمونه اسـتخراج شـد و 

داده های حاصل در جدول )5( ارائه شده است.
جدول 5: داده های استخراج شده از کتاب زبان فارسی پایۀ هشتم بر اساس روش لافلین

سطح سنیسطح کلاسیتعداد کلمات دشوارنمونههای انتخاب شده از زبان فارسی پایۀ هشتم

19ده جملۀ اول

6+3-96+9=15

8ده جملۀ دوم

5ده جملۀ سوم

32مجموع

11معادل

بر مبنای داده های گردآوریشده و ثبت شده در جدول )5( شاخص خوانایی متن با بهره گیری از روش لافلین، 
طی فرایند نظام مند و در چهار مرحله، محاسبه و تحلیل میشود.

)19+8+5=32 ≈ 36(  مرحلۀ اول. جمع کلمات دشوار سه متن
   مرحلۀ دوم. استخراج جذر مجموعه کلمات دشوار

 )6+9=15(  مساوی است با سطح سنی )مرحلۀ سوم. جذر حاصله جمع عدد ثابت )9
 )6+3=9(   مساوی با سطح کلاسی )مرحلۀ چهارم. جذر حاصله جمع عدد ثابت )3

تحلیــل داده هــا: یافته هــای حاصــل از محاســبۀ شــاخص خوانــایی لافلیــن نشــان میدهــد کــه کتــاب 
زبــان فــارسی پایــۀ هشــتم از نظــر ســطح خوانــایی، متناســب بــا پایــۀ نهــم و گــروه ســنی حــدود 15 ســال 
اســت. بــر ایــن اســاس، میتــوان گفــت کــه محتــوای ایــن کتــاب از منظــر خوانــایی بــا تواناییهــای زبــانی 
ــای  ــررسی داده ه ــن، ب ــر ای ــزون ب ــود. اف ــابی نمیش ــب ارزی ــتم مناس ــه هش ــوزان پای ــناختی دانش آم و ش
منــدرج در جــدول )5( نشــان میدهــد کــه کلمــات دشــوار، در نمونــۀ اول بیشــتر از نمونــۀ دوم و نمونــۀ دوم 
بیشــتر از نمونــۀ ســوم اســت. ایــن تغییــرات بیانگــر آن اســت کــه محتــوای کتــاب نه تنها از ســاختار منســجم 
و تدریــجی برخــوردار نیســت، بلکــه معکــوس آن عمــل کــرده اســت. درنتیجــه، اصــل آمــوزشی »ســاده بــه 
دشــوار« در ســازماندهی محتــوای کتــاب رعایــت نشــده اســت. در مجمــوع نتیجــۀ ایــن تحلیل نشــان میدهد 
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کــه محتــوای ایــن کتــاب بــر اســاس هــر دو فرمــول خوانــایی بهکاررفتــه، بــه نتایــج همســانی دســت یافتــه 
اســت. ایــن همســویی نتایــج حــایک از آن اســت کــه کتــاب مذکــور نــه از نظــر ســطح خوانــایی متناســب 
بــا گــروه ســنی مخاطــب طــراحی شــده و نــه در تدویــن و ترتیــب محتــوای آمــوزشی، اصــل تدریــجی  بــودن 

و حرکت از مفاهیم ساده به دشوار را به طور مؤثر رعایت کرده است.
3. یافته های کتاب زبان فارسی پایۀ نهم

در این قسمت، کتاب زبان فارسی پایۀ نهم دورۀ متوسطه در نظام آموزشی افغانستان، شامل 28 درس و 178 
صفحه، به عنوان جامعۀ آماری مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش، سنجش سطح خوانایی محتوای کتاب، 
بررسی میزان انطباق آن با سطح سنی و آموزشی دانش آموزان پایۀ نهم و ارزیابی میزان رعایت اصل آموزشی 
»ساده به دشوار« در سازماندهی مطالب کتاب است. بر اساس اصول و روش‌ فلش، سه نمونۀ 100 کلمه ای از 
متن کتاب، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بخش های ابتدایی، میانه و انتهايی کتاب انتخاب 
شد. پس از انتخاب نمونه ها، داده های موردنیاز شامل تعداد جملات، هجاها، کلمات و کلمات دشوار استخراج، 

کدگذاری و در جدول )6( ثبت گردید.
جدول 6: داده های استخراج شده از کتاب زبان فارسی پایۀ نهم

نمونههای انتخاب شده از کتاب زبان فارسی پایۀ نهم
تعداد هجاهاتعداد کلماتتعداد جملات

تعداد 
کلمات دشوار صفحه کتابعنوان دروسنمونهها

528/111002129موجودکوجک، دشمن بزرگنمونۀ اول

784/301002133استاد قاسم افغاننمونۀ دوم

1724/9510022614ادبیات فولکلورنمونۀ سوم

17/3630065126مجموع

5/781002179معادل

الف. محاسبه به روش فلش

بر مبنای داده های گردآوریشده و ثبت شده در جدول )6( شاخص خوانایی متن با بهره گیری از روش فلش، طی 
فرایند نظام مند و در هفت گام محاسبه و تحلیل میشود. این فرایند به گونه ای طراحی شده است که امکان 

سنجش سطح خوانایی متن و تعیین میزان انطباق آن با سطح سنی و کلاسی مخاطبان را فراهم مکیند.
گام اول. در گام نخست، طول کلمات نمونه های انتخاب شده مشخص میشود. منظور از طول کلمات تعداد هجاها در 100 
کلمه است. در این صورت، طول کلمات نمونۀ اول 212، طول کلمات نمونۀ دوم 213 و طول کلمات نمونۀ سوم 226 است.
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گام دوم. ضرب طول کلمات نمونه ها در عدد ثابت »»0/846 نمونۀ اول )179.35=212×0.846(، نمونۀ 
دوم )180.19=213×0.846( و نمونۀ سوم )191.19=226×0.846(

گام سوم. کسر حاصل‌ضرب طول کلمات نمونه ها از عدد ثابت »»262/835 نمونۀ اول )83.48=262.835-179.35(، 
نمونۀ دوم )82.64=180.19-262.835(  و نمونۀ سوم )71.64=262.835-191.19(

گام چهارم. تعیین متوسط طول جملات نمونه های انتخاب شده  نمونۀ اول                      نمونۀ دوم  
یسبت             و نمونۀ سوم

گام پنجم. ضرب متوسط طول جملات در عدد ثابت » »1/015 نمونۀ اول )12.48=12.3×1,015(، 
نمونۀ دوم )24.55=23.25×1.015( و نمونۀ سوم )20.3=20×1.015( 

گام ششم. کسر عدد حاصل شدۀ گام پنجم از عدد حاصل شدۀ گام سوم  نمونۀ اول )71=83.48-12.48(، 
نمونۀ دوم )59.39=23.25-82.64( و نمونۀ سوم )51.34=71.64-20.3( 

  (71+59.39+51.34=181.73181.73÷3=61) گام هفتم. میانگین نمونه ها
تحلیل داده ها: نتایج حاصل از محاسبۀ فرمول فلش بر اساس داده های استخراج شده از نمونه های مورد 
بررسی، عدد 61 را نشان میدهد. بر اساس جدول )1( که جدول استاندارد تفسیر شاخص خوانایی فلش است، 
این مقدار در بازه عدد 60 تا 70 قرار میگیرد و بیانگر آن است که متن از نظر خوانایی در سطح »معمولی« 
ارزیابی میشود. بر این اساس، سطح خوانایی کتاب زبان فارسی پایۀ نهم برای دانش آموزان پایۀ نهم، با گروه 
سنی 13 تا 14 سال، مناسب است، ولی اصل آموزشی »ساده به دشوار« نشان میدهد که محتوای کتاب در 
هیچکی از دو شاخص تعداد جملات و تعداد هجاها از این اصل پیروی نکرده است. این امر به روشنی در نمودار 

)4( قابل مشاهده است.

نمودار 4: نتیجۀ فرمول فلش در کتاب زبان فارسی پایۀ نهم
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بر اساس روش خوانایی فلش، هرگاه تعداد جملات نمونۀ اول کمتر از نمونۀ دوم و نمونۀ دوم کمتر از نمونۀ سوم باشد، 
اصل »ساده به دشوار« رعایت شده تلقی میشود، ولی آن گونه که در نمودار )4( مشاهده میشود، محتوای کتاب در 
هیچکی از دو شاخص تعداد جملات و تعداد هجاها از این اصل پیروی نکرده است و تغییرات این شاخص ها از الگوی 
تدریجی و منظم برخوردار نیست، این امر بیانگر عدم رعایت اصل ساده به دشوار در سازماندهی محتوای کتاب زبان 
فارسی پایۀ نهم است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که کتاب زبان فارسی پایۀ نهم، از نظر سطح خوانایی مناسب این 

پایه است، ولی از نظر اصل ساده به دشوار، مطابق با معیارهای روش فلش عمل نکرده است.

ب. محاسبه به روش لافلین

در این روش، محتوای کتاب دوباره به عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته شد و مثل کتاب‌های پایه‌های قبلی، 
به روش نمونه گیری تصادفی ساده، سه نمونۀ ده جمله ای متوالی از بخش های ابتدا، میانه و انتهای آن انتخاب 
گردید. پس از کدگذاری داده ها، تعداد کلمات دشوار بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در جدول )7( استخراج گردید

جدول 7: داده های استخراج شده از کتاب زبان فارسی پایۀ نهم بر اساس روش لافلین
سطح سنیسطح کلاسیتعداد کلمات دشوارنمونههای انتخاب  شده فارسی پایۀ نهم

11ده جملۀ اول

6+3=96+9=15

9ده جملۀ دوم

19ده جملۀ سوم

39مجموع

13معادل

بر مبنای داده های گردآوریشده و ثبت شده در جدول )7( شاخص خوانایی متن با بهره گیری از روش لافلین، 
طی فرایند نظام مند و در چهار مرحله، محاسبه و تحلیل میشود.

)11+9+19=39 ≈ 36(  مرحلۀ اول. جمع کلمات دشوار سه متن
  مرحلۀ دوم. استخراج جذر مجموعه کلمات دشوار

)6+9=15(  مساوی است با سطح سنی )مرحلۀ سوم. جذر حاصله جمع عدد ثابت )9
)6+3=9(  مساوی با سطح کلاسی )مرحلۀ چهارم: جذر حاصله جمع عدد ثابت )3

تحلیل داده ها: یافته های حاصل از محاسبۀ شاخص خوانایی لافلین نشان م‌یدهد که کتاب زبان فارسی پایۀ 
نهم از نظر سطح خوانایی، متناسب با پایۀ نهم و گروه سنی حدود 15 سال است. بر این اساس، میتوان گفت که 
محتوای این کتاب از منظر خوانایی با تواناییهای زبانی و شناختی دانش آموزان پایۀ نهم همخوانی داشته و مناسب 
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است، اما بررسی داده های مندرج در جدول )7( نشان م‌یدهد که کلمات دشوار در نمونۀ دوم نسبت به نمونۀ اول 
کاهش یافته است. این تغییرات بیانگر آن است که محتوای کتاب از ساختار منسجم و تدریجی برخوردار نیست و 
توالی مطالب از الگوی مشخصی پیروی نمکیند. درنتیجه، اصل آموزشی »ساده به دشوار« در سازماندهی محتوای 
کتاب رعایت نشده است. نتیجۀ این تحلیل نشان م‌یدهد که کتاب زبان فارسی پایۀ نهم، بر اساس هر دو فرمول 
خوانایی بهکاررفته، به نتایج همسانی دست یافته است. این همسویی نتایج حایک از آن است که کتاب مذکور از 
نظر سطح خوانایی متناسب با گروه سنی مخاطب طراحی شده است، در تدوین و ترتیب محتوای آموزشی، اصل 

تدریجی  بودن و حرکت از مفاهیم ساده به دشواری را به طور مؤثر رعایت نکرده است.

نتیجه گیری

یکی از مؤلفه های اساسی یکفیت محتوای آموزشی، سطح خوانایی متون، به‌ویژه در کتاب‌های زبان در دوره‌‌های ابتدایی 
و متوسطه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان خوانایی کتاب های زبان فارسی در این دوره و میزان رعایت اصل 
ساده به پیچیده در تنظیم محتوای آنها انجام شد تا میزان انطباق متون با سطح سنی و پایۀ تحصیلی دانش آموزان 
مشخص شود. نوآوری پژوهش حاضر در این است که نخستین  بار کتاب های زبان فارسی دورۀ متوسطۀ افغانستان را 

به صورت نظام مند و با بهره‌گیری هم‌زمان از دو فرمول خوانایی فلش و لافلین مورد بررسی قرار داده است.
یافته های به دست آمده از نمرات خوانایی حاصل از فرمول فلش در کتاب های پایۀ هفتم، هشتم و نهم به 
ترتیب 68، 55 و 61 است. این نتایج نشان میدهد که محتوای زبانی در کتاب پایۀ هفتم و هشتم، از نظر 
ساختاری، با سطح پایۀ تحصیلی آن به طور آشکار ناسازگارند و این کتاب ها مناسب پایۀ نهم‌ هستند و درنتیجه، 
تنها کتاب پایۀ نهم مناسب با دانش آموزان این پایه است. نتایج فرمول لافلین نیز این یافته را تأیید مکیند؛ 
به گونه اکیه تعداد کلمات چهارهجایی و بیشتر در کتاب های پایۀ هفتم، هشتم و نهم به  ترتیب 35، 32 و 39 
واژه بوده و جذر هر سه مقدار برابر با 6 به  دست  آمده است. با اعمال ضرایب این فرمول، سطح کلاسی نهم و 
سطح سنی 15 سال تعیین شد. همگرایی نتایج دو فرمول نشان میدهد که در کتاب های مورد بررسی، از نظر 

خوانایی تنها کتاب پایۀ نهم مناسب و پایه های هفتم و هشتم با پایه های تحصیلی آنها نامناسب است.
همچنین، بررسی شاخص های مرتبط با اصل ساده به دشوار، ازجمله معادل هجاها در روش فلش و تعداد 
کلمات دشوار در روش لافلین مطابق با نمودار )5( نشان داد که افزایش دشواری زبانی متون از پایۀ هفتم به 
نهم از روند منظم و صعودی پیروی نمکیند؛ امری که بیانگر عدم رعایت تدریج در تنظیم محتوای زبانی کتاب‌ها 
است. به طور خلاصه، اصل ساده به پیچیده در هیچکی از کتاب ها، چه در ساختار درونی و چه در ارتباط میان 

پایه ها، نه تنها رعایت نشده، بلکه در برخی موارد از پیچیده به ساده تنظیم شده است.
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نمودار 5: نشان دهنده اصل ساده به پیچیده در فرمول فلش و لافلین

نتایج این پژوهش میتواند به عنوان چارچوبی برای بازنگری و ارتقای یکفیت کتاب های درسی مورد استفاده 
قرار گیرد. ازاین رو به پژوهشگران پیشنهاد میشود در مطالعاتی آتی این کتاب ها و سایر کتاب های درسی را با 
بهره گیری از روش های مختلف تحلیل محتوا و سنجش خوانایی مورد بررسی قرار دهند. همچنین، لازم است 
تا طراحان آموزشی و مؤلفان متون درسی، پیوسته کتاب های درسی را ارزیابی و بازنگری نمایند و بر پایۀ شواهد 
پژوهشی اصلاح کنند. افزون بر این، به مسئولان نظام آموزشی پیشنهاد میشود تا با تدوین شیوه نامه‌ علمی و 
استاندارد برای تألیف و ارزشیابی کتاب های درسی و بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان، معلمان، والدین و 

دانش آموزان، زمینه ارتقای یکفیت و اثربخشی محتوای آموزشی را فراهم آورند.
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Abstract
The present study was conducted with the aim of explaining the 
educational-professional motivation of Islamic studies course instructors 
and identifying the factors influencing it. This research was carried out 
using a qualitative approach and the grounded theory method. Data 
were collected through semi-structured interviews with 45 instructors 
of Islamic studies courses at universities in Isfahan, using purposive 
sampling, and were analyzed through open, axial, and selective coding. 
The educational-professional motivation of instructors is formed through 
the interaction of intrinsic interest in teaching, commitment to religious 
and social values, a sense of instructional efficacy, and pedagogical 
mission. The educational and cultural capacities of Islamic studies 
courses, instructional innovation, and effective interaction with students 
provide the context for strengthening this motivation; conversely, 
prevalent stereotypes, inadequate content updating, insufficient facilities, 
professional challenges, the absence of sustainable policies, and limitations 
on academic development constitute its most significant obstacles. 
The principal strategies include enhancing the status of Islamic studies 
courses, revising content and instruction, strengthening institutional 
support, empowering instructors, and developing academic interactions. 
The educational-professional motivation of Islamic studies instructors is a 
dynamic and multidimensional phenomenon, the reinforcement of whose 
supportive and professional contexts enhances their vitality, self-efficacy, 
occupational commitment, and pedagogical effectiveness.

Keywords: Higher Education, Islamic Studies Course Instructors, Educational-
Professional Motivation, Grounded Theory.

Explaining the Educational-Professional Motivation of Islamic Studies 
Course Instructors: A Study with a Grounded Theory Approach
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چکيده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف تبییـن انگیـزه تربیـتی ــ حرفـه ای اسـاتید دروس معـارف اسلامی و 
شناسـایی عوامـل مؤثـر بر آن انجام شـد. ایـن پژوهش با روکیـرد یکفی و روش نظریـۀ زمینه ای 
انجـام گرفـت. داده هـا از طریـق مصاحبه های نیمه سـاختاریافته با 45 نفر از اسـاتید دروس معارف 
اسلامی دانشـگاه های اصفهـان و بـا نمونه گیری هدفمنـد گردآوری و با کدگـذاری باز، محوری و 
انتخـابی تحلیل شـدند. انگیـزۀ تربیتی ـ حرفه ای اسـاتید از تعامل علاقه درونی بـه تدریس، تعهد 
بـه ارزش هـای دیـنی و اجتماعی، احسـاس اثربخـشی آموزشی و رسـالت تربیتی شـکل میگیرد. 
ظرفیت هـای تربیـتی و فرهنـگی دروس معـارف، نـوآوری آمـوزشی و تعامل مؤثر با دانشـجویان، 
زمینـۀ تقویـت ایـن انگیـزه را فراهم مکیننـد؛ در مقابـل، کلیشـه های رایج، ضعف روزآمدسـازی 
محتـوا، کمبـود امکانـات، چالش هـای حرفـه ای، فقـدان سیاسـت گذاریهای پایـدار و محدودیت 
توسـعۀ علـمی از مهم تریـن موانـع آن هسـتند. راهبردهـای اصـلی شـامل ارتقای جایـگاه دروس 
معـارف، بازنگـری محتـوایی و آمـوزشی، تقویـت حمایت هـای نهـادی، توانمندسـازی اسـاتید و 
توسـعۀ تعـاملات علمی اسـت. انگیزۀ تربیتی ــ حرفه ای اسـاتید معارف اسلامی، پدیـده ای پویا و 
چندبعدی اسـت که تقویت بسـترهای حمایتی و حرفه ای، سـرزندگی، خودکارآمدی، تعهد شـغلی 

و اثربخـشی تربیـتی آنـان را ارتقا میدهد.

کليدواژه ها: آموزش عالی، اساتید دروس معارف اسلامی، انگیزه تربیتی ـ حرفه ای، نظریۀ زمینه ای.

تبیین انگیزه تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی:
 مطالعه‌ای با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای
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مقدمه

در ساختار نظام آموزش عالی کشور، دروس معارف اسلامی از جایگاهی ویژه برخوردارند؛ زیرا افزون بر انتقال دانش 
و آموزه های دینی، در شکل‌دهی هویت فرهنگی، تقویت بنیۀ اعتقادی و ارتقاء رشد فکری و معنوی دانشجویان نقش 
مؤثری ایفا مکینند )غلامی و شمسایی، 1398، ص416؛ مجیدی و فاتحی، 1386، ص37(. تحقق این کارکردها تا 
حد زیادی به یکفیت تدریس و میزان تعهد و انگیزۀ اساتیدی وابسته است که مسئولیت ارائه این دروس را بر عهده 
دارند. در این میان، انگیزۀ اساتید را نم‌یتوان صرفاًً کی ویژگی فردی یا روان شناختی تلقی کرد، بلکه این انگیزه در 
بستر تعامل عوامل فردی، حرفه‌ای، سازمانی و فرهنگی شکل م‌یگیرد و بر نحوه ایفای نقش آموزشی و تربیتی آنان 
اثر میگذارد )Wahyudi, 2022, p.466(. درواقع انگیزش بر شیوه درک افراد، نحوۀ  مواجهه آنان با وظایف شغلی 
و میزان تلاش، پشتکار و پایداری آنان در محیط کار تأثیرگذار است و به عنوان عاملی حمایتی، افراد را در برابر فشارها 

.)Adebayo & Gombakomba, 2013, p.310( و چالش های محیط حرفه‌ای یاری م‌یدهد
اسـاتید معـارف اسلامی علاوه بـر ایفای وظیفـۀ آموزشی، رسـالت های تربیتی، فرهنـگی و اجتماعی را نیز 
بـر عهـده دارنـد )شمسـایی و همـکاران، 1397، ص262؛ یوسـف زاده و همـکاران، 1401، ص384(. ازایـن رو 
انگیـزۀ آنـان صرفاًً به انجام وظایف شـغلی محدود نمیشـود، بلکه با احسـاس مسـئولیت در قبال رشـد فکری 
و معنـوی دانشـجویان، دغدغـۀ پاسـخ گویی بـه مسـائل و شـبهات دیـنی نسـل جـوان و تلاش بـرای تقویت 
ـ حرفه ای به  هویـت دیـنی و فرهنـگی آنـان پیونـد مییابد. بـر این اسـاس، در پژوهش حاضر انگیـزۀ تربیتی ـ
مجموعـه ای از گرایش هـا، باورهـا، ارزش هـا و محرک هـایی اطلاق میشـود کـه فـرد را بـه ایفـای اثربخـش 
نقش هـای آمـوزشی و تربیـتی ترغیـب کـرده و اسـتمرار تلاش وی را در مسیر تحقق اهداف علـمی، فرهنگی 
و تربیـتی ممکـن میسـازد. در ایـن مفهـوم، ابعـاد حرفـه ای تدریـس با رسـالت های تربیـتی و فرهنگی اسـتاد 

پیوند یافته و انگیزه صرفاًً در قالب رضایت شغلی یا انجام وظایف سازمانی قابل تبیین نیست.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میشود که توجه داشته باشیم بخش قابل توجهی از اهداف فرهنگی و هویتی 
نظام آموزش عالی از طریق دروس معارف اسلامی دنبال میشود و اساتید این حوزه نقش واسطه میان سیاست های 
فرهنگی دانشگاه و دانشجویان را بر عهده دارند )امینی و مدنی، 1403، ص10؛ محمدی، 1402، ص9(. ازاین‌رو هرگونه 
تقویت یا تضعیف انگیزۀ آنان میتواند بر یکفیت یادگیری، میزان اثربخشی تربیتی و حتی نگرش دانشجویان نسبت به 

آموزه های دینی و فرهنگی اثرگذار باشد )حسینی کریمی و ضابط پور، 1400، ص262(.
با وجود اهمیت این موضوع، انگیزۀ اساتید معارف اسلامی تحت تأثیر مجموعه‌ای از فرصت‌ها و محدودیت‌های 
آموزشی، سازمانی و اجتماعی قرار دارد. تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تحول در نگرش های دانشجویان، کلیشه‌های 
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رایج درباره دروس معارف، چالش های ناشی از روزآمدسازی محتوا و شیوه های آموزشی، محدودیت‌های ساختاری 
و مدیریتی و نیز نوع نگاه دانشگاهیان به جایگاه دروس معارف، ازجمله عواملی هستند که میتوانند انگیزۀ اساتید 
را تقویت یا تضعیف کنند )صفری و همکاران، 1403، ص49(. در چنین شرایطی، شناخت سازوکارهای شکل‌گیری 
و تداوم انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید معارف اسلامی و تبیین روابط میان عوامل مؤثر بر آن، ضرورتی انکارناپذیر 

برای سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی محسوب میشود.
بررسی مطالعات موجود نشان میدهد که اگرچه برخی پژوهش ها به عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی، رضایت 
اساتید دروس معارف  انگیزۀ  اما  پرداخته‌اند،  یا یکفیت تدریس اعضای هیئت علمی  شغلی، عملکرد حرفه‌ای 
اسلامی به عنوان پدیده ای دارای ابعاد تربیتی، فرهنگی و اعتقادی، کمتر به طور مستقل مورد مطالعه قرار گرفته 
است. همچنین پژوهش جامعی که بتواند این پدیده را با روکیردی یکفی و بر اساس روابط میان مقوله های 
برآمده از داده ها تبیین کند، کمتر مشاهده میشود. ازاین رو پژوهش حاضر با بهره گیری از روکیرد یکفی و روش 
نظریۀ زمینه ای، درصدد تبیین پدیده انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی و شناسایی شرایط 
علّیّ، زمینه ای و مداخله گر این پدیده، راهبردهای ارتقا و پیامدهای حاصل از آن است. بر این اساس، پرسش های 

اصلی پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند:
ـ چه عواملی در شکل گیری انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی نقش دارند؟

ـ چه شرایط زمینه ای بر تقویت یا تضعیف انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید اثرگذار است؟
ـ مهم ترین شرایط مداخله گر و چالش های مؤثر بر این پدیده کدام اند؟

ـ چه راهبردهایی برای تقویت و ارتقای انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی قابل شناسایی است؟
ـ پیامدهای حاصل از تقویت انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید معارف اسلامی چیست؟

پیشینۀ پژوهش

مطالعات انجام شده در زمینۀ انگیزش اعضای هیئت علمی نشان میدهد که این پدیده ماهیتی چندبعدی دارد 
و از مجموعه ای از عوامل فردی، حرفه‌ای، سازمانی و محیطی تأثیر میپذیرد. در این زمینه، تیموری و همکاران 
)1386( با بررسی میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشیک اصفهان بر اساس مؤلفه هایی 
مانند ماهیت کار، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، حقوق و مزایا، فرصت های ارتقا و شرایط فیزیکی 
و محیط کار، نشان دادند که افزایش رضایت شغلی نقش مهمی در تقویت انگیزۀ اعضای هیئت علمی برای 
انگیزه،  بررسی میزان  با  نوروزی و همکاران )1394(  دارد. همچنین  آموزشی و پژوهشی  فعالیت های  انجام 
فرسودگی و خودکارآمدی شغلی اساتید نشان دادند که انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی ماهیتی چندبعدی 
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دارد و متأثر از تنوع نقش ها و مسئولیت های حرفه ای آنان است. خدایاری و همکاران )1403( نیز عوامل مؤثر 
بر انگیزۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان را در ابعاد محیطی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و قانونی 
مورد بررسی قرار دادند و بر نقش فرصت های رشد علمی، مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی و فراهم سازی 

زمینۀ ارتقای حرفه ای در تقویت انگیزه درونی اساتید تأیکد کردند.
همچنین توکلیان و همکاران )1398( با تحلیل وضعیت انگیزش اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز نشان 
دادند که انگیزش اساتید تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی، فردی و سازمانی قرار دارد و متغیرهایی 
همچون سن، مرتبۀ علمی و سابقۀ خدمت میتوانند در میزان انگیزش آنان مؤثر باشند. حسینی و همکاران 
)1392( نیز با بهره گیری از نظریۀ انگیزش هرزبرگ دریافتند عواملی نظیر امنیت شغلی، حقوق و مزایا و شرایط 
محیط کار از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر انگیزش اعضای هیئت علمی به شمار میآیند. همچنین خشنودنیا 
و همکاران )1402( توسعۀ حرفه ای، رضایت شغلی، نوآوری، پژوهش، تعامل اجتماعی، یکفیت زندگی کاری و 
حمایت سازمانی را از مهم ترین عوامل مؤثر بر دلبستگی شغلی اعضای هیئت علمی معرفی کردند. در همین 
راستا، ادیب و همکاران )1397( در پژوهشی درباره عوامل مؤثر بر انگیزۀ تحقیق و پژوهش در میان اساتید و 
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نشان دادند که عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه های بیرونی )ازجمله سرمایۀ 
فرهنگی و خانوادگی، امکانات آموزشی و پژوهشی، تعاملات اجتماعی و حمایت مسئولان(، انگیزه های درونی 
)مانند دانش و تجربه پیشین و تجربه موفقیت و شکست( و احساس خودتوانمندی، نقش مهمی در تقویت انگیزۀ 

پژوهشی اساتید و دانشجویان دارند.
فوگل  و  پاوتز  کرده‌اند.  گزارش  داخلی  پژوهش های  یافته های  با  نتایجی همسو  نیز  مطالعات خارجی 
)Pautz & Vogel, 2020( نشان دادند که انگیزۀ اعضای هیئت علمی از علاقه به تعامل با دانشجویان، 
احساس اثرگذاری اجتماعی، رضایت حاصل از تدریس، استقلال حرفه‌ای و فرصت های رشد فکری سرچشمه 
م‌یگیرد. واهیودی )Wahyudi, 2022( نیز بر نقش عوامل اجتماعی، روان شناختی، امنیت شغلی، فرصت‌های رشد 
 )Munyengabe et al, 2017( و خودشکوفایی در ارتقای عملکرد اساتید تأیکد کرد. همچنین مونینگابه و همکاران
عواملی همچون علاقه به حرفۀ تدریس، محیط کلاس، روابط اجتماعی، نظام ترفیع و مشوق های مالی را در افزایش 

انگیزۀ و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی مؤثر دانستند.
مرور پژوهش های پیشین نشان میدهد که بخش عمدۀ مطالعات انجام شده، به طور عام بر انگیزش شغلی، 
رضایت شغلی، دلبستگی سازمانی، انگیزۀ پژوهشی یا عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها متمرکز بوده اند و 
عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و اقتصادی مؤثر بر انگیزش آنان را بررسی کرده اند. با وجود ارزشمند بودن این 
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مطالعات، انگیزۀ اساتید دروس معارف اسلامی به دلیل ماهیت خاص رسالت آموزشی، تربیتی و فرهنگی آنان، 
دارای ابعادی فراتر از انگیزش شغلی متعارف است و عواملی همچون علاقه به تدریس و تبیین معارف دینی، 
تعهد به ارزش های دینی و اجتماعی، رسالت تربیتی و تجربه های اثربخش آموزشی میتوانند در شکل گیری آن 
نقش داشته باشند. همچنین بررسی پیشینه نشان میدهد تاکنون پژوهش جامعی که این پدیده را با روکیرد 
یکفی و با تمرکز بر شناسایی روابط میان عوامل موثر، شرایط، راهبردها و پیامدهای آن بررسی کند، کمتر انجام 
شده است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با تمرکز بر انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی و بهره‌گیری 
از روکیرد نظریۀ زمینه ای، درصدد شناسایی ابعاد، عوامل مؤثر، موانع، راهبردها و پیامدهای این پدیده و ارائه 

تبیینی منسجم از روابط میان آنهاست.

1. روش پژوهش

مطالعۀ حاضر با روکیرد یکفی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای )Grounded Theory( انجام شد. هدف 
پژوهش، شناسایی و تبیین فرایند شکل‌گیری و تداوم انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی بر 
اساس تجربه ها و ادراکات آنان بود. داده‌ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۴۵ نفر از اساتید دروس معارف 
اسلامی دانشگاه های شهر اصفهان، ازجمله دانشگاه های فرهنگیان، علوم پزشیک، اصفهان و هنر، گردآوری شد. 
نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در انتخاب مشارکتکنندگان، 
تنوع در سابقۀ تدریس و وضعیت استخدامی، شامل اعضای هیئت علمی و اساتید حق‌التدریس، مورد توجه قرار 
گرفت. با توجه به ماهیت یکفی پژوهش، هدف از این نمونه‌گیری تعمیم آماری یافته ها به همۀ اساتید دروس معارف 
اسلامی کشور نبود، بلکه شناسایی و تبیین ابعاد و روابط مرتبط با پدیدۀ موردمطالعه بر اساس تجربه های آنان بود

تحلیل داده ها همزمان با گردآوری اطلاعات و با استفاده از روکیرد نظام مند استراوس و کوربین انجام 
شد. در این روکیرد، تحلیل در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت م‌یگیرد. در کدگذاری باز، 
ارتباط میان مفاهیم و مقوله ها  از داده ها استخراج و دسته بندی شدند؛ در کدگذاری محوری،  اولیه  مفاهیم 
بررسی و سازمان‌دهی شد؛ و در کدگذاری انتخابی، مقوله های اصلی در ارتباط با مقولۀ مرکزی کیپارچه شدند 
)Strauss & Corbin, 1990(. در مرحلۀ کدگذاری محوری، برای سازمان‌دهی روابط میان مقوله‌ها از عناصر 
تحلیلی معرفیشده در این روکیرد، شامل شرایط علّیّ، پدیده، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر، راهبردهای 
کنش / تعامل و پیامدها استفاده شد )Strauss & Corbin, 1990, p.96–99(. در پژوهش حاضر، »انگیزۀ 
تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی« به عنوان پدیدۀ محوری تعیین شد و مقوله های استخراج شده از 
مصاحبه ها، بر اساس روابط مفهومی و شواهد موجود در داده ها، در ارتباط با عناصر مذکور سازمان‌دهی و تبیین شدند.
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برای افزایش اعتبار تحلیل، فرایند کدگذاری به صورت مستمر بازبینی و مقایسۀ مداوم میان داده ها، مفاهیم 
و مقوله ها انجام گرفت. همچنین، نتایج تحلیل برای بررسی و تأیید برداشت پژوهشگر در اختیار برخی از اساتید 

مشارکتکننده قرار گرفت.

2. یافته های پژوهش

در این پژوهش، »انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی« به عنوان پدیدۀ محوری شناسایی شد. داده‌های 
حاصل از مصاحبه با اساتید دروس معارف اسلامی طی سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و مفاهیم 
اولیه در قالب مقوله های فرعی و اصلی سازمان‌دهی شدند. سپس، مقوله های اصلی بر اساس عناصر تحلیلی روکیرد 
نظام مند استراوس و کوربین، شامل شرایط علّیّ، پدیدۀ محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، 

مرتبط و تبیین شدند. خلاصه نتایج حاصل از فرایند کدگذاری در جدول )1( ارائه شده است.
جدول 1. مقوله‌ها و مفاهیم استخراج‌شده از داده‌ها در فرایند کدگذاری

کد انتخابیکد محوریکد باز

علاقه به تدریس دروس معارف اسلامی و علوم قرآنی
تمایل به حضور در محیطی پویا برای گفت وگوی علمی پیرامون مسائل دینی

علاقه به تبیین عقلانی معارف دینی
علاقه به مباحث فلسفۀ اسلامی و جهان بینی دینی

علاقه و گرایش درونی به تدریس و 
تبیین معارف دینی

شرایط علّّی )عوامل مؤثر 
بر انگیزه(

تمایل به اصلاح باورهای نادرست دینی و اعتقادی در جامعه
احساس مسئولیت در پاسخ گویی به شبهات و چالش های فکری ـ اعتقادی

ضرورت مقابله با تبلیغات و جریان های تضعیفکننده ارزش های دینی
احساس تکلیف در صیانت از ارزش ها و هویت دینی و ملی جامعه

تعهد به صیانت و ترویج ارزش های 
دینی و اجتماعی

تجربه موفق آموزشی در تبیین مباحث دینی
مشاهده اثرگذاری تدریس بر دانشجویان
دریافت بازخوردهای مثبت از مخاطبان

احساس موفقیت در انتقال مفاهیم
احساس ارزشمندی در محیط کار

تجربه و احساس اثربخشی آموزشی

تمایل به تربیت نسلی متعهد به ارزش های ملی و مذهبی
تلاش برای تقویت رشد فکری و معنوی دانشجویان

احساس مسئولیت نسبت به هدایت فکری و فرهنگی دانشجویان
باور به نقش تربیتی و انسان ساز دروس معارف اسلامی

رسالت تربیتی در رشد فکری و 
معنوی دانشجویان
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برخورداری دروس معارف از ظرفیت های غنی تربیتی و فرهنگی
قابلیت پیوند این دروس با مباحث روز و مسائل جامعه

نقش این دروس در تقویت و صیانت از ارزش ها و باورهای دینی و ملی

ظرفیت های تربیتی و فرهنگی بالقوه 
دروس معارف

شرایط زمینهای )بسترها(

امکان تنوع بخشی به روش های تدریس
قابلیت غنی سازی منابع و محتوای آموزشی

زمینه برای بهره گیری از فناوری های آموزشی
امکان طراحی فعالیت های جذاب و تعاملی

امکان تحول و نوآوری در ساختارها و 
روش های آموزشی

امکان ایجاد ارتباط معنادار بین محتوای دروس با زندگی دانشجویان
ظرفیت دروس معارف برای پاسخ گویی به دغدغهها و سؤالات نسل جوان

قابلیت طراحی سناریوهای آموزشی و بحث های کلاسی برای تعامل عمیق تر
امکان استفاده از تجربیات و دیدگاه های دانشجویان در فرایند یاددهی ـ یادگیری

قابلیت تعامل و ارتباط مؤثر با 
مخاطبان از طریق این دروس

نگاه قالبی و سطحی به ماهیت و اهداف دروس معارف
تلقی ابزاری و درجه دوم از این دروس در مقایسه با سایر رشتهها

بی اعتنایی یا کم توجهی برخی دانشجویان به محتوای دینی و هویتی این دروس
برداشت منفی یا نادرست از نقش این دروس در فرایند آموزش عالی

کلیشهها و نگرش های سطحی به 
دروس معارف

شرایط مداخلهگر )موانع(

تکراری بودن و یکنواختی محتوای دروس
عدم تناسب محتوا با نیازها، دغدغهها و مسائل روز دانشجویان

غلبه روش های سنتی و غیرتعاملی در فرایند تدریس
کم توجهی به ضرورت بازنگری سیستمی و تحول در سرفصل ها، منابع و شیوه های 

آموزشی

ناکارآمدی و عدم بهروزرسانی محتوا 
و روش های آموزشی

تخصیص نابرابر یا ناکافی امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی به دروس معارف
کمبود تجهیزات کمک آموزشی، فناوری های نوین و ابزارهای دیجیتال

فقدان فضاهای فیزیکی مناسب برای برگزاری کلاس ها، کارگاه ها و جلسات
ضعف در پشتیبانی اجرایی و اداری لازم برای اجرای مؤثر فعالیت های آموزشی

کمبود و نابرابری در منابع، امکانات 
و زیرساخت های اجرایی

تنش های ناشی از مدیریت کلاس های پرجمعیت و متنوع
چالش های ارتباطی با دانشجویان در مواجهه با دیدگاه ها و انتظارات متفاوت

محدودیت ناشی از چارچوب های ثابت آموزشی و پژوهشی
موانع تحقق کامل اهداف آموزشی به دلیل محدودیت های زمانی یا ساختاری

خستگی ناشی از حجم بالای کار و مسئولیت های اداری / آموزشی

چالش های حرفهای اساتید
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نبود برنامه راهبردی منسجم و بلندمدت برای ارتقای جایگاه و توسعه دروس معارف
ناپایداری و تغییرات مکرر در تصمیم گیری ها، دستورالعمل ها و رویکردهای مدیریتی 

کلان
نبود سازوکارهای حمایتی مشخص، مستمر و کافی برای نوآوری ها و طرح های 

آموزشی
کمبود مشوق های مؤثر و هدفمند برای ارتقای کیفیت تدریس و فعالیت های مرتبط

وابستگی اجرای برنامهها و تخصیص امکانات به سلیقه و رویکرد مدیران )عدم 
قطعیت(

فقدان سیاست گذاری های پایدار 
مدیریتی و حمایتی

کمبود فرصت ها و سازوکارهای رسمی برای تعامل علمی، پژوهشی و تبادل دانش با 
سایر گروه ها و رشتههای دانشگاهی

محدود بودن ارتباط مستمر اساتید با جریانات علمی روز و پژوهش های نوین
محدودیت در دسترسی به منابع و فرصت های لازم برای بهروزرسانی دانش و مهارت

فقدان مسیرهای شغلی و حرفهای شفاف و مشخص برای رشد و ارتقای علمی اساتید

محدودیت در توسعه علمی و 
همکاری های میان رشتهای

تبیین روشن تر اهداف، کارکردها و ضرورت های دروس معارف برای دانشجویان و 
مدیران

مقابله با نگاه قالبی، سطحی و ابزاری به این دروس از طریق گفت وگوی علمی و 
فرهنگی

برجستهسازی نقش این دروس در هویت بخشی، معناپردازی و رشد فکری دانشجویان
تقویت درک اهمیت دروس معارف در آموزش عالی و نسبت آن با نیازهای فرهنگی و 

اعتقادی جامعه

ارتقای جایگاه اجتماعی و معرفتی 
دروس معارف

راهبردها

بازنگری مستمر سرفصل ها متناسب با نیازها، دغدغهها و مسائل روز دانشجویان
طراحی و اجرای روش های تدریس فعال، تعاملی و مبتنی بر فناوری های نوین

غنی سازی منابع آموزشی با رویکرد مسئلهمحور و کاربردی
ایجاد تنوع در تکالیف و فعالیت های یادگیری با هدف افزایش مشارکت و عمق 

یادگیری

بازنگری و بهروزرسانی هدفمند 
محتوا و شیوه های آموزشی

تدوین و اجرای برنامه راهبردی بلندمدت و پایدار برای توسعه دروس معارف
تخصیص عادلانه و کافی منابع مالی، انسانی و فیزیکی

تجهیز کارگاه ها و کلاس ها به فناوری های روز و ابزارهای کمک آموزشی
ایجاد و تقویت سازوکارهای حمایتی )اعتباری، اداری( برای طرح های نوآورانه

بررسی و رفع چالش های مدیریتی کلاس های پرجمعیت
حمایت از اساتید در مواجهه با چالش های ارتباطی و محتوایی

تقویت حمایت های نهادی، مدیریتی 
و زیرساختی
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برگزاری دوره های توانمندسازی مستمر )علمی، تربیتی، مهارتی( برای اساتید
حمایت از پژوهش های کاربردی در حوزۀ آموزش معارف

فراهم کردن فرصت های مطالعاتی و تبادل تجربه برای اساتید
تسهیل ارتباط اساتید با متخصصان سایر رشتهها و مراکز علمی

توانمندسازی حرفهای و ارتقای 
مهارت های اساتید

طراحی و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد اساتید و برنامههای درسی
ایجاد سازوکار مناسب برای قدردانی مادی و معنوی از اساتید برجسته و طرح های 

نوآورانه
توجه بیشتر به فعالیت های تربیتی و فرهنگی اساتید در فرایند ارزیابی و ارتقا

ارائه بازخوردهای حرفهای منظم برای بهبود کیفیت تدریس و فعالیت های تربیتی

استقرار نظام عادلانه قدردانی و 
ارزیابی عملکرد

برقراری ارتباط رسمی و مؤثر با سایر دانشکده ها و گروه های آموزشی
تشکیل کارگروه های مشترک برای بررسی مسائل بین رشتهای

دعوت از اساتید و پژوهشگران سایر حوزه ها برای سخنرانی یا همکاری
حمایت از پروژه های تحقیقاتی مشترک میان رشتهای

ایجاد زمینه برای توسعه تعاملات 
علمی و میان رشتهای

تجدیدحیات انگیزه و علاقه درونی اساتید به تدریس
افزایش احساس »معناداری« و »هدفمندی« در کار آموزشی

ارتقای اعتمادبهنفس حرفهای
کادمیک کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت از زیستِِ آ

ارتقای سرزندگی، اشتیاق و پویایی 
پیامدهاحرفهای

حس پیروزی در مواجهه با چالش های کلاس )بهجای ترس از کلاس(
تجربه لذتِِ ناشی از تدریسِِ موفق

افزایش اعتمادبهنفس در مواجهه با فضای فکری متفاوتِِ دانشجویان
تقویت احساس عاملیت در هدایت جریان فکری کلاس

تقویت احساس خودکارآمدی و 
کفایت حرفهای

مشاهده بازخورد مثبت دانشجویان
احساس ثمربخشی و اثرگذاری واقعی

تقویت انگیزه برای ادامه مسیر
تجربۀ رضایت از نقش تربیتی

تثبیت انگیزه از طریق مشاهده 
اثرگذاری تربیتی

تبدیل شدن استاد از یک فرد مأمور به تدریس به یک عضوِِ متعهدِِ سازمانی
احساس تعلق و پیوند عاطفی با رسالتِِ اصلیِِ دانشگاه

کاهش بیگانگی با محیط کار و افزایش میل به ماندگاری و کنشگری فعال
تجربه شأن و احترام حرفهای

ارتقای تعهد شغلی و هویت یافتگی 
سازمانی

بر اساس روابط میان مقوله های اصلی، الگوی تبیینی انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی 
ترسیم شد. این روابط و چگونگی ارتباط میان مقوله ها در نمودار )1( ارائه شده است.



131تبیین انگیزه تربیتی ـ حرفه‌ای اساتید دروس معارف اسلامی: مطالعه‌ای با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

شکل 1. روابط میان مقولههای مرتبط با انگیزه تربیتی ـ حرفهای اساتید دروس معارف اسلامی

3. تبیین روابط میان مقوله های پژوهش

یافته های پژوهش نشان میدهد که انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی پدیده ای خطی یا 
تکعاملی نیست، بلکه حاصل تعامل مستمر میان عوامل فردی، ارزشی، آموزشی و سازمانی است. بر اساس 
یافته ها، این انگیزه نه صرفاًً از ویژگیهای فردی اساتید ناشی میشود و نه تنها محصول شرایط محیطی دانشگاه 
است؛ بلکه در نقطۀ تلاقی باورهای فردی، ظرفیت های محیط آموزشی، موانع سازمانی و نحوه مواجهۀ اساتید 
با این شرایط شکل میگیرد. از این منظر، انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای را میتوان فرایندی پویا دانست که در اثر 
تعامل مداوم میان فرد و محیط، تقویت، تضعیف یا بازتولید میشود. این برداشت با یافته های توکلیان و همکاران 
)1398( و خدایاری و همکاران )1403( همسو است که انگیزش اعضای هیئت علمی را پدیده ای چندبعدی و 
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متأثر از عوامل فردی، سازمانی و محیطی دانسته اند. همچنین واهیودی )Wahyudi, 2022( بر نقش هم زمان 
عوامل اجتماعی، روان شناختی، امنیت شغلی و فرصت های رشد در انگیزش و عملکرد اساتید تأیکد کرده است. 
بااین حال، یافتۀ حاضر نشان میدهد که در مورد اساتید دروس معارف اسلامی، این تعامل ابعاد ارزشی و تربیتی 

برجسته تری دارد و انگیزۀ حرفه ای آنان با رسالت دینی، فرهنگی و تربیتی پیوند میخورد.
بررسی داده ها نشان میدهد که خاستگاه اصلی انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای در مجموعه ای از عوامل درونی و 
ارزش محور قرار دارد که در قالب علاقه به تدریس و تبیین معارف دینی، تعهد به صیانت و ترویج ارزش های 
دینی و اجتماعی، رسالت تربیتی در رشد فکری و معنوی دانشجویان و تجربۀ اثربخشی آموزشی نمود مییابند. 
این عوامل تنها انگیزۀ اولیه برای ورود و ماندگاری در حرفه را ایجاد نمکینند، بلکه به فعالیت آموزشی معنا 
بخشیده و آن را از کی وظیفۀ سازمانی به رسالتی فرهنگی و تربیتی تبدیل مکینند. ازاین رو اساتید، تدریس را 
صرفاًً انتقال دانش تلقی نمکیردند، بلکه آن را فرصتی برای هدایت فکری، تقویت هویت دینی و ایجاد تحول 
در نگرش دانشجویان میدانستند. این یافته با نتایج پاوتز و فوگل )Pautz & Vogel, 2020( همسو است که 
علاقه به تعامل با دانشجویان، احساس اثرگذاری اجتماعی، رضایت حاصل از تدریس، استقلال حرفه‌ای و فرصت 
انگیزش اعضای هیئت علمی معرفی کرده‌اند. همچنین مونینگابه و همکاران  منابع مهم  از  را  رشد فکری 
)Munyengabe et al, 2017( علاقه به حرفۀ تدریس را از عوامل مؤثر بر انگیزه و رضایت شغلی اساتید 
دانسته اند. در پژوهش های داخلی نیز ادیب و همکاران )1397( بر نقش عوامل درونی، ازجمله دانش و تجربه 
پیشین، تجربۀ موفقیت و شکست و احساس خودتوانمندی در تقویت انگیزه تأیکد کرده‌اند. از سوی دیگر، همسویی 
یافته های حاضر با تأیکد زارعان و همکاران )۱۳۹۱( بر اهمیت روکیرد اسلامی در تربیت ارزش های دینی نشان 
میدهد که در زمینۀ آموزش دینی، فرایند تربیت و انتقال ارزش ها نمیتواند از مبانی ارزشی و تربیتی جدا باشد. 
با وجود این همسویی، یافتۀ حاضر وجه متمایزی را نیز آشکار میسازد؛ به این‌معنا که در انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای 
تربیتی  اجتماعی و احساس رسالت  ارزش های دینی و  به  تعهد  با  به تدریس  اساتید معارف اسلامی، علاقه 
درهم تنیده است. بنابراین، انگیزۀ آنان را نمیتوان صرفاًً بر اساس رضایت از تدریس یا علاقه به حرفه تبیین 

کرد، بلکه معنا، هدف و رسالت تربیتی فعالیت آموزشی نیز در شکل گیری و تداوم آن نقش اساسی دارد.
نکتـۀ قابل توجـه آن اسـت کـه ایـن عوامـل عـلّیّ به صـورت مسـتقل عمـل نمکیننـد، بلکـه میـان آنهـا 
رابطـه ای هم افـزا برقـرار اسـت. بـرای مثـال، زمـانی که اسـتاد اثرگذاری آمـوزشی خـود را در نگرش یـا رفتار 
دانشـجویان مشـاهده مکینـد، احسـاس رسـالت تربیـتی او تقویـت میشـود و ایـن امـر بـه افزایـش علاقه و 
اشـتیاق وی بـرای ادامـه فعالیـت آمـوزشی میانجامد. بـه همین ترتیب، تعهد بـه ارزش های دیـنی و اجتماعی 
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نیز سـبب میشـود تجربه های موفق آموزشی صرفاًً به رضایت شـغلی محدود نشـود، بلکه احسـاس مسـئولیت 
فرهنـگی و اجتمـاعی اسـتاد را نیـز تعمیق کنـد. بنابراین، انگیـزۀ تربیتی ـ حرفـه ای نتیجۀ انباشـت چند عامل 

مجزا نیست، بلکه محصول تعامل مستمر میان این مؤلفه های ارزشی و حرفه ای است.
بااین حـال، وجـود انگیزۀ درونی به تنهایی برای اسـتمرار فعالیـت حرفه ای کافی نیسـت. یافته های پژوهش 
نشـان میدهـد کـه شـرایط زمینـه ای تعییـن مکیننـد این انگیـزه تا چه انـدازه فرصت بـروز و شـکوفایی پیدا 
کنـد. ظرفیت هـای تربیـتی و فرهنـگی دروس معـارف، امـکان تحـول و نـوآوری در سـاختارها و روش هـای 
آمـوزشی و قابلیـت تعامـل مؤثر با دانشـجویان، بسـتری فراهـم مکینند که اسـاتید بتواننـد انگیزه های درونی 
خـود را در عمـل متجـلی سـازند. در چنیـن شـرایطی، تدریـس از حالـت کینواخـت خارج شـده و بـه فرایندی 
خلاق، تعامـلی و مسـئله محور تبدیـل میشـود؛ فراینـدی کـه ضمـن پاسـخ گویی بـه نیازهـای نسـل جـوان، 
احسـاس اثربخـشی اسـتاد را نیـز افزایـش میدهد. ایـن یافته بـا تأیکد علوی و حـاج غلامرضـایی )1391( بر 
اهمیـت روش شـناسی آمـوزش ارزش هـای اخلاقی و دیـنی همسـو اسـت؛ به گونه اکیه تحقق اهـداف تربیتی 
در آمـوزش دیـنی، علاوه بر برخورداری از محتوای مناسـب، به چگونگی ارائه محتـوا و یکفیت تجربۀ یادگیری 
نیـز وابسـته اسـت. همچنیـن، این یافته بـا نتایج خدایـاری و همـکاران )1403( درباره نقش فرصت های رشـد 
علـمی و مشـارکت در فعالیت هـای آمـوزشی و نیـز بـا یافته هـای خشـنودنیا و همـکاران )1402( دربـاره نقش 
نـوآوری، تعامـل اجتمـاعی، توسـعۀ حرفـه ای و حمایت سـازمانی در تقویت دلبسـتگی شـغلی همخـوانی دارد. 
پاوتـز و فـوگل )Pautz & Vogel, 2020( نیـز فرصت های رشـد فکـری و تعامل با دانشـجویان را از عوامل 
تقویتکننـدۀ انگیـزۀ اعضـای هیئـت علـمی دانسـته اند. بـا وجود این همسـویی، وجـه متمایز یافتـۀ حاضر آن 
اسـت کـه ایـن ظرفیت هـا در مـورد دروس معـارف اسلامی، افـزون بـر کارکرد حرفـه ای، از ظرفیـت تربیتی و 
فرهنـگی نیـز برخوردارنـد و میتواننـد انگیزه هـای ارزشی اسـاتید را بـه کنش هـای آمـوزشی ملمـوس تبدیل 
کنند. از این رو شـرایط زمینه ای را مي توان عوامل تسـهیلکننده ای دانسـت که امکان بالفعل شـدن ظرفیت های 

انگیزشی اساتید را فراهم میآورند.
در مقابـل، یافته هـا نشـان میدهـد کـه شـرایط مداخله گـر عمدتـاًً ماهیـتی سـاختاری و سـازمانی دارند و 
میتواننـد میـان انگیـزۀ درونی اسـاتید و عملکـرد حرفـه ای آنـان فاصلـه ایجاد کننـد. کلیشـه ها و نگرش های 
سـطحی نسـبت به دروس معـارف، ناکارآمدی و روزآمد نبـودن محتوا و روش های آمـوزشی، کمبود و نابرابری 
در منابـع، امکانات و زیرسـاخت های اجـرایی، چالش های حرفـه ای، فقدان سیاسـت گذاریهای پایدار مدیریتی 
و حمایـتی و محدودیـت در توسـعۀ علـمی و همکاریهـای میان رشـته ای، از مهم تریـن عوامـلی هسـتند کـه 



1341405سال هجدهم، شماره دوم، پياپي 36، پاييز و زمستان ،

بهره گیـری از ظرفیت هـای موجـود را بـا دشـواری مواجـه مکیننـد. یافتـۀ حاضـر دربـاره اهمیـت محتـوا و 
شیوه هـای آموزشی با نتایج شـاملی و همکاران )1390( همسـو اسـت کـه برنامۀ درسی را از ابزارهای اسـاسی 
تحقـق اهـداف تربیـتی میداننـد و بـر نقـش آن در فراهم سـازی زمینۀ مناسـب بـرای تحقق اهـداف آموزشی 
ـ حرفه ای  و تربیـتی تأیکـد کرده انـد. بااین حـال، یافتـۀ پژوهـش حاضـر این مسـئله را از زاویـۀ انگیزۀ تربیتی ـ
اسـاتید دنبـال مکینـد و نشـان میدهد کـه ناکارآمدی یـا روزآمد نبـودن محتـوا و روش های آمـوزشی، صرفاًً 
بـه کاهـش یکفیـت تحقـق اهـداف آمـوزشی و تربیـتی محـدود نمیشـود، بلکـه میتواند انگیـزۀ اسـتاد را نیز 
تحـت تأثیـر قـرار داده و زمینـۀ فرسـایش آن را فراهـم کنـد. این یافته بـا نتایج صفـری و همـکاران )1403( 
دربـاره چالش هـای اثربخشی دروس معـارف اسلامی نیز همخوانی دارد. همچنین حسیـنی و همکاران )1392( 
امنیـت شـغلی، حقـوق و مزایـا و شـرایط محیـط کار را از عوامـل مهم مؤثر بـر انگیزش اعضـای هیئت علمی 
معـرفی کرده انـد و خشـنودنیا و همـکاران )1402( نیـز حمایـت سـازمانی و یکفیـت زنـدگی کاری را از عوامل 
مؤثـر بـر دلبسـتگی شـغلی دانسـته اند. واهيـودی )Wahyudi, 2022( نیـز بـر اهمیت امنیت شـغلی، شـرایط 
اجتمـاعی و فرصت هـای رشـد در ارتقـای انگیزش اسـاتید تأیکد کرده اسـت. بنابراین، یافتۀ حاضـر از این نظر 
با مطالعات پیشین همسـو اسـت که شـرایط آموزشی، سـازمانی و محیطی میتوانند انگیزش اسـاتید را تقویت 
یـا تضعیـف کننـد؛ امـا وجه متمایـز آن، شناسـایی مجموعـه ای از موانع خاص حـوزۀ آموزش معـارف اسلامی، 
ازجمله کلیشـه های اجتماعی و آموزشی درباره ماهیت و جایگاه این دروس و نارسـایی در روزآمدسـازی محتوا 
و روش هـای آمـوزشی اسـت. بـر این اسـاس، اگرچه منشـأ انگیـزۀ تربیتی ـ حرفـه ای بیشـتر در عوامل درونی 
و ارزش محـور قـرار دارد، اسـتمرار و پایـداری آن بـه یکفیـت محیط سـازمانی، حمایـت نهـادی و فراهم بودن 

امکان تحقق عملی رسالت تربیتی اساتید نیز وابسته است.
یکی از یافته های مهم پژوهش آن است که اساتید در برابر این موانع، نقش منفعلانه ندارند؛ بلکه مجموعه‌ای 
از راهبردهای حرفه ای را برای حفظ و تقویت انگیزه خود پیشنهاد مکینند. این راهبردها صرفاًً مجموعه ای از 
اقدامات اجرایی نیستند، بلکه سازوکارهایی برای ایجاد تعادل میان انگیزه های درونی و شرایط بیرونی به شمار 
م‌یآیند. ارتقای جایگاه اجتماعی و معرفتی دروس معارف، بازنگری هدفمند در محتوا و شیوه های آموزشی، تقویت 
حمایت های نهادی، مدیریتی و زیرساختی، توانمندسازی حرفه ای اساتید، استقرار نظام عادلانه ارزیابی و قدردانی 
و توسعۀ تعاملات علمی و میان‌رشته‌ای، همگی با هدف کاهش اثر موانع ساختاری و فراهم سازی زمینۀ بهره‌گیری 
بهتر از ظرفیت های موجود مطرح شده‌اند. این یافته با نتایج خدایاری و همکاران )1403( درباره اهمیت مشارکت، 
رشد علمی و حمایت مدیریتی و نیز با یافته های خشنودنیا و همکاران )1402( درباره نقش توسعۀ حرفه ای و 
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حمایت سازمانی همسو است. همچنین ادیب و همکاران )1397( بر اهمیت حمایت مسئولان، امکانات و همکاری 
علمی در تقویت انگیزه تأیکد کرده اند. بااین حال، یافتۀ پژوهش حاضر مجموعه راهبردهای مذکور را در قالب 
کی نظام به هم پیوسته برای مواجهه با موانع انگیزشی ارائه مکیند. درواقع مشارکتکنندگان بر این باور بودند 
که تقویت انگیزه بیش از آنکه مستلزم تغییر در نگرش اساتید باشد، نیازمند اصلاح بسترها و فرایندهای پشتیبان 
فعالیت آنان است. بنابراین، راهبردهای پیشنهادی را میتوان حلقۀ واسط میان شرایط موجود و تبدیل ظرفیت‌های 

انگیزشی به کنش آموزشی اثربخش دانست.
پیامدهای اجرای این راهبردها نیز صرفاًً به بهبود عملکرد فردی محدود نمیشود، بلکه ماهیتی چندسطحی 
و زنجیره ای دارد. در سطح فردی، افزایش سرزندگی، اشتیاق و پویایی حرفه ای، تقویت احساس خودکارآمدی و 
کفایت حرفه ای از نخستین آثار آن است. این تغییرات به تدریج در یکفیت تعامل استاد با دانشجویان، ارتقای 
فرایند یاددهی ـ یادگیری و تجربۀ موفقیت های آموزشی انعکاس مییابد و مشاهده اثرگذاری تربیتی، انگیزۀ 
اولیه را دوباره تقویت مکیند. در سطح سازمانی نیز افزایش تعهد شغلی، تقویت هویت سازمانی و احساس تعلق 
به رسالت دانشگاه شکل میگیرد. این یافته با نتایج خشنودنیا و همکاران )1402( درباره ارتباط عوامل انگیزشی 
با دلبستگی شغلی و نیز با یافته های توکلیان و همکاران )1398( درباره ارتباط عوامل فردی و سازمانی با انگیزش 
اثرگذاری،  )Pautz & Vogel, 2020( احساس  پاوتز و فوگل  اعضای هیئت علمی همسو است. همچنین 
رضایت از تدریس و فرصت رشد را در تقویت انگیزه اعضای هیئت علمی مؤثر دانسته اند. بااین حال، یافتۀ حاضر 
بلکه  انگیزه نیست،  پیامد  تربیتی صرفاًً  اثرگذاری  اساتید معارف اسلامی، مشاهده  نشان میدهد که در میان 
میتواند به عنوان کی سازوکار بازخوردی، خود به تقویت مجدد انگیزه منجر شود. ازاین رو پیامدهای حاصل از 
تقویت انگیزه صرفاًً نتایج نهایی این فرایند نیستند، بلکه خود زمینۀ تقویت مجدد انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای را 

فراهم کرده و چرخه ای خودتقویتکننده ایجاد مکینند.
از منظر نظری، مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف 
اسلامی را نمیتوان صرفاًً با چارچوب‌های رایج انگیزش شغلی تبیین کرد. اگرچه یافته های پژوهش با برخی 
مطالعات درباره انگیزش اعضای هیئت علمی، رضایت شغلی، خودکارآمدی و دلبستگی شغلی همپوشانی دارد، 
اما یافتۀ حاضر نشان میدهد که در مورد اساتید معارف اسلامی، انگیزه بر پایه تریکبی از رسالت تربیتی، تعهد 
ارزشی، علاقه به تبیین معارف دینی، تجربۀ اثربخشی آموزشی و بسترهای سازمانی شکل م‌یگیرد. در این زمینه، 
یافته های پژوهش حاضر نسبت به مطالعاتی مانند پژوهش حسینی و همکاران )1392( که بیشتر بر عوامل 
بهداشتی و انگیزشی محیط کار تأیکد دارند، دامنۀ گسترده تری از عوامل را نشان میدهد و مؤلفه های ارزشی و 
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تربیتی را در کنار عوامل سازمانی قرار میدهد. همچنین بر خلاف مطالعاتی که انگیزش اعضای هیئت علمی 
را عمدتاًً از منظر عملکرد، رضایت شغلی یا دلبستگی سازمانی بررسی کرده اند، پژوهش حاضر نشان میدهد که 
برای اساتید معارف اسلامی، معنای فعالیت حرفه‌ای و احساس مسئولیت نسبت به رشد فکری و معنوی دانشجویان، 
بخشی اساسی از سازوکار انگیزشی آنان است. ازاین‌رو هرگونه سیاست گذاری برای ارتقای یکفیت آموزش معارف 
اسلامی باید علاوه بر توجه به تقویت منابع درونی انگیزه، به اصلاح ساختارهای سازمانی، فراهم‌سازی فرصت‌های 
رشد حرفه ای، حمایت های نهادی و ایجاد زمینۀ نوآوری آموزشی نیز توجه داشته باشد؛ زیرا تمرکز بر هر کی از 

این ابعاد به تنهایی، نمیتواند به پایداری انگیزه و ارتقای اثربخشی آموزشی منجر شود.
ـ  تربیتی  انگیزۀ  ارتقای  و  تداوم  فرایند شکل‌گیری،  از  نظام مند  یافته های پژوهش تصویری  در مجموع، 
حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی ارائه میدهد. این یافته ها نشان میدهند که انگیزه، حاصل تعامل پویا 
میان شرایط علّیّ، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست و تغییر در هر کی از این اجزا 
میتواند بر فرایند انگیزشی اثرگذار باشد. مقایسۀ این یافته ها با پژوهش های پیشین نشان میدهد که بخش 
مهمی از عوامل شناساییشده، ازجمله علاقه به تدریس، احساس اثربخشی، حمایت سازمانی، فرصت های رشد، 
شرایط محیط کار و توسعۀ حرفه ای، با نتایج مطالعات پیشین همسو هستند؛ بااین حال، پژوهش حاضر با قرار 
دادن رسالت تربیتی، تعهد به ارزش های دینی و اجتماعی و تجربۀ اثرگذاری تربیتی در مرکز الگوی انگیزشی، 
ویژگیهای خاص انگیزۀ اساتید دروس معارف اسلامی را آشکار مکیند. بنابراین، تقویت انگیزۀ تربیتی ـ حرفه‌ای 
مستلزم نگاهی جامع و سیستمی است که به طور هم زمان ابعاد فردی، آموزشی، فرهنگی و سازمانی را دربر گیرد 

و امکان تبدیل انگیزه های درونی و ارزشی اساتید به کنش آموزشی و تربیتی اثربخش را فراهم سازد.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف تبیین انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی و شناسایی عوامل، شرایط، 
راهبردها و پیامدهای مرتبط با آن انجام شد. یافته ها نشان داد که این انگیزه پدیده ای صرفاًً فردی یا شغلی 
نیست، بلکه در بستر تعامل عوامل اعتقادی، تربیتی، آموزشی و سازمانی شکل میگیرد و استمرار مییابد. بر 
اساس الگوی به دست آمده علاقه و گرایش درونی به تدریس و تبیین معارف دینی، تعهد به صیانت و ترویج 
اثربخشی آموزشی و رسالت تربیتی در رشد فکری و معنوی  ارزش های دینی و اجتماعی، تجربه و احساس 
دانشجویان، مهم ترین عوامل شکل دهندۀ انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید معارف اسلامی هستند. از این منظر، 
انگیزۀ آنان ریشۀ عمیقی در باورها، ارزش ها و احساس مسئولیت دینی، اجتماعی و تربیتی دارد و تدریس دروس 

معارف را از کی وظیفه صرفاًً سازمانی به فعالیتی معنادار و رسالت محور تبدیل مکیند.
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درعین حال، یافته ها نشان داد که استمرار و شکوفایی این انگیزه به شرایط محیطی و سازمانی نیز وابسته 
است. ظرفیت های تربیتی و فرهنگی دروس معارف، امکان نوآوری در محتوا و روش های آموزشی و قابلیت 
تعامل مؤثر با دانشجویان، زمینۀ مناسبی برای بالفعل شدن انگیزه اساتید فراهم مکینند. در مقابل، کلیشه ها و 
نگرش های سطحی به دروس معارف، ناکارآمدی و روزآمد نبودن محتوا و روش های آموزشی، کمبود و نابرابری 
منابع و زیرساخت ها، چالش‌های حرفه‌ای اساتید، فقدان سیاست گذاریهای پایدار و محدودیت فرصت‌های توسعۀ 
علمی و همکاریهای میان رشته ای، از مهم ترین موانع تضعیفکننده انگیزۀ اساتید به شمار میآیند. بنابراین، 
تقویت انگیزۀ اساتید معارف صرفاًً از طریق توصیه به افزایش انگیزۀ فردی امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم اصلاح 

و تقویت بسترهای آموزشی، مدیریتی و حرفه ای است.
بر اساس این یافته ها، کاربرد اصلی پژوهش در حوزۀ سیاست‌گذاری و مدیریت آموزش دروس معارف اسلامی 
است. برای ارتقای انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید، نخست باید جایگاه علمی، اجتماعی و معرفتی دروس معارف 
در دانشگاه تقویت و اهداف و کارکردهای آن برای مدیران و دانشجویان به صورت روشن تبیین شود. دوم، 
بازنگری مستمر محتوای دروس متناسب با مسائل روز، دغدغه های دانشجویان و تحولات اجتماعی و همچنین 
استفاده از روش های تدریس فعال، تعاملی و مسئله محور ضروری است. سوم، دانشگاه‌ها باید با ایجاد حمایت‌های 
نهادی و مدیریتی پایدار، تخصیص عادلانه منابع، بهبود امکانات آموزشی و فراهم کردن زیرساخت های لازم، 

موانع سازمانی مؤثر بر انگیزه اساتید را کاهش دهند.
همچنین، توانمندسازی حرفه ای اساتید باید به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتقای انگیزه مورد توجه قرار 
گیرد. برگزاری دوره های مستمر علمی، تربیتی و مهارتی، حمایت از پژوهش های کاربردی در زمینۀ آموزش 
معارف، ایجاد فرصت های مطالعاتی و تبادل تجربه و تسهیل ارتباط اساتید با متخصصان سایر رشته ها میتواند 
زمینۀ رشد حرفه ای و افزایش احساس کفایت و خودکارآمدی آنان را فراهم سازد. از سوی دیگر، استقرار نظامی 
عادلانه و شفاف برای ارزیابی عملکرد و قدردانی از اساتید، با توجه هم زمان به فعالیت های آموزشی، پژوهشی، 
تربیتی و فرهنگی، میتواند احساس ارزشمندی و تعلق سازمانی آنان را تقویت کند. توسعۀ تعاملات علمی و 
میان رشته ای نیز میتواند از طریق ایجاد کارگروه های مشترک، اجرای پژوهش های بین رشته ای و ارتباط مستمر 

با جریان های علمی روز، زمینۀ پویایی و نوآوری حرفه ای اساتید را فراهم آورد.
یافته‌های  بر اساس  باشد.  افزایش رضایت شغلی داشته  از  فراتر  پیامدهایی  اقدامات م‌یتواند  این  اجرای 
پژوهش، تقویت بسترهای حمایتی، مدیریتی و حرفه ای میتواند به افزایش سرزندگی، اشتیاق و پویایی حرفه ای، 
تقویت خودکارآمدی و کفایت حرفه ای، تثبیت انگیزه از طریق مشاهده اثرگذاری تربیتی و ارتقای تعهد شغلی و 
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هویتیافتگی سازمانی اساتید منجر شود. این پیامدها نیز به نوبه خود میتوانند یکفیت تدریس، تعامل استاد و 
دانشجو، اثربخشی فرایند یاددهی ـ یادگیری و تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی آموزش عالی را ارتقا دهند. 
ازاین رو انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای اساتید معارف اسلامی را میتوان یکی از مؤلفه های راهبردی در یکفیت و 

اثربخشی برنامه های آموزشی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه ها دانست.
در مجموع، الگوی پیشنهادی پژوهش نشان میدهد که ارتقای انگیزۀ تربیتی ـ حرفه ای نیازمند روکیردی 
سیستمی است که هم زمان منابع درونی انگیزه و شرایط بیرونی مؤثر بر آن را مورد توجه قرار دهد. به بیان دیگر، 
سیاست گذاران و مدیران آموزش عالی باید ضمن حفظ و تقویت انگیزه های ارزشی و رسالت محور اساتید، با 
اصلاح محتوای آموزشی، بهبود شرایط حرفه ای، ایجاد حمایت های نهادی، فراهم سازی فرصت های رشد علمی 
و تقویت زمینه های نوآوری و تعامل میان رشته ای، محیطی فراهم کنند که این انگیزه امکان استمرار و شکوفایی 

داشته باشد.
با وجود اهمیت یافته‌های پژوهش، محدود بودن مشارکتکنندگان به اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه‌های 
شهر اصفهان، یکی از محدودیت های مطالعۀ حاضر است. ازاین رو یافته های پژوهش قابلیت تعمیم آماری به 
تمامی اساتید دروس معارف اسلامی کشور را ندارد و انتقال آن به سایر دانشگاه‌ها و بافت‌های فرهنگی و سازمانی 
باید با توجه به ویژگیهای زمینه‌ای هر محیط صورت گیرد. پیشنهاد میشود در پژوهش‌های آینده، الگوی حاضر 
در دانشگاه های سایر استان ها و در بافت های متفاوت فرهنگی و سازمانی بررسی و اعتبارسنجی شود. همچنین 
پیشنهاد میشود دیدگاه سایر ذینفعان، به ویژه دانشجویان و مدیران دانشگاهی، در بررسی ابعاد مختلف انگیزۀ 

تربیتی ـ حرفه ای اساتید مورد توجه قرار گیرد.
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